آرشان خزنب کمونیست ابران (مارکسست , کنسینسست بر مانو نسست) 


شماره ۳ مضر ۱۴۳۸۰ 


جنگ تجاوزکارانه امیریا لیستی 


و دورنمای تحولات جهانی 

باه سیتامیر ۲۰۰۱ هنگامی که 
برجهای ساختمان تجارت جهانسی در 
نیویورک در نتیجه حملات هرائی گررهی 
ناشناس فروریشخت» مزاران تن از مردام 
آمریکا به شمار قریانیان دهشتهای نظام 
سرماییه داری چهائی اضافه مهدند. هیتت 
حاکمه آمریکا بلافاصله از اين راقعه برای 
پیشبرد طرحهای از پیش آماده خود سود 
جست. این طرحها عبارتند از: ارل. تقویت 
و ثبات بخشیدن به امپراطوری سود و 
غارت آمریکا در تاحیه خاورمیانه و آسیا 
و همچنین تثبیت سرکردگی آمریکا بر 
دیگر قدرتهای امپربالیستی. آمریکا از دو 
طریق این مدف را دنبال می کند: تقرست 
حضور نظامی آمریکا در خلیج و جمهوری 
های آسیانی و عوض کردن برخی رژیمهای 
یمه مستعمره در این منطته (انفاتستان و 
عراق) و دیسیپلین دادن به برخی دیگر 
(پاکستان و ایران). دوم» تشبیت پشت 
جیهه اش در خود آمریکا از طریق تعیبین 
تکلیف تضادهای حاد درون این کشور و 
برقرار کردن دولت پلیسی جهت خفه کردن 
جنبش سیاسی انقلابی که در جاععه 
آمریکا در حال ظهور است. این در 
شرایظی است که اقتصاد آمریکا ر جهان 
رارد یکی از بزرکترین رکودهای خود شده 
است. بقبه در صفحه ۲ 


پیام تبریک 
رفیق براچاند! صدر کمیته مرگزی 
جزب کمونست نهال (مائوئیست) 


| به متاسبت تانیس حزب کمونیست ایران : 


(م.- ل ‏ م) 
و سایر پیام هاي رمیده 
منحه ۳۰ 


اطلاعیه حزب کمونیست افغانستان 
به پیش در راه سازماندهی 
و بربائی مقاومت مردمی علیه 
تجاوز امپریا لیستی! 


گزارشی از مبارزات ضد جنگ 
در آمریکا 


مردم آزادیخواه! در برابر جنایات جنگی امپریالیستها و 
نوکران آنان در تجاوز به افغانستان ساگت نشینیدا 
در تظاهرات و سایر آکسیون های اعتراضی که در 
کشورهاي گونا کون جربان دارد فعالانه شرکت کنیدا 


اطلاعیه گمینه هماهنکی احزاب 
و سازمانهای مائوئیست 


در منطقه جتوب آسیا صفحه ۳۸ 


حزب گموزنست کارگری ‏ 


ذو باذذاست - جمهوري اسنامی آماده 
درباره 


خدمت زیر برجم آمریکاست 


تحولات ابران بر سو (دوم خردادا؛ چه آمدا! 
صفحه ۷ 


پس از ٩۱‏ سپتامبر 


صفحه ۴ 


اطلاعبه حزب کمونیست ایران 

(م سل -م) 

آغاز دومین دور خونریزی و 

ویرانی افنانستان بدست آمریکا 
صفحه ٩‏ 


گزیده‌ای از اطلاعیه های 
کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی 
و حزب کمونیست انران 
(م - ل ‏ م) 
درباره واقعه ۱۱ سپتامبر 
صفحه ۲۳ 


مصاحبه مجله انتر ناسیونالیستی جهانی برای فتح (شماره ۲۷) 


با رفیق پراجاندا 


(بخش اول) 


صنیحه ۳۱ 


رن 


تست 


شماره ۲ 


جدال بر سر امپراطوری است 
و نه تروربسم 


پس از حادثه یازدهم سپتامبر» در چند روز 
ارل سران آمریکا عنان اختیار از کف داده 
حرف های دلشان را عریان زدند. برش گاه با 
لحن هفث تیرکشها پتبده داد که تروریستها را 
گیر آورده و دودشان خراهد کرد. گاه با لحن 
سرداران جنگهای صلیبی تهدید به جهاد کرد. 
قاضی الثضاتش خن و نشان کشید که برای 
برقراری «امنیت» داخلی از معلق کردن سقوق 
فردی متدرج در قانون اساسی کوتاهی نخواهد 
کرد. سناتورهای محترم «سکولار» در سنا 
این تسم کذافعه و بکتریه یک بیش 
میکرونون نقل قولهاتی از انجیل برای یکدیگر 
خوائدند و نهمیدند که «خدل» جد استراتفی و 
تاکتیخهانی را برای «چنین مراقعی» پيشنهاد 
داده است. پس از چند روز تصمیم گرفتند 
تصریری از «دشمن» در این جنگ ارائه 
دهند. گفتند دشمن «تررریست» است و 
تروریست آن کسی است که برای دست یافتن 
به مقاصد سیاسی از زور استفاده میکند. اما 
ینغ که این فعریفت: قیل آ هتة خافل خال 
خودشان می شرد. پس تصحیح کردند و گفتند 
آن کسی است که برای اینکار از سا اجازه 
نگرفته است! حتی خود امپریالیستها بر سر 
اینکه چه گررههانی را در مقطم کنونی 
تروریست بتامند اختلاف دارند و به یکدیگر 
میگویند «تررریست تو» جنگنده راه آزادی 
من است و تروریست من جنگنده راه آزادی 
تسو». مثئلا روسیه. مسلمانان چچن را 
تروریست میخواند و غرییها آنان را جنگنده 
رهائیبخش. آش آنقدر شور یود که خبرگزاری 
رویثر هم حاضر نشد کلمه تروریست را در 
اخیارش بکار برد. علاوه بر اینها. مظنون 
شماره یکشان یعنی بن لادن و سازمان القاعده 
دست پرورده خودشان است. حتی اگر دست 
ولی نعست شود را گاز گرفته باشد: این 
سازسان و هسچنین رژیم طالبان انغانستان 
(که «القاعده» ستون فقرات کادرهایش را 
تشکیل میدهد) محصول مشترک سازسان 
سپای آمرپکا. خاندان پادشاهی عربستان 
سعودی و ارتش پاکستان هستند. سازمانهای 
جاسوسی آمریکا. اسرائیسل» اتگلیس و 
پاکستان و عربستان سعودی و مصر در تسام 
سازسانهبای اسلامی مانشد «القاعده» و 
«جهاد» مصر(که گفته میشود از چند سال 
بیش به اینطرف به القاعده در انغانستان 
یرسته است) تفرذ دارند. 

ایدکه بالاخره چه دستها و منافعی پشت 
این حلات بود شاید تا دهها سال روشن 
نشود. تنها بروز یک بحران سیاسی جدی در 
مناسیات میان قدرتهای امپریالیستی و یا در 
درون هیکت جاکبه آمریکا هگنت باعث 
درز بسیاری حقایق شود و معماهای امروز را 
خبل کند. امنا ینک مسالبه رشن است. 
امپربالیسم آمریکا کارزار لشگرکشی به 


خاورمیانه را بدلیل آنکه «تروریستها» امنیت 
داخلی آمریکا و جهان را تهدید می کنند. 
پراه نینداخته است. بحث تروریسم و ین لادن 
برای شستشوي مغزی است. برای خلق افکار 
عبرمی در آمریکا و جهان است. برای 
مشروعیت بخشیدن به تجاوزگریهای آمریکا و 
خریدن سکوت قشر روشنفکر لیبرال در آمریکا 
و غرب است. برای برانگیختن احساسات 
شرویئیستی مردم قرب است که با بررژوازی 
خود متحد شوند. برای انست که ترده های 
تحتانی و نيروهاي مترقی را در موضع دفاعی 
قرار دهند که علیه تیهکاریهای نوین آمریکا 
و دیگر قدرتهای جهان سکرت کنند و متفعل 
بمانتد. برای انست که توده های عمردم در 
آمریکا در مقابل بدتر شدن رضع اقتصادی رو 
بیکارسازی های گسترده دم بر نیاورند» برای 
آلست که برقراری حکومت پلیسی در آمریکا 
و در بقیه کشورهای ضرب مشروعیت پیدا 
کشد. واقعیت آنست که آمریکا با ضرورت 
تحکیم سلطه و سرکردکی سیاسی و اقتصادی 
خود بر چهان مواجه است و این نیاز را تنها 
با نمایش قدرت و قلدری مي تواند برآورده 
کت 


جهاد (اضد تروریستی)) 
پرده دوم «نظم نوین جهانی» 

دهسال پیش آمپریالیستهای آمریکانی و 
اروبانی یکی از جبونانه ترین و جنایتکارانه 
تریین جنگها را علیه عراق براه انداختند. 
رنیس جمهرری وقت آمریکا با صراحت اعلام 
کرد که هدف آز جنگ خلیج نه «نجات کویت 
از دست صدام» بلکه ایجاد یک «نظم نوین 
جهانی» است. این چنگ» پیش درآمد 
پاسخگوتی به ارضاع نوینی بود که پس از 
خررپاشی شوروی و بلوک شرق» در چجهان بوجود 
آمده بود و دولتهای غربی را با عسالد تجدید 
سازماندهی اقتصادی» سیاسی و نظامی جهان 
سواجه ساخته بود. 

جنگ خلیج و برناصه «نظم نوین جهانی» 
منتج از آن قرار برد (حداقل در خاورمیاته و 
الب ایکا را یشان کرو مطلی 
کشررهای امپربالیستی تثبیت کند؛ رژیمهای 
نوکر آمریکا مانند شیوخ خلیج بخصوص 
عریستان سعردی و مصر را ثبات بخشد؛ و 
مردم فلسطین را آنچنان مرعوب پیروزی 
آمریکا بر عراق کند که دست از سرزمین 
خود بکشند و به بندگی اپدی به رژیم 
نزادیرست فاشیستی در اسرائیل تن در دهند. 
قرار بود در افنغانستان» احزاب اسلاسی و 
طالبان قدرت را از رژیم وابسته به روسیه 
تن ای با من مر تنس نیتم 
تظم و ثباتی برقرار کشند که خطوط لوله نفت 
و گاز کمپانیهای آمریکانی براحتی جمهوری 
های اسیائی تازه جدا شده از شوروی سابق را 
به دریای عمان و از آنجا به شبکه 
تارعنکبوتی غارت بین المللی خرد وصل 


اصا برنامه «نظم نوین چهاتی» با موانع 
صهمی روبرو شد. برای سردم چهان این «نظم 
نرین جهانی» هیچ چیز بجز تداوم و تعمیق 
استشمار و غارت فقرا توسط اغنیا, تجاوز, 
مداخله و قلدری و سلطه غرب امپریالیستی 
بر جهان نبود. برای همین در مقابل آن 
ایستادند و امواج نويتی از مقاومت و مبارزه 
در چهار گوشه جهان به ظهور رسید. علاوه بر 
این: کشورهای امپریالیستی دپگر تحت فشار 
ضروریات امپراطوری خود در هر آنجا که 
ترانستند در برنامه های آمریکا سنگ اندازي 
کردند و پا آن بر سر نفرذ یابی در جهان به 
رقایت پرداختند. 

اکنون آمریکا میخواهد با آغاز دور نوینی 
از تهدید و جنگ و قلدری؛ موانع راه «انظم 
نوین جهانی» اش را از مپان بردارد و آنچه 
را که تاتمام مانده به اتمام برساند. 

آمروز. یکی از اهداف آمریکا گسترش 
حضور تظامی داتسی اش در صتطته خاورمیانه 
ایست شا مستقیما ژاندارمی آن ر بعهده 
بگیرد. یطور کلی. در چارچوب اوضاع کنونی 
جهان؛ امپریالیسم آمریکا ضروری می بیند 
که ژاندارسی مناطقی را که برای ساطه جهانی 
اش کلیدی اند. مستقیما بر عهده بگیرد. بر 
پایه همین ضرررت استراتوی نظامی و ساختار 
تیروهای نظامی اش را عوض کرده است تا 
بتواند همزصان چند کشرر را به اشغال نظامی 
درآورد و پا در چند جنگ کوچک درگیر 
شود. اکنون سربازان آمریکانی برای دفاع از 
امیراطوری باید هانند جنگ ویتتام آماده 
اشخال کشررهای دیگر و مردن برای اهداف 
آمریکا باشند. 

امپریالیسم آمریکا علاره بر استفاده از 
تهدید نظامی و چنگ. امپراطرری جهانی خود 
را اژ طسریق دولتهسای نیمه مستهره در 
کشورهای موسرم به «جهان سوم» اداره صی 
کند. در این کشررها مرتجعترین نیروها را 
تحت حمایت خوه گرفته و آنان را تا به 
دندان مسلح می کند تا بعتوان سگ نگهبان 
انجام وظیفه کنند. هر زمان هم که تاریخ 
مصرف این مرتجعین تمام میشودء خود رٌ 
نجات دهنده مردم جا مپزند و نوکران عنیقه 
خود را بر مپدارد و یک عده مرتجع دیگر را 
به پست نگهیانی می‌گمارد. کاری که هم 
اکنون صی خواهد در اففانستان انجام دهد ر 
گویا عراق در نوبت بعدی است. طرحهانی نیز 
پرای «متضبط کردن» رژيهايی پاکستان و 
ایران در دستور کارش قرار دارد. گسترش 
نفوذ آمریکا در جمهرری های آسیاتی, جز, 
طرح های درازمدت تر آمریکاست. 

بر خلاف ترهمابی که برخی نسروهای راست 
و فرصت طلب اشاعه میدهند هدف آمریکا 
پرقرار کردن نظام دسوکراسی غریسی در 
انغانستان» پاکستان. ايران و يا جمهوری های 
آسیانی نیست. حقوق بشر و آزادی بیان و 
غیره جز. دستور کار آمریکا و غرب برای 
کشورهای تحت سلطه نبوده و نیست. 


شماره ۲ 


صنهده ۳ 


امپریالیستها خواعان تثبیت دولتهای نیسه 
تثردال نیمه مستعمره در ايین کشورها به 
آن کشور: ستند. ثبات بخشیدن به سلطه 
طبقات بورژوا ملاک در این کشورها بخشی 
از تجدید سازماندهی های آمریکا برای 


تحکیم سلطه اش است. 


امن کردن پشت جبهه 

واقعه یازده سپتامبر در زصانی اتفاق مصی 
افتد که هیشت حاکمه آمریکا با تضادهای 
متعددی در خود آمریکا مواجه است. اقتصاه 
آمریکا پس از یک دهه رونق بشدت به صحخره 
خورده و وارد بزرگترین رکود پس از جنگ 
جهانی درم شده است. این رکود؛ تشها اقتصاد 
خوه آمریگا را در بر نگرفته است بلکه 
جهاتی است و بی ثباتی شدید نظام پولی و 
صالی جهان, تنها یکی از تبارزات بحران 
جهانی نظام امپریالیستی است. در خود 
آمریکا روزانه دهها هزار نفر از مشاغل 
مختلف اخراج مبی شوند. 

در آمریکا؛ تضادهای طبقاتی و ملی 
(سیاهان و مهاجرین آمریکای لاتین) هیچرقت 
تا به این حد عاد نبوده است. اینکه امروز 
حدود دو میلیون زن و مرد سیامپوست در 
زندانهای آمریکا بسر میبرند یک نشانه حدت 
یابی تضاد میان مردم و بورژوازی آمریکاست. 
از سه سال پیش یک جنبش جهاتی ضد 
سرمایه داری در آمریکا و اروپا گسترش 
یافنه است. تقطه آاشاز ایین حرکت در شهر 
سباتل آمریکا در پایان سال ۱۹۹۹ برد که 
پتجاه هزار مبارژ جوان و بیر از سراسر 
آمریکا با مبارزات متهورانه خود اجلاس 
سالانه سازعان تجارت جهانی را محاصره کرده 
و متوقف کردند. از آن زمان بد بعد. این 
جنبش در سراسر کشررهای غریی رشد کرده 
است. جرهر حتد سرمایه داری و ترکیب جوان 
این جتبش حاکمان امپریالیست را در آمریکا 
و اروپا بسیار هراسان کرده است. یک نسل 
جدید بی باک ضد امپریالیست و 
انترناسیرنالیست در شرب به ظهور رسیده 
است. نسل مبارزی که از تقسیم ناعادلانه 
ثروت در جهان و از جنایات امپریالیستها در 
حق خلقها و ملل تحت ستم؛ با تمام وجرد 
متنفر است و برای عدالت در سراسر چهان 
تبرد ی کند. نسلی که برای رسیدن بد این 
عدالت حاضر به از جان گذشتگی است. 

تضادهای درون هیتت حاکسه آمریکا در 
جریان اتتخابات سال گذشته به آنجا رسید که 
جررج بوش با تقلب در اتتخابات یه ریاست 
جمهوری رسید. این امر بر مشروعیت نهاد 
ریاست جمهوری ضرپات سختی وارد آورد. در 
مراسم تحلیف ریاست جمهوری بوش بیست 
هزار نفر در خیابانهای اطراف کاخ سفید علیه 
ار به تظاهرات پرداختند» و هنگام مراسم 
ادای سوگند بانگ اعتراض ر هو کردن» کف 
زدذهای میهمانان کاخ سفید را خفه کرد؛ 


واقعه اي که از زمان ریچارد نیکسون تا 
کشون سایقه نداشت. با وقو حادشد بازده 
سپتامیر رئیس جمهور آمریکا فرصت را از 
دسته تداه و برای مشروعیت بخشیدن به 
ریاست جمهوری خود و تخفیف تضادهای درون 
هیشت حاکمد آمریکا. حداکثر استفاده را کرد. 
اس مینتر. از هه اندگه امپریالستهان 
آمریکانی از واقعه پازده سپتامبر مانند باران 
رحمتی برای اجرای طرحهای کودتاگرانه خود 
علیه مردم استفاده کرده اند. افزردن ۳۹ آزادی 
عمل پلیس و نيروهاي امنیتی در پیگرد و 
دستگیری مردم» تصویب قانونی مبنی بر 
دستگیری نامحدود مهاجرین ساکن آمریکا 
بدرن ارائه دلییل» استراق سمع» جاسوس کردن 
مردم علیه یکدیگر, انزایش کشت پلیس. آزار 
فعالین سیاسی؛ سانسور هثر ضد امپریالیستی 
و مترقی» و هزاران طرق برای سرکوب و 
پانیدن مردم ر بطرر خلاصه. ایچاد یک 
حکرمت پلیسی» در دست تهیه و اچراست. 


انقلابیون آمریکا مرعوب نمی شوند 

این تعرض حاکمان آمریخا نترانسته است 
مائوئیستها و مبارزین جنبش ضد سرماید 
داری را به خاته ها براند و یا مرعوب کند. 
بالعکس نیروهای انقلابی و مترقی در آسریکا 
ضدیت با جنگ طلبی و نوادپرستی بورژوازی 
خردی را که تصت تثوان «میسارزه علیسه 
تروریسم» براه افتاده. در صدر وظایف 
مبارزاتی نهاده اند 

طرحهای آمپریالیستهای آمریکانی تسادهای 
بزرگی را در بطن خود می پروراند. مطمتنا 
خلقهای جهان و در خانه خود نیز با امواج 
مبارزات مردمی کد تاریخچه غنی میارزات 
ضد. خنگ هایر آمریکا را بش جر دار 
رویرو خواهد شد. این ارساع بر بستر حدت 
یابی تضاه‌های طبقاتی و ملی و سراقیب 
اتتصادی در حال انکشاف است. جمع شدن 
مجمرعه این تضادها در سک گرهگاه ی 
تواند بورژوازی آمریکا را با آنچنان بحران 
سپاسی مواجه کند که تلاطمات دهه شعست در 
مقایلش رنگ ببازه و شرایط یک انقلاب 
راقعی را برای مائوتیستها در آمریکا فراهم 
کند. وظیفه نیروهای انقلابی و مترقی و بیش 
از همه کمونیستهای انقلابی است که با دامن 
زدن به ظهرر یک جنبش سیاسی انقلایی علیه 
بورژوازی آمریکاء فرارسیدن چنین گرهگاهی را 
تسریع کنند. امپریالیسم آمریکا جانوری درنده 
نبا ندانیای. وان است اما افتانظیی. کند 
ساثونسه دون پا قاطعیتی فراموش ناشدتی 
گفت ؛ در تهایت » امپریالیسم بر کاغذی است. 
زیرا دشمن اکثریت مردم جهان است و اکثریت 
مردم جهان از آن متتفرند. 

مبارزه علیه امپریالیسم 
و ارتجاع جدا نشدنی است 
نارق که امیرپالتتها: را سر انماد 


«نظم نرین جهانی» میراند به ناگزیر آنها را 
بیش از پیش در مقابل سردم جهان قرار 
مسیدهد. امپربالیستها با انتخاب «دشمنان» 
منفوری مانند طالیان می خواهند دستان خون 
آلود شود را بپوشانتد. اما این کار ساده ای 
تیست. برای مشال. در ایران علیرشم اینکه 
رژیم فریبکار اسلامی سالها شعارهای ضد 
امپریالیسم آمریکا را مسخ کرده و به لوث 
کشیده. آما این باعث نمی شود که امروز 
نیروهای مردمی در مورد ماهیت این قدرت 
جنایتکار امپریالیستی شک کنند و چشم و 
گوش بسته به دنبال کارزار نظامیش بیفتند. 
در جنیش سیاسی ایران غیر از گروه اندکی 
که هیجان زده به دنبال صوج «اضد تروریستی» 
امپرباليستهاي آمریکانی روان شدند. اکثریت 
تیروهای ترقیخواه دروغ «جنگ ضد 
تروریستی» را افشا کردند و علیه لشگرکشی 
نوین آمریکا که در واقع اعلام جنگ علیه 
خلتهای خاورمیانه است موضم گرفتند. 
نیازهای کنونی امپریالیسم آمریکا ایجاب 
کرده کد رژیم جمهوری اسلامی علنا وارد 
هبکاری با آن شود. علنی شدن ارتباط عمیق 
3 اساسی رژیم جمهوزی اسلاعی با عپرییا یسم 
آمریکا. بسیار عالی است. هر چه عریانتر 
بهتر. چرن جای گیجی برای توده ها در مورد 
دشمنان غدارشان (ارتجاع جمهوری اسلامی و 
امپریالیسم) باقی نمی گذارد: 

در افغانستان. بیش از بیست سال جنگ د 
آرارگی و ویرانی. و جنایات بی حد و حساب 
طالبان و احزاب اسلاصی دیگر» زمینه های 
این توهم را در بخشی از مردم برجرد آورده 
که شاید آمریکانیها این بار بجای سموم 
مهلکی مانتد سحاهد و طالبان» توشدارو در 
انبان داشته باشند. چنین ترهمی بدون شک 
سرخوردگی و یاس بیشتر ببار خراهد آررد. آن 
دسته از روشنفکران فرصت طلبی که چنین 
توهمی را دامن می زتند : به مردم افعانستان 
خیانت می کنند. آنها که همواره خرد را به 
درشکه این یا آن حزب اسلامی؛ این دولت و 
آن دوئت مرتجع بسته اند. اکنون طرحهای 
آمریکانی را میان مردم تبلیغ می کنند بدون 
اينکه توضیح دهند به چه دلیل ر منطقی 
سردمی که هنوز داغ پررژه آمریکاتی 
طالبسازی انغانستان روی بدنشان است یاید به 
طرحهای جدید آمریکا چشم اسید بدوزند. در 
متابل. کمونیستهای انقلایی افغانستان بی 
محابا منافع امپریالیستی آمریکا» ماهیت 
طبقاتی طالبان و اتلاف ال و بل 
دارردسته های سرتجح را افشا ی کنتد و 
توده ها را برای ایجاد یی افغانستان راتعا 
آزاد. آزاد از امپریالیستها و درلتهای مرتجم 
منتطقه و احزاب اسلامی و سران قبائل ر 
فتودالها . بسیج و سازماندهی می کنند. خلق 
اقغانستان قهرمانانه علیه ارتش امپریالیستی 
شرروی جنگید و در این راه قربانیان زیادی 
داد. اما هیچ چیز بدست نیاورد و فقط سلطه 


بقیه در سنحه ۶ 


صسنعبه ۴ 


رات تماره ۲ 


اطلاعیه حزب کمونیست افغانستان 
به پیش در راه سازماندهی و بریائی 
مقاومت مردمی علبه تحاوز امیریالبستی 


اینک یکبار دیگر مردمان زجر دیده و کشور پل کشیده افغانستان در 
معرض تجاوزگری واشغال امپربالیستی قرار گرفته است. این بار بهانه و 
ررکش تجاوزگری و اشغال امپریالیستی «مبارزه علیه تروریزم» است. 
امپرپالیزم اسریکا این «مبارزه علیه تروریزم» را بمثابه یک مبارزه 
جهانی اعلام نموده و در صدد برآمده است که سایر امپرپالیست ها و 
مرتجعین جهان را در سطع وسیعی بدنبال خود بسیج نماید. 

شعار «میارزه جهانی علیه تروریزم» دررغ بزرگی است» زیرا که 
بزرگترین قدرت تروریستی جهان آنرا علم کرده | ست. یانکی ها در خاته 
خودشان زخم خورده اند و این زخم از جانب هر که وارد شده باشد, نه 
تنها از لحاظ میزان خسارات وتلفات » بلکه بریژه از این جهت بر درد 
ور سرز است که ضعف عسومی نظام و سستی کاخ اقتدار و سلطه 
امپریالیستی جهانی شان را در معرض دید توده های جهان قرار داده 
است. از اینجا است که همچون اژدهای زخسی بر خرد می پیچند و نحره 
می زنند که به خرئین ترین وجه انتقام خواهند کشید. آنها در راقع 
میخواهند که به دهشت افگنانه ترین شکل قدرت ر توان شان را شان دهند 
و توده های جهان را بترسانند تا سلطه و اقتدار جهانی شان خدشه دار 


نشود. از اینجهت «مبارژه جهانی علیه تروریزم» سورد ادعای آتها در 
مچموع و بوبژه در مورد افغانستان يکي از خونبارترین کارزار های 
تروریستی دولتی امپرپالیستی خواهد بود. 

عملیات انتحاری نیویارک و واشنکتن را چه کسانی سازماندهی کرده 
و انجام داده اند؟ اسامه و باندهای مرتبط به وی بمثابه مظنونین درجه 
آول اعلام گردیده آند. اسا آسامد کیست؟ او خود دست برورده سی آی 
ای است که سالهاي سال توکر کرش بغرسان آفتابی یانکی ها برده است 
و هم اکنون نیز ممکن است به جناح و جناح هائی از قدرتمندان 
امپریالیستی مرتبط باشد. این «تروریست کبیر» را خود امپریالیستهای 
امریکائی برجود آورد»: پرورش داده و بزرگ کرده آند. باندهای مرتبط 
به این «مجاهد بزرگ» با تانیدها. تشویق ها و پشت گرمی های 
مستقیم و غیر مستقیم آمپریالیستهای امریکاتی و متحدین شان در 
سلله ای از سیعاته ترین اتداسات دهشت افکنانه علیه ترده های 
افغانستانی فعالانه سهم گرفته و بمشایه باندهای تجاوزگر علیه مردمان 
ر کشور ما تقریت گردیده اند. 

پناه دهندگان «تروریستها» که ترار است همائند خود «تروریست سا4 


جنگ تحاوزگا راند... 

بیشتر آمپریالیسم و فنودالیسم نصیبش شد 
زیرا میارزه اش تحت رهبری یک برنامه 
رهاتی بخش ضد ارتجاع و ضد امپریالیست و 
برای ایجاد یک جامعد دمسرکراتیک نوین. 
پیش نرفت. رهبری مبارزه مردم افغانستان 
پدست نیروهای اسلامی ارتجاعی افتاد که تا 
مغز استخوان به رژیمهای ارتجاعی منطته و 
سناسبات قرون وسطاتی در انغانستان می 
جنگیدند. مردم انغانستان برای رهاتی خود 
فداکاریهای عظیسی کرده اند اسا تا کنون 
فرصتی بدست نیاورده اند تا طعم ثمرات 
نداکاری خریش را بچشند. سردم انعانستان 
تیافتند که برای منافع خودشان بجنکند. 
امررز هر تغییر و تحولی در نتیجه تجارز 
امپریالیستهای غربی به افغانستان صورت 
گیرد یک صساله عرش نمی شوده سردم 
افغانستان تحت رهبری حزب پیشاهنگ 
کمونیست خود باید برای سرنگونی نیررهای 
ارتجاع مذعبی و قبیلوی و اخراج نیروهای 
و صتیاسی ات اتتصادی: سیاسی ۳1 فرهنگی 
نوینی را متولد کنند. اگرچه ممکن است 
ماتونیستها و نیروهای مترقی برای رهبری 
چنین جنگی هنوز ضعیف باشند اما تنها در 
جریان بسیج و سازساندهی مردم به گرد یک 
برنامه انتلاب دسوکراتیک نوین؛ به گرد 
عبارزه برای سرنگوئی احزاب ارتجاعی اسلامی 
حاکم بر افغانستان و حامیان امپریالیست آنان 
است که می ترانند در موقعیت اغاز چنین 


جنگی قرار گيرند. 

بدرن شک «جهاد ضد تروریستسی» 
امپریالیستهای غربی در برخی از کشورها (در 
پاکستان و اندونزی بطور مثال؛ بر محبوبیت 
نیروهای ارتماعی اسلاصی آنزوده است. 
کمونیستهای انقلابی باید خلاف این جریان 
حرکت کنند. وظیفه آنان این است که هم به 
مخالفت صریعح و مبارزه علیه این کارزار 
آمپریبالیستی بیردازند و هم فعالانه ماهیت 
ارتجاعی برتامه عای اسلامی را آفشا کنند و 
به توده ها تشان دهند که ایدتولوژی ر برنامه 
اسلامی برای اکثریت مردم هیچ ببار تمی آورد 
بجز تقریت قیود بندگی و بردگی اجتساعی و 
عقب ساندگی و فقر و درماندگی آنان, 
همانطور که تجربه ایران و افقانستان به وضوح 
نشان داده است. وظیفه نیروهای آگاه متعهد به 
صردم است که ماهیت یکسان حکوستهاتی را 
که علنا وابسته یه امپریالیسم آمریکا هستند 
(مثل حکرمتهای مصر و عربستان و ترکیه) ر 
آنها که ظاهرا به آمریکا فحش داده اما با 
کلرله های امپریالیستی به سردم خرد شلیک 
کرده اند (مثل ایران و انغانستان و عراق) را 
افشا کنند. اینها همه اجزاء لاینفک نظام 
سرمایه داری چهانی هستند. 


نظم نوین انقلابي 
تشدید بی تظمی در جهان تنها یک چیز را 
نشان میدهد و آن اینکه جهان یک نظم نوین 
را طلب می کند. برای اینکه این نظم نوین؛ 
نظم امپریالیستی نباشد کمونیستهای انقلابی 
در هر کشوری پاید با برنامه ایجاد یک 
جامعه کمونیستی» پرولتاریا ر خلقهای هر 


کشوری را برای کسب قدرت سیاسی و برثراری 
دولتهای دمرکراتیک نویین و سوسیالیستی 
بسیج و سازماندهی کنند. چنین وظیفد اي 
پدون دست زدن به جنگهای انقلابی علیه 
دولتهای مرتجم حائم بر هر کشور و حامیان 
امپریالیست آنها امکان ندارد. تاريخ به باد 
ندارد که طبقد اي بدون اعمال قهر. قدرت 
سیاسی را از طبقه ی دیگری گرفته باشد. در 
مقایل جنگهای امپربالیستی و جنگیای 
ارتجاعی احزاب اسلاصی. طبقه کارگر و 
خلقهای خاورمیانه به جنگهای انقلابی ر 
رهائی بخش تحت رهیری احزاب کمونیست 
اتقلابی نیاز دارند. در شرایطی که توده های 
مردم بخاطر تشدید تضادهای نام سرمایه 
داری هر چه پیشتر به میدان مقاوست و 
صبارزه کشانده میشوند. در هر کجا که میدان 
از احزاب کمونیست انقلابی و برنامه و 
استراتژی چنگ انقلابی برای کسب قدرت 
سیاسی خالی باشد؛ نیروهای ارتجاعی رهبری 
ترده های جان به لب رسیده را یدست خراهند 
گرفت و از آنها برای به قدرت رساندن 
دارودسته خود سوء استفاده خواهند کرد. در 
شرایط اغتشاش و بی نظمی و در کوران 
تلاطمات» کمرئیستهای انقلابی باید بیش از 
هر زماتی برنامد و رأه آتقلابی کمونیستی را 
به میان توده ها بیرند و تضاه انرا با 
ماهیت و برنامه همه نیررهای دیگر نشان 
دهند. و مهمتر از همه آنکد با سخت کوشی 
و نداکاری های عظیم این برنامه را با آغاز 
جنگ خلق به نیروی مادی» به پرچم توده ما 
تبدیل کنشد. این وظیفه ای است که بر دوش 
ما ماتونیستها در ایران نیز قرار دارد. قا 


مار ه ۲ 


ی نات 


صنعه ه۵ 


سورد «سرکوب شدید» قرار بگیرند, چه کسانی اند؟ رژیم طالبان در 
صدر لیست قرار دارد. اما طالبان چه کسان اند؟ اینها کسانی اند که 
توسط امپریالیستهای اسریکانی شرکاء شان از کنج بوریای مساجد و 
مدارس دینی و «رظیفه خوری» از بشت درهای خانه های اهالی تا سریر 
امارت و قدرت بالا کشیده شدند تا اهداف اقتصادی ر سیاسی آنپا را 
در انغانستان و منطقه تامین نمایند. این دهشت انگنان ددمنش در 
طرل چند سال حاکمیت و اقتدارشان از قتل عام های چندین هزار نفره و 
کج دادن های اجباری صدها هزار نفری توده های مردم به بهانه سرکرب 
مخالفین ارتجاعی شان ابا نورزیده اند. تمامی ابعاد سیاست آنها در حق 
توده های مردم: زحمت‌کشان» زنان و ملیت های تحت سم دهشت صجسم 
و تروریزم مسلم است و باندهای «امر یه معروف و نهی از منکر» شان 
یکی از تبلورات سبعانه این دهشت و ترور. 

قدر مسلم است که نوکران دست پرورده تا آنگاهی قابل توازش اند که 
مورد استعمال قرار داشته باشند و آنگاهی که درره استعسال و به 
خدمت گرفتن شان به بایان برسد یا موجودیت شان برای اربابان مزاحست 
برانگیز گردد و یا زمیته برای تعویض آنها با نوکران بهتری فراهم شود. 
دیگر ارزشی نخواهند داشت و صورد بی مهری و يا بالاتر از آن مرره 
خشم و عضب باداران شان قرار خواهند گرفت. مویوتو» سرهارتو. 
نوجیموری و... از جمله آن نوکران گوش به فرمان امپریالیستها بودند که 
پس از مدت ها چاکری برای اربایان شان» در صواجهه بامبارزات توده 
هاء. کارآتی شان را از دست دادند ر غیر قابل استفاده شدند, لذاً به 
سادگی مورد بی مهری قرار گرفتند و کنار گذاشته شدند. ولی نررییگای 
پانامه که مرجودیتش یرای اریاب مزاحمت برانگیز گردید. مستقیماً مورد 
حمله قرار گرفت و نه تنها از قدرت سرنگون شد یلکه گرفتار نیز گردید 
و با دستان بسته برای «صحاکمد» به امریکا انتقال یافت. قریاً محتمل 
است که سرنئوشت مشابهی در انتظار اسامه و ملاعمر نیز قرار داشته 
باشد. 

پروژه طالبان در کلیت خود. به شمول استقرار پاندهای تحت سرپرستی 
اساصه در افغانستان» قرار برد ثیات سیاسی مورد خواست اعپریالیستهای 
امریکاتی و متحدین شان را درین کشور بوجودآورده و راه نفرذ آنها به 
آسیای میانه را عموار سازد. اسا این پروژه نه تنها برای امپریالیستهای 
امریکاتی شمره ای ببار نیاررده و کلا یک پروژه تاکام است؛ بلکه به ضد 
خود بدل گردیده و نه تنها به مانعی بر سر راه نقوذ امپربالیست های 
امریکانی به آسیای میانه. بلکه بد عامل مزاحمی برای خود آنها نیز 
مبدل گردیده است. از این جهت است که طالیان ر اسامه نه تثها مورد 
بی مهری بلکه مورد خشم ر غضب اریابان امریکاتی شان قرار گرفته 
اند و نه از این جهت که این قدرت جهانخوار مخالف تروریزم و دهشت 
اتگتی است. آیا امپریالیزم اصریکا حامی و پشتیبان درجه اول صهیرنیزم 
و «ولت شاصب و دهشت افگن اسراتیل از خونخوارترین باندهای دهشت 
و ترور و قتل و غارت در جهان نمی باشند؟ چرا صهیونیزم و دولت 
اسرائیل آماج «جنگ جهانی علیه تروریزم» امپریالیستها امریکانی قرار 
ندارتد؟ واضح است که آنبا نه تنها آماج این «جنگ) فعسوب شسی 
شوند, بلکه بخش مهمی از اردوی این جنگ را تشکیل می دهند. 

از جانب دیگر شعار «جهاد علیه کفر امریکائی» که توسط باند اسامد 
علم گردیده و اکنون طالبان نیز آنرا مضمضه می نمایند» نیز یک دروغٌ 
بزرگ و یک هراهفریسی عظیم است. توده های آفغانستانی «ثمرات» و 
«یرکات»» «جهاد علیه قسق و فجور» این مرتجعین عوامفریب را با 
گرشت و پوست شان لمس کرده و پا زبان جان شان چشیده اند. یقینی 
است که «جهاد» آنها در انغانستان علیه تجاوز «کفر امریکاتی»: حتی 
در صورتیکه بتواند از یک شعار میان تهی به یک عسلکرد متحقق شده 
مبدل گردده نیز ثمره و تتیجه یهتری برای کشور و مردمان کشور ببار 
نخراهد آورد. ولی امر محتمل تر آن است که نوکران دست پرورده یا با 
اریابان ولی نعمت شان به نحوی کنار بیایند و یا در مقایل تهاجم و 
تعرض آنها به سرعت میدان را خالی نمایند. 

در اين میان حالت زار و ابتر مرتجعین در حال جنگ با طالبان یعنی 
«دولت اسلامی افغانستان» که به تازگی بی فرمانده و «یتیم» گردیده 
اند. تهوج آور و تفرث انگیز است. اين مرتجعین حقیر که ی المجلس 


از آخور دولت های روسیه و هند ر همنوأیان شان در قضیه افغانستان, 
می خورند: مداوما-اعلام می کنند که حاضراند به مثایه «ررباه پیش 
گرگی» در خدمت آمپربالیستهای متجاوز اصریکانی قرار بگیرند تا بلکه 
سهمی در لاش خوری بدست آورند. 
در هر حال حساب مردمان افغانستان و متافع آنها, ند تنها از حساب 
و منافع امپریالیست های امریکاتی و عتحدین امپریالیستی و ارتجاعی 
آنها و کلا نظام جهانی امپریالیستی جدا برده و در ضدیت با آنها قرار 
دارد, پلکه با حساب و متافع نوکران پرورده شده امپریالیستها و کلا 
نظام ارتجاعی و وابسته آنها نیز در جدائی و ضدیت می باشد. 
مقاومت علیه تجاوز و اشغالگری امپربالیستهای امریکانی و متحدین 
شان حق و مسئولیت مسلم مردصان افغانستان است؛ هماتگوئه که 
مقاومت علیه تجاوز و اشغالگری سوسییال امپریالیستهای شورری حق ر 
مسئولیت مسلم شان بود. اما سرشت و سرنوشت ذاتی این حق و 
مسئولیت مسلم در ضلیت با سرشت و سرنرشت نوکران امیریالیست ها 
اعم از فرمان بردار و نافرسان. اعم از«امارت اسلاصی», نیز قرار دارد. 
تجارب دوران جنگ مقارمت ضد سوسیال امپریالیستی را در شرایط 
کنونی باید با غشا و عمق بیشتری مد نظر قرار داد و به کاریست. 
حزپ کمونیست افغانستان تهدیدات تجارزگرانه امپرپالیستهای امریکاتی 
را بشدت محکوم صی تماید و قاطعانه مصمم است که در صورت وقوع 
تجاوز و اشغالگری امپریالیستی: با تمام قوت و توان علیه آن بایستد و 
در امر سازماندهی و بر پاتی مقادمت مردمی با درفش مستقل انقلابی 
و به مثابه بخشی از انقلاب جهانی بکوشد. فقط در صورت متحقق 
شدن حقیتی این امر عادلانه و بر حق و تحکیم و گسترش روز افزون 
آن خواهیم توانست جنگ مقاومت ضد امپریالیژم امریکا را به مثابه 
مرحله ای از جنگ خلق و انقلاب دموکراتیک نوین در اففاتستان به 
پیش بیریم. یکی از شروط فوق العاده ضروری و جدی تامین این اسر : 
این خراهد بود که «پان اسلامیزم» و «تتوکراسی» ارتجاعی حاکم فعلی: 
اعم از طالیی و غیر طالبی. کساکان به یکی از اماج های اصلی 
مبارزات انقلابی در نظر گرفته شده و مبارزه علیه آن در صور و اشکال 
گوناگون به پیش برده شود. در غیر آن یکبار دیگر خون بهای عظیم 
توده ها به هدر خواهد رفت و زنجیرهای اسارت و بردگی پرجای خواهد 
ماند, 
عرگ بر امپریالیزم و ارتجاع 
بر افراشته باد درفش مقاومت مردعي علیه تجاوز امپریالیستی 
زنده باد انقلاب زنده باد گمونيیزم 


جرب کمونست افتانستان 
۷ « م ۱۳۸۰ 


سعله ها وید 
ارگان نشرانی حزب کمونیست افغانستان 
و سایر نشربات و جزوات این حزب را 
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شماره ۳۲ 


/ باه داست 
درباره تحولات ایران 


جمهوری اسلامي آماده 
خدمت زير پرچم امریکاست 


از همان شب ۱۱ سبتامبر؛ سران جمهوری 
اسلامیی در تماس مای آشکار و پنهان خرد 
با مقاسات آمریکا و اروپا اعلام کردند که 
آتان نیز در «جهاد آمریکاتی علیه تروریسم», 
صانند بقیه مرتجعین سرسپرده, آماده خدصت 
زیر پرچمند. ناسه چاپلوسانه خاتمی به 
نمایندگی از طرف خل هیثت حاکمه ایران» با 
تقدیر و خوشامد مقاسات آمریکا و اتعادیه 
اروپا رروبرو می شود. وزیر امور خارجه 
انگلستان که با پیام ها و پيشنهادات مهمی 
در زمیته های سیاسی - دییاماتیک» نظامی : 
امتیتی» و اتتصادی به تهران آمده. خرسند و 
راضی به کشورش باز می گردد. کمی یعد» 
هوایساهای حاسل کمکهای «انسان دوستانه» 
مستقیما در فرودگا: مشهد به زمین مسی 
نشینند. رسانه های غرب گزارش می دهند که 
کرماندوهای آمریکا و انگلیس پیشاپیش در 
نوار مرزی ایران و افغانستان مستقر شده اند! 
اينکه اینها از کدام مسیر و با کارت سیز 
چه دولتی بد آتجا رسیده اند را راحت می 
تران حدس زد. مقاسات آمریکا خود اذعان 
می کنند که همکاری دولتهای مختلف با آن 
کشور: بر حسب مصالح هر یک از آن دوئتها 
به در شکل جلر خراهد رفت: علنی ٍ سخفي. 
بنخلر میي رسد که جمهوری اسلامی» راه دوم 
را با مصالح خود سازگارتر می بیند. همزمان 
برخی رسانه هاي غرب خبر از برگزاری 
جلسات گوناگون میان مقاصات ایرانی سنجمله 
خاتمی با مقاحات آمریکائی ر اررپایی می 
دهتید و ایتکه جمهرری اسلاسی طی این 
نشستها صوانقت کامل خود با حمله نتلامی 
به انغانستان را اعلام کرده, به این شرط که 
غربیها مثل جنگ با عراق عمل نکنند و کار 
را ناتمام نگذارند! ضمنا تاکید کرده اند که 
در تبلیغات بیرونی نمی توانند موضم راقحی 
خود را اعلام کتند! شکایت سران رژیم از به 
اسطلام عگ روی آمریکا در «جهاد. ملس 
کنونی» و چسباندن خود به سازسان ملل؛ 
ژست های قلابی شمخانی در مورد مخالفت 
جمهرری اسلامی با پرواز بدون اجازه 
هواپیماهای آمریکایی بر فراز ایران. خرید به 
اصطلاح «مستقلاند» تسلیحات از روسیه که 
اجازه نروش آنها را پیشاپیش آمریکا ید 


دولت پوتین داد است. همگی اقداماتی است 
که برای پنهان کردن این همکاری پشت پرده 
انجام می گیرد. به هر حال همکاری جمهوری 
اسلامی ۳ آمریکا خواه مخفی باشد خواه 
هش ایک وین سل امن زیم ان بر 
خلاص کردن گریسان خود از دست مردم 
خشسگین : از بحران و درماندگی و انفراد » 
مذبوحانه رری اوضاع حاضر و طرح های 
منطقد ای آمریکا حساب باز کرده است. 

شرکت جمهوری اسلامی در «جهاد ضد 
تروریستی» آمریکا, جای تعجب ندارد. این 
رژیم برای ادامه موجودیت به مراکز و سنایم 
امپریالیستی متکی است و جز این نسی تراند 
باشد. بند ناف جمهرری اسلامی از همان آغاز 
استقرارش به دنیای امپریالیستی وصل بوده 
استه همین قنردهای غریی پودند که در هراس 
از آداسد بحران انقلایی ۱۳۵۷ در ایران و 
ضرپات بیشتری که می توانست به چتر سلطه 
آنها در سطح سنتعلقه و جهان بزند. بالاخره راه 
قدرت گیری دار و دستد خمینی را گشودند تا 
وظیقه سر بریدن انقلاب و کشتار هزاران هزار 
نفر از کسوئیستها و مبارزین و توده های 
زحمتکش رو ستمدیده را به پیش ببرد. ماشین 
بهره کشی و کسب سودهای کلان از دسترنج 
کارگران و دهقانان و زحتکشان ایران حتی 
یک لحظه از کار نیفتاد. نفت ر مشابم 
زیرزمینی و بازار چند ده میلیرنی کشور را 
بکار گرفتند و پخشی از درآمد کلانش را 
برای سر پا نگهداشتن دستگاه نظامی . 
اسنیتی. ایدئولوژیک . فرهنگی اسلاصی برای 
سرکوب و کنترل مردم ناراضی هزیشه کردند. 
بدرن حمایت همد ای امپریالیستها (متجمله 
روابط پشت برده داتمی آمریکا با رژیم 
اسلامی), این ارتجاع منفور یک روز سم نمی 
تواتست بر چای بماند. رسراتی ایران گیت و 
تماس ریگان . رفسنجانی که فتوایش را شخص 
خمینی صادر کرده بود, در کارنامه ننگین 
جمهوری اسلامی ثبت شده است. آخوندها 
تسلیحات آمسریکائی و اسرائیلی را مخفیانه 
خریدند ر پولش را از طریق کارتل های, تولید 
مراد مخنر در آمريکاي مرکزی در اختیار 
باندهاي جلاد کنترا در نیکاراگو! قرار دادند 
تا بر سر راه دهقانان و کودکان ز نیکاراگرا پسب 

بریزند و مین مکارت فزر‌سآین. فیراه ۳4 
ارتجاعی ایران و عراق» همین ها بودند که 
اسلهد و اطلاعات در اختیار هر دو طرفب صی 
گذاشتند تا منابع انسانی و اقتصادی د روحیه 
سبارزاتی توده های مردم را یه نابودی کسانشد 
و جیب های خرد را پر کنند. از طریق همین 
ارتباطات برد که امپربالیستها. بائدهای 
نظامی . امنیتی رابسته به خود را در راس 
دولت؛ سپاه باسداران و وزارت اطلاعات و 
ارتش جمهوری اسلامی ساخشند و پروراندند. در 
سالهای بعد از جنگ همین قدرتیای 
ام یسالینسخین. پنودشد. گنه تخست, اترکابه 
خانمانسوز «پازسازی اقتصادی» را تحت پرچم 
رئسنجاتی مثفرر دیکته کردند و چند سال بعد 


که طشت رسوایی رنسنجانی از بام فرو افتاد؛ 
پشت پروژه فریبکارانه «درم خرداد» و خاتمی 
را گرفتند تا بحران را کنترل کرده. دستگاه 
دولت ارتجاعی حاکم را از گزند خیزش توده 
شا پرهانند. 

در شرایط کترنی که طرحهای جمهرری 
اسلامی برای مهار خشم و نارضایتی هردم» و 
ترمیم و تحکیم قدرت خویش» یکی پس از 
دیگری شکست خورده و کشتی «دوم خرداد» 
نیز به گل نشسته. رژیم می کوشد خرد را به 
طرحهای آمریکا در خاررمیانه بیاویزد تا 
شاید از خطر غرق شدنء نجات پیدا کند. 
اینبار این نوکران حقیر امپرپالیسم می 
خواهند با بازی در جمم «بزرگان». مردم را 
آچمز کشند. در واقع» طرح کنترل بحران در 
جمهوری اسلامی. امروز په همراهی آشکار با 
انتلاف تحت رهبری آمریکا برای نقشه ريزی 
دوباره قدرت و تغییر ساختارهای سیاسی در 
سطح جهان و مشخصا در خاورمیانه گره 
خورده است. در چارچرب همین طرح, تبلیغات 
ثریبکارانه ای از صدتها پیش در جامحه ما 
بر سر نتایج نوکری آشکار برای آمریکا آغاز 
شده است: صبنی بر اینکه از این طریق: رضم 
اقتصادی بهتر می شود؛ کار ایجاد سی شود 
و بویژه معضلات اقتصادی و نرهنگی جوانان 
می تراند حل شود؛ گرانی سرسام آدر می 
تواند کاهش یابد. انکار آن دسته کشورهای 
جهان سوم که رایظه آشکار و علنی با 
امریکا داشته و دارند؛ اسیر شرایط فلاکتبار 
اقتصادی و پیکاری و امثالهم نیستند. 

تحت این شرایط. لیست خواسته ها و 
ترقعات رژیم از اربایان آمریکاتیش شامل 
نکات زیر است: برداشتن برخی تحریم های 
اتتصادی؛ روابط نزدیکتر و علنی تر 
دیپلماتیک که معنای راقعیش شرکت دادن 
بیشتر جمهوری اسلامی در تصمیم گيري های 
منطقه ای در کنار ساپر دولتهای نوکر غرب 
نظیر ترکیبه و پاکستان و عربستان است؛ و 
حتی گرفتن قول کشیدن خط لوله گاز 
ترکمنستان و نفت آذربایجان از خاک ايران که 
جمهوری اسلامی تحققش را معادل با تنفس 
مصنوعی حیات بخشی برای اقتصاد بحران 
زده و لاعلاج خود می بیند. در متایل» تغییر 
سیاست ایران در قبال طرح صلح به بن پست 
خورده فلسطیین . اسرائیل» بر همراهی آشکار 
با این روند, جز. دستور العسل های اصلی 
آمریکا برای جمهوری اسلامی است. 

البته در پیشرنت این ررند و تحقق خواسته 
های طرفین» دو تضاد مهم دخالت می کند 
که می تواند نثایجی کاملا خلاف آنچه سران 
جمهوری اسلامی و امپرپالیستهای آسریکایی 
انتظارش را دارند ببار آورد. نخست» حرکات 
غیر قابل پیش بینی و کنترل ترده شای 
متطقه علیه تجاوز چتگی امپرپالیستی استه 
که می تواند آغازگر یک روند طولاتی تلاطم 
و آشوب باشد و طرح های به دقت ريخته 
ده کامپیرتری را نش پر اب کند, درم 


تجاره ۲ 


تضاه واقعی میان منانم قسدرتهای 
افت‌فالیتعین وقنمد:.قو ایران استه اروتا: و 
روسیه با سلطه بلامنازع آمریکا بر خاورمیانه 
و منایع نفتی این منطقه و آسیای میانه 
مخالفند. میزان نفوذ در ایران. يکي از 
کلیدهای پیشرری آتی هر یک در خاورمیانه 
محسوب می شود. حتی همین حالا» جمهوری 
اسلامی کماکان به تکیه پر اروپا و ررسیه و 
ژابن برای گرفتن امتیازات بیشتر از اریابان و 
بالا بردن نرخ خود در برایر آمریکای 
«تمامیت خواب» ادامه می دهد. رقابتهای 
درون امپریالیستها و نوکرانشان در منطقه می 
تراند در جریان همین اقدامات تحارزکاراند 
مشترک, حدت یاید و در برابر تفوذ و سلطه 
یکدیگر کارشکنی هانی بکنند. به یک کلام 
روند کنونی بهیچوجه سهل و ساده و مستقییم 
نخواهد بود. آمیدشای جمهوری اسلاعی نیز 
مانند خیالات اربایان امیربالیستش می تواند 
در نسحه تلاطسات و کشمکشهایی که 
برشمردیم» نقش بر آب شود. 

تا آنجا که به گرایش توده های مردم ایران 
در برخورد به اوضاع کنونی مربوط می شود 
آنان نیز مانند اکثر ترده های ستمدیده دنیا: 
هیچگونه احساس نزدیکی با امپربالیستهای 
جنایتکار آمریکایی که جز قلدري؛ غارت» 
ترطئه و کششار در تاریخشان نرشته نشده, 
نمی کنند. تاریخچه امپریالیسم روشن و مردم 
آگاهتر از آنند که باور کنند آمریکا بنفع 
توده صای سعمدیده افغانستان و علیه جانیان 
بالفطره ای نظیر طالبان پا به میدان گذاشته 
است. مردم» چاپلوسی سران جمهوری اسلامی 
در برابر کاخ سفید و متحدان اروپائیش را 
بدرستی تلاش دیگری از جانب دشمنان خویش 
می بینند تا بحران را از سر بگذرانند و خرن 
توده ها را بیشتر در شيشه کنند. برای مردم 
معنای حرف سخش‌گویان کاخ سفید کاملا 
توش انیت وین که عی کویطه. سرهازه 
حقوق بشر در سورد اهالی را پیش شرط 
همکاری و ائتلاف با کشورهائی که نقش و 
جایگاه مهمی در حفظ منافع ما دارند قرار 
نبی دهیم. و وقایعی که امروز در منطقد و 
جهان جریان دارد: بیش از پیش چشم ترده ها 
را بر همیستگی ر پیوند ريشه اي ارتجاع 
حاکم بر کشورهاتی نظیر ایران و قدرتهای 
امپربالیستی باز می کند. همانگونه که نوکری 
آشکار برای امپریالیستها در کارزار جنگ 
علید اثغانستان» خود بر نفرت عمومی نسبت 
به مرتجعین حاکم بر ایران می افزاید و 
ماهیتشان را بیش از پیش آشکار می کند. 
حسایت دولتهای غربی از رژیمی که هنوز زخم 
شلاتهایش در ملاء عام بر پیکر جوانان التیام 
نیانته ر منرز پیکر بیجان زنان در میدان 
سنگسار و بر فراز جرثقیل ها در پایتختش 
به چشم می خورد. آگاهی مردم نسبت به 
درلتهای امپرپالیستی غرب را ارتقاء می 
هد . 


وقاییع جاری, حتی اگر در میان قشری از 


مردم امید واهی به بهبود شرایط اقتصادی و 
پا بسط دسکراسی به لطف اعپریالیستها را 
دامن پزند. در میان اکثریت ترده ها روحیه 
محقانه نفرت از قدرتهای امپریالیستی یه 
مشایه اربساب و شریک و حامی جددان و 
غارتگران اسلامی را بر می انگیزد. طبقات 
استشمارگر و ستمکار حاکم در ایران یعنی 
سرمایه داران بزرگ و ملاکان, متحدان طبقاتی 
سرمایه داری جهانی تنل , دولت حاکم در 
ایران. یک دولت نیمه مستعمراتی است که 
منافم اقتصادی سیاسی ر نظامی طبقات 
استثمارگر داخلی و سرماید داری جهانی را 
نمایندگی می کند. این دو از هم چداتی 
داپذیرند. ععی اگی امپریالیستها بد خاطر 
بحرانی شدن و په ختطر افتادن صوقعیت دولت 
وابسته به خود در ایران خواصان تغییراتی در 
رژیم شوند. یا اينکه قدرتهای امیریالیستی در 
جریان رقابت با یکدیگر رژیمهای وابسته به 
خود را متزلزل کنند» باز هم درلت طبقات 
حاکمه مهمترین پایگاه قدرت و حافظ منافم 
امپریالیستها در ایران باقی می ماند. کلید 
انجام انقلاب دمکراتیک نوین و کسب آزادی و 
استقلال؛ سرئگوئی این دولت است. این کار هم 
میسارزه علیید ارتجاع است و هم علیه 


امپریالیسم. 


بر سر «دوم خرداد» چه آمداا 

پرده «دوم خرداد» فرو می افتد. دیگر از 
بحث برقراری ((جامعه مدنی» خیری نیست؛ 
نظریه پردازان فریبکار «جبهه مشارکت» کد 
برای مدتی کاردهای سلاخی خون آلودشان را 
پاک کرده بودند و پرچم «آزادیخواهی» بدست 
گرفته بودند, امروز گردن کج کرده و بد 
روشنفکران مسالست جر و مترهم اعلام می 
کنند. که با کمال تاسف: برقراری دمکراسی در 
جامعه ایران؛ مستله ای مربوط به آینده دور 
است. نعلا کاری نمی شود کرد! حجاریان ر 
علوی تبار, مریدان دانشجوی خود را از 
عیجانات سپاسی بر حذر می دارند» یه «کار 
تشوریک» دعوت می کنند» و رهنمرد صی 
دهند که جتبش دانشجرتی را باید از سیاسی 
بودن در آورد و آن را به یک جنیش صنفی 
تبدیل کرد. «ضرورت توجه نظام اسلامی بد 
نسل جوان» که ورد زبان خاتصی عرامفریب 
بود : صعشای واقحی خود را در ضربات بیایی 
شلاق در ملا. عام و پیکر خونین جوانان 
نافرمان نشان می دهد. «ضرورت رساندن زن 
به جایگاه رفیح و واقعیش در اسلام 4 که یکی 
از وعده های درم خرداد بود. در دآر زدن زنان 
بی قرازا: جرتق لها علو گو: می شود: 
ناسزاگرنی بی پرده ترده ها به همه سران 
جمپهرری آاسلاصی: مضحکه شدن خاتمی و 
همدستاتش در افکار عسوصی: و نومیدی و 
دلسردي روشنفگران اصلاح طلب و عسالمت 
جوئی که پک پا در خانه و یک با در 
بازداشتگاه دارند. نشانه های آشکار شکست ر 
به آخر خط رسیدن پررژه «دوم خرداد » است. 


«دوم خرداد» با اهداف سیاسی معینی به 
راه افثاه که حزب ما از روز نخست بد 
انشاي آن پرداخت. ما با صراعت: بدون 
ملاحظه کاری و تردید: به مردم اعلام کردیم 
که مضعگد انتخایات و خاتسی و «دیم 
خرداد ») را براه انداخته اند تا برای جمهوری 
بحران زده اسلامی وقت بخرند؛ نارضایتی و 
خشم سردم را منحرف و مهار کنند؛ تا بار 
دیگر سلیلد ارتجاع حاکم را محکم ساخته به 
صفوف چند پاره خود انسجام و نمی جدید 
ببخشند. مبا اعسلام کردیم که وعده مای 
اصلاحات تست این رثیم ارتحاسی» حرفه پیج 
آست. گفتیم که زرجامعه مدنی» شعاری است 
برای فریفتن قشرهای میانبی, و روشنفکران 
ناراضی متزلژل و مردد. نشان دادیم که «دوم 
خرداد » طرحی است برای ساشتن یک ائتلافب 
طبقاتی جدید بین بخشهاتی از هیئت حاکمه 
تحت پرچم خاتمی با بخشی از اپرزیسیون 
سازشکار (مشخصا صلی . مذهبی ها). 
طراحان دوم خرداه که این پروژه را از روی 
طرح های امپریالیستی در کشورهای آمریکای 
لاتین کپی زده بودند. می خراستند با رنگ و 
لعاب زدن به چهره و سیاستهای رژیم اسلامی 
و وعده اصلاحات, فضای ملتهب جامعه را 
تحت کنترل بگیرند؛ سی خراستند بطور 
مشخص نیرری انفجاری جوانان و زنان را 
مهار کنند: سطح ترقع توده ها را پایین 
بیاورند و امید واهی به تغییرات تدریجی و 
مسالمت آمیز به تفع مردم تحت همین نظام 
را اشاعه دهند. 

اغراق نیست اگر بگرئيم «دوم خرداد»: قبل 
از هر چیز یک پروژه امنیتی برای بقای رژیم 
اسلامیی بود. و اتفاتی نیست که تنوریسین ها 
و چهره های اصلی «دوم خرداد» همگی در 
شمار مغزهای متفکر اطلاعاتی . امنیتی 
چمهوری اسلامی بردند و خطرات سیاسی و 
اجتماعی که این رژیم را تهدید می کند: 


خوب می شناختند. بقبه در صفحه ۸ 


صشتمه ۸ 


شماره ۲ 
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۲ یادداشت درباره تحولات ايران 

در مرکز تبلیضات «دوم خردادی سا»؛ 
ضدیت با «خشرنت» قرار داشت. البته 
عنظورشان خشرنتی که از جانب جمهوری 
اسلاصی علید صردم اعسال شده و می شود 
خیود؛ بلکه ضدیت پا مبارزه رزمنده مردم 
علیه رژیم بود. هدف از این تبلیفات» دور 
کردن ررشنفکران ضد رژیسم و پیشروان 
جنبشهای توده ای از سرنگرنی مسلحانه دولت 
ارتجاعی به مثایه تنها راه تغییرات ريشه ای 
و واقعی بود. برای اینکار کوشیدند تاريخ را 
ححریف کنند. درسهای انقلاب ۵۷ را واژگرنه 
سازند؛ مبارزات قهرآمیز قبل ر بعد از 
سرنگونی رژیم شاه را به لوث بکشند و بی 
ثمر و زیانبار جلوه دهند. و در این راه» 
رفرمیستها و سازشعاران خارج از حکوصت بد 
راستی دستیار بی جیره و عواجب آنان شدند 
و در براکندن این سموم در جامعه نقش 
موثری بازی کردند. آنان تجارب کشورهای 
دیگر را نیز وارونه جلوه دادند یا پوشیده نگاه 
داشتند. کوشیدند «دوم خرداد» را یک سدل 
وین وانمرد کنتد به این صورت که اگر 
میلیونها نفر پای صندرق انتخابات رژیم 
ارتجاعی بروند و به هدفی مشترک رای 
بدهند» به تدریج به خراسته هاي معقول خود 
می رسند. البته به شرط اینکه زیاده روی و 
زیاد. خواهی نکنند. وگرنه حتی همان چیزی 
که الان دارند را هم از دست مي دهشد. 
نتیجه این حرنها را اکثریت مردم ایرآن بعد 
از گذشت چپار سال و اندی با پوست و 
گوشت خرد احساس می کنند: دل بستن به 
توهمات انتخاباتی همان» و بدتر شدن اوضاع 
هسان. پشت وعده هاي («دم‌کراسی» و 
(«اصلاحات» مرتجعیس راه افتادن ممان؛ ۳1 
قتل های زنجیره ای» و ادامبه سرکوب 
کارگران, اخراج مهاجران افغانستانی» کشتار 
دانشجویان؛ قتل های عنکبوتی و ستگسار 
زنان» و شلاق زدن جوانان همان. 

«دوم خرداد» را در درجد اول» حدت یابی 
تضادهای میان طبقات و قشرهای مردمی در 
عرصه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با 
طیقات ارتجاعی حاکم و رژیم آنها به شکست 
کشاند. عملکرد هینت حاکمه اسلاصی علیرضم 
هر وعده فریبنده اي که خاتمی می داد: در 
هر گام ید سردم گوشزد کرد که این تضاد 
آشجم ناپذیر است. به مردم تشان مي داد که 
حتی اگر ۲۰ میلیون ثفر هم پای صندوق 
بررند و به خیال خود به نشع تغییر اوضاع 
رای دهند: مزدوران رژیم سی تواتند سر 
روشنشکران مترقی و سخالفان سیاسی را مشل 
آب خوردن ببرند. می توانند جاتی که منانع 
نظام را در خطر می بینند» حتی دانشجریانی 
که به راه مسالمت آمیز باور دارند و عکس 
خاتمی بدست گرفته اند را از بام خوابگاه به 
پایین پرتاب کنند. در خیابانها به خاک ر 
خرن بکشند؛ ر در زندانها تا حد مرگ 
شکنجه دهند. می توانند بد سرگرب وحشیانه 


مبارزات کارگران و زحمتکشان و دهقانان 
اداصه دهند. سی توانند همچتان بچاپند و خون 
مردم را بمکند و ثروتهای کشور را بد حراج 
یگذارند. عملکرد جمهرری اسلاصی؛ نتیجه 
عملی انتضاپ از بین «بد و بدتر» را به 
عردم نشان داد. نشان داد که اگر توده ها این 
پیراهه را در پیش یگیرند و به بخشی از 
مرتجهین حاکم برای بهبود اوضاع دخیمل 
یبتدند. وضعشان از آنچه هست هم بدتر 
خواهد شد. و همانطور که ما از آضاز گفته 
بودیم۰ «دوم خرداد» حتی برای سازشکاران 
مصلی ۰ مذهیی که به کسب امتیازات سیاسی و 
سهیم شدن در قدرت از طریق انتلاف با جریان 
حکومتی («دوم خرداد» امید بسته بردند نیز 
چیزی در بر نداشت» مگر فشار و سرکوب 
سیاسی و نومیدی نسبت به اینده. 

خیزش دانشجونی تیر ماه ۰۷۸ یک نقطه 
عطف در روند قهقرانی «درم خرداد» محسرپ 
می شد. بویژه آنکه جریان «دوم خرداد» از 
ابئدا. دانشجویان را یکی از آماج های اصلی 
تبلیغات خود قرار داده بود. طرأحان این پروژه 
از نقش آگامگرانه سیاسی جنبش داتشجوتی 
در سطح جامعه» و نقش آغازگرانه ای که 
دانشجویان پیشرو و مبارز می توانند در 
ایجاد و گسترش تشکل های انقلابی ضدرژیمی 
یازی کنند, با خبر بودند. انان می دانستند 
که کموئیستها و سایر نیروهای انقلابی می 
توانشد بخشی از نیروی خود را از صفوف 
پیشروان جنبش دانشجوتی جذب کنند. «درم 
خردادی»‌ها. دفتر تحکیم وحدت را که زمانی 
در بین دانشجویان بدرستی به «آنتن» رژیم 
مشهور بود و یک نهاد جاسرسی و سرکویگر 
به حساب می آمد. بکار گرفتند. این نهاه به 
اصطلاح چهره آپرزیسیون و مدافم منافع صتف 
دانشجر به خود گرفت و برای کنترل جنیش 
دانشجويي فعالیتهانی را سازمان داد. اما 
نقش مزورانه و سد کننده ای که دفتر تحکیم 
در جریان خیزش دانشجونی ۷۸ و چند ماه 
بعد از آن در جریان شورش خرم آباد بازی 
کرده باعث شد که خیلی سربع نقاب از چهره 
اش بیفتد ر هدفب واتعیش که حفظ نظام 
ارتصاعی اسلامی سول را آشگار کند. ۳1 
سرانجام شکست پروژه «دوم خرداد» تاثیراتش 
را بر دفتر تحکیم وحدت به صورت بی آیروتی 
و بی اعتباری عمومی در میان دانشجویان 
مبارز , و تجزیه و انشعاب درونی گذاشت. 

تافیر خیزش تیر ماه ۷۸ در جهت شکست 
(«دوم خرداد» این برد که خاتمی و شرکاء را 
مجبور کرد که سراسیمه نقاب از چهره بردارند 
و در یک صف راحد با ولی فقیه و 
رفستجانی ر سایر جانیان اسلامی به سرکوب 
جنبش دانشجویی بایستند. این واقعه ضربه 
مهسی به توهم نسبت به «دوم خردادی»‌ما زد 
و صحت تحلیل ها و سیاستهای کمونیستها و 
نیروهای مبارز در قبال آن را به پسپاری از 
مردم نشان داد. شورش خرم آباد نیز تاثیرات 
مهم خود را داشت. این شورش به هیتت 


حاکمه گرشزد کرد که اگر تضادها و شکانهای 
درون حاکمیت زیاده از سد سر باز کند. 
میدان برای حرکت غیر خودی ها (یعنی توده 
هاي مردم و مخالفان واقعی رژیم) و ید راه 
افتادن وقایع غیر تابل پیش بینی و فوق 
العاده خطرنای به حال رژیم مهیا می شود. و 
به آنان بیش از پیش نشان داد که سران رژیم 
تا چه اندازه عنفورند. 

فقط چهار سال تجربه زير پرچم خاتمی کافی 
بود که بسياري از عردم» ماهیت یه اصطلاح 
«قهرمانان جنیش اصلاح طلبي پی ببرند. 
دیدند که این فریبکاران در جریان آخرین 
اتتخابات مجلس در مطبوعاتشان» بی آبروتی 
رفسنجانی را «پیروزی بزرگ» جلوه دادند و 
از «مرگ سیاسی» وی دم زدند. اما در 
واقعیت چنین نبود و باند رفسنجانتی در مرکز 
دستگاه حاکسه همچنان قدرتمند و تصمیم 
گیرنده باقی ماند. الیته صردم معتای پیروزی 
این قهرمانان «آزادی بیان و حطبوعات» را 
هم چشیده بودند: آنجا کد پیشنهاد مهاجرانی 
وزیر سابق ارشاد صبتی بر لزوم انجام غیر 
علتی کردن سنگسار زنان مورد توانق کل 
هیتت حاکمه قرار گرنت! از آن پس گوشه ای 
از جنایات جمهوری اسلامی؛ در خفا انجام 
گرنست تسا شاید در انار جهانیان 
(«دمکرات» تر جلوه کنند. سرانجام انتخایات 
ریاست جمهوری در ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ فرا 
رسید. فروریختن توهسات: در ریزش تعداد 
شرکت کنشدگان در این کارزار فریبکارانه 
منعکس شد. بسیاری از آن ۱۷ میلیون نفر 
واجد شرایطی که رای ندادند همانها بودند که 
در ائتخابات قبل شرکت کرده و هر یک به 
توجیهی نادرست و یا به اسیدی راهی به نفع 
خاتمی قدم جلر گذاشته بودند. 

برخی دوم خردادی های «دوراندیش» از این 
اوضاع چنین نتیجه گرفته بودند که برای سوار 
شدن بر موج باید به اصطلاح چهره رادیکالتر 
به خرد بگیرند و از شخصیتهای بی آبرری 
جمهوری اسلامی فاصله بگیرند. لیکن ستله 
به این سادشی نبود. زیر ستوال بردن 
مشروعیت سردمداران اصلی رژیم. می توانست 
به کل نظام ضریه سیاسی بزند. در صف 
حکرمتیان بر سر اینکه اصولا پروژه «ادوم 
خرداد» برای حفظ نظم و امنیت جمیهوری 
اسلاصی کارایی دارد و می توان بیش از این 
رویش حساب کرد یا نه: بحث جدی یبد راه 
آفتاد. شرورته کنار گذاشتن ین تدییر: در 
جریان کشمکش عای های دو جاح رژیم؛ لر 
رنگتر شد. کوشیدند با محدرد کردن به قول 
خودشان «فضای مطسوعاتسی» که به 
شکافبایشان داسن می زده انسجام دستگاه 
حاکمه را ترسیم کنند. بر زمینه صدور احکام 
بازداشت و شلیک قلرله علیه چهره سای 
مشهور جناح «دوم خرداد»» و دستگیری 
«ملی . مذهبی»ها. پایه های اتحاد ر انتلاب 
هیتت حاکمه حول سیاستی جدید ريخته شد. 


شماره ۲ 


رقابتهانی که باندهای مختلفش بر سر سهم 
قدرت و نقش رهبری نظام با یکدیگر دارند. 
پر سر چند نکته اساسی به توافق رسیده اند؛ 
یکم. پاسخ اقتصادی برای بحران کنونی 
تدارند. دوم؛ پاسخ سیاسی به معنای ماتور 
«گشایش سیاسی» در این شرایط» خطر آفرین 
است. سوم. تنها راه نجات؛ بیش از پیش 
آریختن به دامن قدرتهای امپریالیستی و 
تلاش برای قرار گرفتن در موقعیتی بالاتر و 
نان و آب دارتر در بین نرکران منطقه ای 
آمریکا است. چهارم: برای ایشکار باید نشان 
دهند. که امنیت سرمایه های اسیربالیستی را 
هی توانند تضمین کنند. بنابراین باید از یک 
طرف تراناییی خود در مهار و سرکوب 
سبارزات سردم را اثبات کنشد و از طرفه 
دیگر جلری چند پارگی و ضعف و تفرقه 
دردنی رژیم را بگیرند. نتیجه همه اینها تلاش 
برای سرکوب و ارعاب موثرتر ترده هاء و 
تلاش برای اثبات هر چه پیشتر نرکری در 
بارگاه امپریالیستها بویده آمریکا است, 

الیته ايین نخته را نباید تادیده گرفت که 
سیاستهای سرکوبگراننه جمهوری اسلامی 
سمچنان بر بستر ضعق و استیصال عمرمی 
رژیم به پیش می رود و بنابراین کارایی آن 
در مهار و جلوگیری از بررز مداوم خیزش ما 
و اعتراضات مردم همچنان سحدود خراهد 
بود. بعلاود. شکست پروژه «دوم خرداد» و 
قلدر نسایی های کنونی جمهوری اسلاصی به 
معنای آن نیست که دیگر رژیم از ترفنند «شل 
کن. سفت کن» برای آب پاشیدن بر آتش 
خشم مردم و داصن زدن به روحیه صبر ر 
انتظار در جامعه استفاده نخواهد کرد. مهمتر 
از آن. شکست (زدوم خرداد» و عسلکرد هیتت 
خاکمه صرجند پوچی توهمات انمخایاتی ر تا 
حدی به ترده ها آمرخته است اما خرد بخود 
به معنای خنشی شدن سموم ایدئولوژیک و 
سیاسی که بریژه طی پنج ساله اخیر در 
جاصعه پراکنده شده» نیست. باید با رفرمیسم 
۳ کم ترقعي » محافظه کاری ۳ مسالمت جوبی ۱ 
ر ضدیت با خشونت انقلابی در جامعه که بویژه 
در میان روشنقکران رواج داره . مبارزه کرد. 

اوضاح پر آشوب و جتگی کد امروز بر 
منطقه و جهان حاکم است» زميشه عیتی و 
ذهنی مساعدی برای پیشیرد این سبارزه 
ایجاد می کند. در عقابل چشم مردم. 
قدرتهای رنگارنگ امپریالیستی و ارتجاعی بر 
طبل جنگ می کوبند و هرکس قللرتر استه و 
تسلیحات پیشرفته تری دارد ادعای سهم 
پیشتری می کند. امروز زنده تر از دیروز سی 
تران نشان داد که «قدرت سیاسی از لولد 
تفنگ بیرون می آید»؛ و خشونت ارتجاعی را 
فتط با خشونت انقلابی می توان در هم 
شکست. امروز موثرتر از دیروز می توان 
پیشروان انقلابی و ترده هاي چان به لب 
رسیده را حول برنامه انقلاب دمکراتییک نوین و 
سوسیالیستی:. و پیشبرد استراتژی جنگ 
درازمدت خلق برانگیخت و بسیج و متشکل کرده 


آغاز دومین دور خونریزی و ویرانی افغانستان بدست آمریکا 


یکشنبه هفتم اکتیر سال ۲۰۰۱: باران بمبهای مرگبار امپریالیستهای آسریکانی و انگلیسی بر 
چهار گوشه افعانستان, از کابل ر قندهار و چلال آباد تا هرات و فرح فرو می ریزد. بدون شک 
این بمبارانها تلفات چانی بسیار در میان مردم غیر نظامی به بار آورده. شهرما و متابع حیات 
مردم اتغانستان را بیش از پیش نایرد می کند. این جنایتی بس بزرگ است و سکرت در مقابل 
آن جایز نیست. 0 جانیان است. ی 
جنایت علیه مردم اتغانستان آگاه است. بثاپراین مجپور است مرتبا دروخ بزرگش را تکرار کند 

که این جنگ علیه مردم انفانستان نیست بلکه علیه طالبان و تشکیلات بن لادن است. اما 
واقعیت آتست که این جنگ. جنگ درم آمریکا علیه مردم اففانستان است. آمریکا جنگ اول 
علیه مردم را از طریق نيروی سرتجم دست پرورده اش یعنی طالبان به پیش برد. پشت همها 
جنایتهای طالبان. از برقراری حکرمت ترور و وحشت مذهبی تا قتل عام مردم روستاهاتی که به 
حکومتش تن نمی دادند, از برده کردن زنان تا ویران کردن شهرها و آبادیهای افغانستان» آمریکا 


| قرار دارد. منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا, حمایت سیاسی و بین المللی آمریکا: پول آمریکا 
او تسلیحات آمریکا بود که طالبان را به قدرت رساند ر در قدرت نگاه داشت. اکنون آمریکا 


دور ددم جنگ خود علیه مردم انغانستان را آغاز کرده است. اما این بار مستقیما و از طریت | 


| بسباران هوائی و اعزام قرای زمینی این جنگ را به پیش می برد. جرج برش اعلام کرده که این 
اجنگ «طولانی » خواهد بود و راست می گوید. زیرا پس از اتسام بمباران هواتی و کارژار 


تتلامی» آمریکا فد دارد یک رژیم دست نشانده خونشوار دیگر را سل سردم افخانستان تحمیل | 
کند تا جنگ طولاتی امپریائیستها علیه سردم اففانستان را ادامه دهد. 


در جنگ کنونی. توکران خاورمیانه ای امپریالیسم منجمله جمهوری اسلامی ایران چاکرانه د| 


|مخلصانه در خدمت آمریکا هستند. خانمی مرتجم دیپلماتهای غربی را فراخوانده, به آتان گفته | 
| که جمهوری اسلامی کاملا با کارزار نظامی آمریکا موافق است و با آن هر گونه همکاری ] 
| خواهد کرد. جمهوری اسلامی جنایات بیشماری علیه مردم 


افغانستان عرتکپ شده است. در بیست 
سال گذشتد جمهوری اسلامی بعلور مستمر احزاب اسلامی ارتجاعی افقانستان را تقریت کرده" 
است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مستقیما در چدگ احزاب اسلامی علیه صردم افغانستانا 
دست داشته است. جمهوری اسلامی» قوانین فاشیستی را علیه مپاجرین انغانستانی در ایران! 
اعمال کرده. آنان را در آوارگی و نقر نگاه داشته» کردکان افغانستانی را از تحصیل محررم 
کرده: کارزارهای تبلیفاتی نوادپرستانه علیه افغانستانیها براه انداخته و هر چند وقت یکبار اراذل 
و اوباش خود را برای ضرب و شتم اففانستانیها به محلات آنان فرستاده است. و اکنون صی 
خواهد باز هم در «آینده» انغالستان دست داشته باشد. 


طبقه کارگر و خلقهای ایران هرگز نیاید جنایات امپریالیسم آمریکا و جمهوری اسلاهی علیه 
مردم افغانستان را فراموش کنند. و اکنون نیز باید همراه با سردم نقاط دیگر جهان در عقایل 
چنگی که علیه مردم اففانستان براه افتاده بایستند و علیه دخالتها و جنایات جمهرری اسلامی 
در افغانستان مبارزه کنند. جمهوری اسلامی بشدت از اینکه در میان توده ها احساسات و 
حرکات همیستگی با مهاجرین و پناهندگان انقانستاتی رشد کند هراس دارد. ایجاد یک چنین 
ررحیه و ارتباط انترناسپونالیستی از وظایف مهم نیروهای انقلایی و کمرنیست در ایران است. 


|دانشجویان مبارز در این مان می توانند و باید نقش مهمی بازی کنند. اگر آنها میخواهند 


سبارزه مشخصی خلیه جمپوری اسلامی پیش بیرئد و به خلق خدمت کنند» این یکی از رظایف 


| آتهاست. در خارج از کشور در اروپا و آمریکا و کانادا. ایرانیان مترقی همراه با رفقا و 


دوستان افغانستانی باید در براه انداختن مبارزات ضد جنگ فعال باشند و با سبارزات و حرکات | 
ضد جنگ که ترسط نیروهای مترقی و انقلابی این کشورها براه می افتد متحد شوند و بد صر 


|چد رزمنده تر شدن آنها یاری رسانند. 


| دولتهای امپریالیستی و رژیمهای سرتجع خاورمیانه باد می کارند. اسا توفان درو خراهند کرد. 
| این حکم تاریتخ است. 


حزب کموئیست ایران (مارگسیست . لنینیست - مائوئیست) 
هشتم اکتیر ۲۰۰۱ 


شماره ۲ 


آفنغانستان 


این مقاله بر اساس یادداشتهانی تهیه شده که 
یکی از خوانندگان حقیقت قبل از آغاز حمله 
نظاسی آمریکا» در صورد وضعست انغاتستان 
برای ما فرستاد . 


وضعیت این منطته که خرد بشدت دچار بی 
ثباتی برد اکنرن دچار تحول و تشنح بیشتر 
شده است. هنرز روشن نشده است که حمله 
یازده سیتاهیر به ساختمان تجارت جهانی و 
پنتاگرن از جانب چه کس ر يا کسانی صررت 
گرفته اما نقشه های عملیاتی و مسنئله 
دخالت نظاسی ر یا حتی اشغال نظامی 
افغانستان به عنوان عملیات «تنبیهی» 
امپریالیسم آسریکا و دیگر امپریالیستهای 
شربی اسلام شده أست. 

ظاهرا عدف امپریالیسم آمریکا بن لادن و 
طالیان می باشد. اما با تبلیغات دیوانه وار 
علیه تروریسم و عزم برای حمله به افغانستان 
روشن است که مسئله بن لادن نیست بلکه 
اهداف مهم دیگری دنبال می شود. هدفهای 
ناگفته عبارت از دست زدن به تغییر و 
تحولاتی در مناسبات و معادلاث منطته 
خاورمیانه و همچنین حملد به نیروهای انقلابی 
در یک مقیاس بین المللی است. اینکه کدام 
یک از دو هدف بالا هدف اصلی و بلافصل 
آپ‌ریالستها باشد در نوخ عملیات و 
واکنشیای امپریالیستی براي حمله به 
انانستان بیشتر معلرم خواهد شد. شکی 
نیست که حمله به نیویورک و واشنگتن با 
ضایعات ر خسارتی که ببار آررده حیثیت 
امپریالیسم آمریکا را جریجه دار نموده آست. 
بنابراین برای جبران آن از هیچ عملیات 
وحشیانه اي اپا نخواهد ورزید. بد همین 
ترتیب» برای آئها فرصت «طلایی» بوجود 
آمده است تا دستگاه های اسنیتی خود را 
تقویت کنتد و با دست بازتری به سرکوب 
تیروهای انقلابی : مردمي و آزادیخواه بپردازند. 
تضادها کدامند؟ 

امپریالیستها با رشد روز افزرن مبارزات هم 
در کشورهای خودی و هم در کشورهای تحت 
سلطه رویرویند. مسئله جهانی شدن سرمایه و 
تا گلعال اسیرن انم قظر را: آفزووه استد و 
تنفر و تضادها را هم در سطح جهان و هم 
در سطح خود کشورها رشد داده است. تنها 
یکی در ساه بیش بوه که کشورصای 
امپریالیستی در مقابل اعتراضات مردم در 
چنوا اایتالیا) متحد شده و یک صدا به 
محکوم کردن آن پرداأختشد. 

از طرف دیگر. تضاد بین امپریالیستها 


جدال نروها در 


یک صحنه بیجبده و پر آنتوب 


بصورتی آرام و گاه سهم در جریان است و 
آنها را ملزم به آن می سازد که به قیمت 
یکدیگر مرفحیت های خود را در عناطق 
حساس معکم کنند و يا در جایی کد نفوذ 
ندارند جا پایی باز کند. افغانستان یخی از 
این مناطق حساس در جهان است و حداقل در 
۰ سال گذشته عرصه کشمکش نیروضای 
امپرپالیستی بوده است ر این کشور را در 
معرض نابودی و تخریب کامل قرار داده اند. 
اما بنظر می رسد پایانی برای آن وجود ندارد. 


سياستهاي آمریکا در قبال افغانستان 
در ۰سال گذشته 

۰ سال پیش امپریالیسم آمریکا در 
انغانستان از سوقعیت بهتری برخوردار بود تا 
از آن علیه رقیب سوسیال امپریالیست روس 
خود استفاده کند. انغانستان دارد خان. سازشی 
از نفوذ غرب و شرق بود و آمریکا امیدوار 
بود که بتواند این نقوذ خود را گسترش دهد. 
اما کردتای تره کی در سال ۵۷ رریاهای 
آمریکا ۳ خراب کرد. این تاه تضادهای ۵و 
کسپ امپریالیستی غرب و شرق را حادتر کرد 
ر آفغانستان به عرصه کشمکشهای دو بلرک 
امپریالیستی تبدیل شد. مثارمست مردم در 
مقابل تره کی شررم شد. آمریکا نیز شروع به 
کمک به مخالفین رژیم تره کی کرد. بعد از 
اشعغال افانستان توسط نیروهای شوردی در 
سال ۱۹۸۰ امریکا دیوانه وار به ایجاد مرچ 
و صرج در افغانستان پرداخت و به واپس گرا 
ترین جریانات و ارتجاعیون کمک می کرد و 
سازسانهای جهادی را بال و پر داد و هر دم 
بر بدبختی های آینده ملل و خلقهای 
انفانستان انزود. آمریکا شرورترین افراد را از 
اقصی نقاط جیان بخصوص کشورهای مسلمان 
شین به افغالستان فرستاد و با همه گونه 
امکانات نظامی ر اطلاعاتی آنان را مجهز 
کرد. آنها نیز به آنجا سرازیر شدند تا هم از 
کمک آمریکا بهره سند شرند ر هم به وظیفه 
شرعی خرد که همانا کشتن «کمونیستهای» بی 
خداست بپردازند. البته در میان مخالفینشان 
خون مائوئیستها از همه حلال تشر بود. میان 
روسهای اشفالگر و احزاب اسلامی در کشتن 
فاثرتیستها ‏ مضایعه ,بره: بعد. از بیریی رنتی 
روسه؛ اوضاع ناآرام افغانستان ناآرامتر شد. 
تضاف میرن گوفیای اسلاین کاس 
سازمانهای جاسرسی آمریکا و پاکستان و 
عربستان سعودی و ایران ساخته شده بودند بر 
سر گرفتن سهمشان از خوان یغما حاد شد و 
درگیری نظامی بین این گروه ها باعث تاراحتی 


آمریکا شد. بخصوص اینکه نفوذ دیگر 
کشورهای امپریالیستی ر قدرتهای منطقه ر 
نفوذ روسیه در برخی از گررهها برای آمریکا 
مایه عذاب و دردسر بود. در این مان 
آمریکا برای آنکه رقبای خود را به کناری 
بزند. پروژه طالبان را با پول عربستان و 
کسک مستقیم نظامی پاکستان به انجام 
رساند. آمریکا علیرغم آنکه طالبان را 
آشکارا برسمیت نشناخت اما تایید رسمي 
خرد را بر آن نهاده بود و در زیر و از طریق 
پاکستان سعی می کرد منافم خود را پر 
آورده کند و رقبا را که عمدتاً در گروههای 
مختلف انسلاف شمال نفوذ داشتند به کشاری 
زند و حکومت پکپارچه ای را که تنها مهر 
نفوذ آمریکا را داشت از طریق باکستان و 
عربستان, به قدرت برساند. قرار بود این پروژه 
یک ثبات نسبی در انغانستان بوجوه آورد. 
نفوذ پاکستان برای آمریکا به معنی ثفوذ 
آمریکا بود. نه تنها این پررژه شکست خررد 
بلکه ثضاد میان پان اسلامیسم و امپریالیسم 
را هم به آن انزود. آمریکا سالها از پان 
اسلامیسم برای رقابت با شوروی سرد جست 
آصا این یار شاطر بالاخره بار خاطر شد. 
طالبان رقبا را از میدان بدر کرد اما نه تنها 
در افعانستان ثبات بدست نیامد بلکه شبکه 
پان اسلامیسم بخصوص شبکه بن لادن شررع 
به تهدید و بی ثبات کردن توکران آمریکا در 
عربستان سعودی و مصر و غیره کرد. 


آما استراتژی آمریکا چه می تواند باشد 

اولین آلترناتیو نوعی است که در صربستان 
یکار برده شد» یعنی فقط با اتکا. به حسمله 
هرایی بخواهد طالبان را بزانو درآورد و آنها 
را مجبور به تسلیم کند. در انصورت رژیم 
خوار شده طالبان نیزر بالاجبار مجبور به 
تغییراتی در نوع تظامش خراهد شد. این 
آلترناتیو را در شرایطی بکار خواهد برد که 
قدرت انغانستان و سرقعیت منطتد نباشد. 
آلتتاشیه نکر انتت که نک جگرعته وخ 
نشانده را بر سر کار آررد. در اینصررت 
استراتثی نظامی آمریکا. حملات هرایی همراه 
با اشغال نظامی م‌جدود خواهد بوو. اما اگر 
چنین چیزی به نتیجه نرسد آسریکا نیروی 
نظامی گسترده تری را وارد خواهد کرد. حال 
چه بصورت متعارف و چه غیر متعارف. 
آمریکا به خاطر تجربیات تجارز انگلیس و 
روسیه و همچنین تجربیات چنگهای ۱۰ ساله 
اخیر تلاش خواهد کرد که چنگ را طرلانی 


این مستله از جائب روسیه و افسران روسیه 


به آمریکا هشدار داده شده است. هشدارهای 
ژنرالهای روسیه عبتنی بر واتعیات است. 
قسمتهای شرقی اففانستان پخصوص شمال 
شری آن مرتفع ؛ کوهستانی و صات العبورند 
و تیروهای آمریکایی ید هیچ وجه قادر 
بپردازند. 

چنین استراتژی را امریکا در شرایطی بکار 
خواهد گرفت کد مسنئله تغییراتی در مناسیات 
منعقه برای آمریکا از درجه اهمیت بالایی 
پرخرردار پاشد و به این نتیجه رسیده باشد که 
طالبان با تمام دیژگی هایش برای آمریکا 
کاریری ندارد. در انصورت در پی تخسیرات 
مهم خواهد برد حتی اگر این تغییر به قیمت 
سهیم کردن برخی قدرتهای دیگر در افغانستان 
تمام شود. 


نیروهای سیاسی افغانستان و موقعیت کنوني 
اتعلاف سال: این انشلاف متشکل از 
تیروهای وایسته به تواحی سختلق افغاتستان 
می باشند و هر یک زیر چتر حمایت یکی از 
دول مرتجم منطقه است. این اتتلاف با کشته 
شدن احمد شاه فسعود در طی یک عملیات 
انتحاری ضعیف شده است. مسعود دزیر دفاج 
حکومت قبل از طالبان بود و از قدرت زیادی 
در این اتتلاف برخوردار بود. برهان الدین 
ربانی رئیس جمهور این اتتلاف و مسعود از 
تاجیکها بودند. دوستم از ازیکها: اسماعیل 
خان از تاجیکها رحزب وحدت از نواحی شیعه 
شین هزاره جات می باشند. چندین حزب و 
گروه کوچک دیگر در این انعلاف قرار دارند. 
با کشته شدن مسعود. دوستم از سوقعیت 
بهتری در این انتلاف برخوردار شده است. ری 
صورد حصایت ازیکستان و ترکیه است. یعنی 
راه نفوذ ترکیه به افخانستان از طربق ژنرال 
درستم سی باشد. ار از افسران سابق رژیم 
نجیب می باشد که در اواخر حکوصت نجیب 
با تیروهایش به مخالفین پیوست. نیروهای 
متشکل در انتلاف شمال بدنبال حوادث اخیر 
تلاش دارند جنگ با طالبان را شدت بخشند 
ر از این فرصت بدست آمده استفاده کنند. 
آنها در عین حال تلاش می کنند کید با 
هیکاری هبه جانبه با آمریکا در دستگاه 
قدرت آینده تحت تظر آمریکا جایی دست و 
پا کنند. دیروز بعتی ۳۳ سیتامبر در ایالت 
پلخ. ائتلاف شمال در همکاری با حزب وحدت 
به عملیات دست زد و مناطقی را به دست 
آورد. در روز بعد نیز در دو منطقه دیگر از 


همان ایالت پیشروی کرد و به شهر استراتژیک 
مزار شریف نزدیکتر شد. دوستم به خاطر 
نزدیکی اش با ترکیه بیش از سایرین مورد 
تایید امریکانیها خواهد بود بخصوص اینکه 
به احزاب پان اسلامیست هم وابستگی عمیتی 
ندارد. اسساعیل خان و ربانی و فهیم چانشین 
مسعود اژ رابطه بهتری با فاجیگستان و روسیه 
بر‌خوردار هستند. اسماعیل خان در قسمتها 
جنوپب غرب به پیشرویهایی البته در سناطق نه 
چندان استراتژیک نایل شده است. این پیشرویها 
باعث صی شود کد با موقعیت سحکمتری به 
پای هر گونه انتلافی بروند و آمریکا نتواند 
آنها را نادیده بگیرد. 

ظاهر شاه ۸۷ ساله که ترسط کردتای داررد 
خبان برکنار شد و فعلا در رم اقاصت دارد 
مهره سورد نظر غرب برای ایجاد یک حکرمت 
طرفدار غرب است. 

آمریکا علیرغم اینکه کا بحال به انتلات 
شمال اهمیت زیاه‌ی نداده است اما هم برای 
راضی کردن کشورهای منطقه و هم برای اینکه 
در یک جنگ طرلانی در افخانستان ثیر نکند 
مجپور است آنها را به بازی بگیرد. آمریکا 
جناحهاي بد اصطلاح «راقع بین» طالیان را 
نیز در حکومت آینده شاصل خواهد کرد. این 
سناریو اگر چه محتمل بنظر می رسد اصا 
پنظر نمی رسد که بتواند ثبات را به 
انغانستان بازگرداند. چون هم تضادهای درون 
نیروهای افغانستان و هم تضادهاي, درون 
منطقه ر هم تضادهای مابین امپریالیستها 
بازهم در انجا متمرکز خواهند بود. 


موقعیبت آمریکا در منعلقه 

آمریکا علیرغم قدرت و ادعایش: در منطقه 
از موقعیت خیلی خوبی حداقل در مقایسه با 
دیگر قاط خاورمیانه و آمریکای لاتین 
برخوردار نیست. و بغیر از پاکستان نمی تواند 
اتکای زیادی بر دیگر کشورهای منعلقه داشتد 
باشد. در شمال افغانستان کشورهای وابسته به 
زوسبه قرار دارند » در شرب ایران اسست کد 
رابطه مستحکی با آن ندارد و در قسمتهای 
دیگر چین ور هند است که از متحدین درجه 
اول آنها نیستند. بنابراین پرای نفرذیابی در 
منطقه و ایبجاد شبات در منطقه کنترل بر 
انغانستان از اهبیت مهمی برخوردار است. 
پروژه طالبان نه تنها ثبات را ببار نیاورد 
بلکه یه مرکزی برای بی ثباتی در سح 
رسیعتری تبدیل شد. 


کشورهاق امپریالیستی و کشورهای منلقه 
کر کارزان کتوتی کشرزهاي. آ‌ربالیستی 


اروپاتی و روسید برای اینکه در آیتده سرد و 
غارت و نفوذ سیاسی این منطقه سهمی داشته 
باشند شرکت میکنند. تمام دولتهای مرتجع 
منطقه مانند ایران و جمهرری آسیاتی هم 
دنبال جایگاه مساعدتری در شبکه نوکران 
امیپرپالینتها دز ایتی. فعطقب, افیبتننید. 
امپپریالیستهای اررپایی گرچه بشاطر منافم 
مشترکشان در مبارزه علیه «تروریسم» سریعا 
بسا آمریکا سح شندشد. اما شرفتشان در 
جنگ علیه طالبان را از زاویه سهمی کد در 
منطته می خواهند مورد نظر قرار عی دهند. 
و خواهان آن نیستشد که با شرایط موجود 
همه چیز را در دست آمریکا قرار دهند. 
بخصوص اینکه آنپا می تراتند از نفوذشان 
در ایران و هند استفاده کنند. موضع ایران 
هم در این مورد رشن است کد مخالف 
طالبان است و برای براندازی طالبان همکاری 
می کند» بشرط آکه نفوذ ایران در افعانستان 
قطع نشود و امپریالیستها به بی شیات کردن 
جمهوری اسلامی نهردازند. 


برخی ملاحظات نخلامی 

آمریکا برای دخالت و تجاوز نظامی به چند 
ثاکتور مهم احتیاج دارد. افکار عمومی 
مساعد بین المللی: همکاری کشررهای 
منطته. سکوت و حسایست کشورهبای 
امپریالیستی. 

بنظی صیی رم با -وقایعی که کتفت این 
فاکتررها کساییش عساعد هی باشند. اصا از 
آنجا که پاکستان مهمترین متحد آمریکا در 
منعلقه می باشد. همکاریش از اهمیت فراواتی 
برخوردار است. یکم اژ این جهت که پاکستان 
میسترین متحد آمریکا است. و نزدیک بردنش 
به خلیج فارس و آبهای باز از اهمیست 
استراتژیک برخوردار است. اما تضادی که 
عمل صی کند این است که پاکستان حامی 
درجه اول طالسان است و نه تنها در هیئت 
حاکمه بلکه در پین مردم پاکستان حمایت از 
طالبان و اسلام نوج طالبان عمل می کند. 
شالثا در صورت سقوط طالبان در بین 
نیروهای حاضر و آساده اي که ممکن است 
بجای ار بنشینند پاکستان نه تنها از 
محبوبیتی برخوردار نیست بلکه نفوذ جزنی 
خرد را از دست خواهد داد. صگر آنکه بخش 
«واقع بین» طالبان در قدرت جدید تقش 
بگیرد و یا اينکه تنها تغفییراتی در سیستم 
طالبان پوجود. آید, 

علیرغم این تضادها. پاکستان بعنوان متحد 
اصلی امپرپالیسم آمریکا راهی ندارد جز 


بقیه در صفحه ۱۲ 


صنحه ۱۳۲ 


شماره ۲ 


افغانستان.. 

اینکه در حدمت آمریکا بباشد ء حتی ار 
سورد بی مهری قرار گیرد و تفوذ شود در 
اتغانستان را بهلی از دست دهد. مرزهای 
پاکستان چه زمینی و چه هوایی و همچنین 
اطلاعات جاسرسی برای آمریکا حیاتی اند. 
میدانهای هوایی کویته برای حمله به قندهار 
که محل سکونت ملاعمر رهیر طالبان است؛ 
دارای اهمیت می باشد و مپدان هوایی 
پیشاور بعنوان میدان اصلی برای حمله به 
کابل و جلال آباد ر مناطق پشتو نشین موره 
تفوذ طالبان صی تواند میرد استفاده قرار 
گیرد. 

تجارب نظاصی امپریالیستها در افغاتستان 
برای آنها درس کافي داشتد است که بر تيروي 
نظامی زمینی اتکا. زیاد نختند. بتابراین 
آنها تاکید خره را بر حملات هوایی چند 
جائبه خراهتد گذارد. آثها عسدتاً از خاک 
پاکستان اما همچنین از خاک کشررهای شمال 
(ازیکستان: شر‌کمنسشان و شاجیکستان)ا و 
ترکیه و پا کشورهای خلییج فارس برای 
یمباران پرواز خواهند کرد. و نیروهاییی را 
برای گرفتن شهرهای مهم بکار خواهند گرفت. 

آمریکا اگر مجبور به عملیات زمینی شود 
سرز پاکستان اهمیت بسیار خواهد داشت؛ و 
نیروهای ائتلاف شمال و نیروهای پاکستان که 
تجربه چنگ در انغائستان را داشته اند مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت. 

نیروهای طالبان از شانس زیادی برخرردار 
تیستند. پاکستان مهمترین حامی وی است که 
به مرکز نظاصی آمریکا تبدییل صی شود. 
کشورهای امارات متحده و عربستان سعودی 
نیز دست از حسایت از طالبان کشیده انش. 
هه ایتها در ررحیه آنها تاثیر گذارده است. 
همچنین از نیروی نظامی مهسی برای مقابله 
با امپریالیسم امریکا برخوردار نیست. تتیا 
شانس طالبان استفاده از جنگ چریکی است 
که به سعنی رها کردن شهرها می باشد. در 
این مرره تجریه دارد. ظالبان هنوز از یک 
ارتش غیر حرفه ای و غیر منظم برخوردار 
است و عمدتا بصررت میلیس عمل می کند. 
اما برای چنین کاری احتیاج به یک پایه ترده 
اي دارد. به همین دلیل هیچ گونه شانسی 
برای جنگ چریکی در مناطق غیر پشتون 
نخواهد داشت. و در مشاطق یشترن هم 
بسیاری از پشتیبانان خود را از دست داده 
ایتخد مگ ایتک با یدمص 
پشتیبانی در میان سردم پشتون و همچنین با 
اتکا په زور سر نیزه و همچنیی از زمین 
مساعد که همان سرزمیئهیای صعب العیور 
قسمت شرتی انغانستان سی باشد به مقاوست 


دست زند. 


حزب کمونیست اثغانستان و مقاومت مردمی 
با ترجه به مدت طولاتی چنگ؛ و حکوست 
یروصای ارتجاصی و وابسته به سوسیال 
امپرپالیسم روس و گروهای آخوانی وابسته به 


غرب و حکوست های ارتجاعی منطقه. و 
بخصوص حکومت خونضوار و واپس گرای 
طالبان؛ مردم افغانستان از اين ارضاع به 
تنگ آمده اند. و مقارمت مردمی در مقابل 
امپریالیسم آمریکا تنها از جانب نیرویی قایل 
سازصاندهی می باشد که اعتماد راقعی صردم 
را به خرد جلب کرده باشد. در این موقعیت 
در مان روشنفکران لیبرال و بخشهایی از 
طبقات بالا تجاوز آمریکا را به نال نیک می 
رقف وی فک هی کعفی. که دنا انق: ااعتات 
آنها از شر طالبان رها می شوند. غافل از 
اینکه طالبان خردش دست برورده آمریکاست. 

از طرف دیگر موقعیت مناسبی برای حزب 
کمرنیست افغانستان پدید آمده است تا بتواند 
با اتکاء به علم شکست ناپذیر مارکسیسم 
لنینیسم مائرتیسم و با فداکاری و از 
خرد گذشتگی: اعشماد مردم را به خود جلب 
کند. و با توجه به تجارپب خود و خلق های 
این کشور تشان دهد که کلید رهایی مردم 
اتشانستان نه وابستگی بسه این و آن 
امپریالیست و يا وابستگی به این و آن دولت 
ارتجاعی منطقه و نیروهای سرتجم اخوانی و 
بان اسلائیستی: بلکه کلید رهاتین خلق در 
مبارزه تحت لوای برنامه انقلاب دسوگراتیک 
نرین و با روش اتکاء به خود است. انقلابی 
که فلسنه اش مقابله کردن با امپریالیستها: ر 
نیروهای راپسگرا؛ ر رهایی کارگران و دهقاتان 
در کل خلق, ملیتها و زنان, از قید این 
منامتیاث.ععب مانده ی باشد: 

حزب کسرنیست اقغانستان با سازماندهی 
مقاومت مردمی در مقابل تجاوز امپریالیستی 
و مبارزه سازش ناپذیر با نیروهایی که در ۲۰ 
سال گذشته خرن خلق را در شيشه گرفنتد اند 
به سبارزه برمی خیزد تا اقدامی جدی را برای 
آنفاز جنگ رهاتیبخش خلق تدارک ببیند. 9 


کارکری 


۳ بل تظس حمله آمریکا به افخانستان چه 
میتوان گفت. آیا *دستها از افنانستان گوتاه(* 
یذ موضم اصول و پیشرو است؟ مردم 
افنضانستان و اپرزیسیون آن جز این بشا 


سرنگونی طالیان توسط ارتشهای خارجی 
بخودی نود محکوم شست 3 


جنبش بالقوه مردم پیشرو جهان را به پیراهه 
بکشاند. بنظر من موضع پاسیفیستی و تلاش 
بت لیبرال برای حفظ وضم موجود اصرف 
بر گرداتدن اوضاع به وضع موجود سایق اقبل از 
۱ سپتامیر؛ است...,« 


با این جملات» حزب کمونیست کارگری ملا 
پسود تهاجم نظاصی غرب بد افغانستان که 
تحت عنوان «جنگ علیه تروریسم» اتجام می 
گیرد ؛ اعلام صوضع کرده است. بدین ترتیب: 
حزب کمونیست کارگری پا در طاسی لغخزان 
می گذارد. این موضع اگر در نتیجه مبارزه 
ای قاطم و بی گذشت از بیرون و درون این 
سرب کنار زده تشود. مدائعانش را از نظر 
سیاسی به هوراکش طرح های امپریالیستی 
علیه خلتهاي متمدیده جهان تبدیل خراهد 
کرد. بنابراین ها از تمامی نیروها و عناصری 
که در صف مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم 
جای دارند می خواهیم که بطور جدی به این 
مواضع برخررد کرده: در طرد آن بکوشتد. 
نباید اجازه دهیم که چنین سیاستهانی که 
شملا توجیه کننده تجارزات شاصی 
امپریالیستی است از دررن صف مخالفان رژیم 
. و آئهم تحت عنوان سیاست کمونیستها - 
چلو گذاشته شود. در نوشته زیر می کوشیم 
مضمون واقعی مواضم حزب کمونیست کارگری 
رن بردن تشوری ها و استدلالاتی که 
پشترانه آنهاست را آشکار کنیم. برای اینکار 
بد مقاله «دنیا پس از ۱۱ سپتامیر» به خلم 
متصور حکمت رهیر حزب کسرئیست کارگری 
که در نشریه «انشرناسپونال هفتگی» (شساره 
مای ۷ و اوق دج شده صی پردازیم. ۳ 

اهر ادعانامه اي علیه آصپریالیسم و جنایات 
بیشماری است که علیه طبقه کارگر و خلقهای 
محروم جهان مرتکب شده است. نویسنده از 
هیروشیما و ویتنام یاد می کند و خواننده را 
با خود از عراق به یوگسلاری سی برد؛ و 


حتی از قتل کردکان نلسطینی ر کشتارهای 


مه 1۲ 


اندونزی و شیلی حرف می زند. سپس پرده از 
جنایات نیروهای سرتجع اسلامی در منطقه 
برمی دارد و فراموش نمی کند که آنان را 
دست برورده و مخلوق, امریکا ۳1 غرب در 
دوران جفگ سره بخواند. اما همد این 
انشاگری ها رقتی سی تواند مهم ر کارساز 
غیر از جنایت علیه مردم هیچ کاری نکرده و 
نخواهد کرد. آقای حکمت از جنایات گذشته 
صحبت می کند اما بر طرح های جنایتکارانه 
ای که همین امروز به اجراء گذاشته شده 
عملا آب تطهیر صی ریزد. موضم ایشان خیلی 
شبیه به برخی جریانات لیبرال در آمریکا و 
غرب است که می خواهند به مردم بقبولانشد 
اگرچه هیئت حاکمه یانکی در گذشته کارهای 
بسیار بدی کرده. اما اقدام نظامی امروزش 
ی سس ند اکن چنها بطون فا فتالت 
جدگیم» اما این یکی تفاوت دارد. اگر چه 
برقراری حکومت پلیسی فی آلنفسه کار خوبی 
نیست؛ اما این یکی با تیات حسنه انجام 
می شود و باید به آن گردن نهاد! 


قطب سازي مصنوعی 

آقای حکمت از اپنجا شروج می کند که دو 
قطب ارتجاعی در دنیای امروز مقاسل هم 
صفه کشیده اند؛ و علت جنگ و جدال کثرنی 
سر شاخ شدن این دو قطب است. منصور 
حکمت این تحلیل را در عباراتی نظیر «دو 
سوي این کشمکش طد بشری»: «دو اردوی 
اصلی تروریسم پین المللی» و «در قطب 
ارتجاعی» اراته می دهد. این تحلیل قرار 
است پایه ای باشد که مخاطبان حزب 
کسونیست کارگری را به انتخاب از میان این 
دو قطب بر مبنای منطق «بد و بدتر» ناچار 
کند: بالاخره هر چه باشد تنه پوش و شرکاء 
به تمدن غقرپ خورده, کلمه دمکراسی را 
درست تلفظ می کنند» با تکنولرژی مخالف 
تیستنده زمین تا آسمان با طالبان و بن لادن 
ثرق صی کنند. 

اما این یک قطب سازی حصنوعی و قلایی 
از نیروهاثی است که در یک کمپ قرار دارند؛ 
منافعشان بهسم گره خورده است؛ یکی شان 
ارباب و خالق و دیگری نکر و مخلوق است؛ 
حتی اگر با هم تضاد داشته باشند به جان 
هم پیفتند و گاهی بروی هم شمشیر بکشند. 
تا همین لحظه که این سطور نوشته می شرد : 
بسیاری از سران طالیان و رهبران مرتجع 
قبایل پشترن به چیهد امریکا پیوستد اند. 
قطب غرب سرمایه داری» قطب «اسلام 
سیاسی» را دفع نمی کشد؛ از بین نمی برد ه 


بلکه آن را درون خوه جذب می کند. درست 


۱ سستامسر 


هسانطرر که زسانی آن را از بطن نظام خود 
زانید. 

قطب سازی حکست؛ تنها به سطح و ظاهر 
وقایم جاری می پردازد. از تشخیسص اینکه 
واقعا چه تضادهاتی دارند دئیای امروز را رتم 
می زنند» و از فهم نیروی محرکه کارزار 
«جهاد ضد تروریستی)» بوش و شرکاء عاجز 
است. تشرری «دو قطبسی» حکست» تشوری 
کساتی است که از دوریین شبکه تلریزیونی 
سسپی » ان آن. شه دسا نگاه ی کنئل ‏ این 
تشوری بر مینای منافنم و بینش کسانی خلق 
شده که تنها نوک دما خود رأ می پینند و 
همه چیز را با معیار حفظ یا از دست رفتین 
«آسایش و زندگی راحت» می سنجند که 
سرمایه داری امپریالیستی در دوره های 
«عادی» برایشان فراهم کرده است. 


باز هم سناریوی سیاه و سفید 

بنظر حزب کمونیست کارگری, در دنیای 
امروز اين تضاد بین مدرنیسم سرمایه داری و 
ارتجاع مذهبی است که همه چیژ را رقم می 
زند. بر پایه همین تئوری برد که سالها پیش 
متصور حکمت سناریوی سیاه و سفیدی را 
ترسیم کرد که بر مبنای آن همه نیروهای 
سیاسی به دو اردو تقسیم می شدند. یکطرف 
نیروهای سفید یعنی متعلق و معتقد به صف 
تمدن سرمایه داری و مدرنیسم و سکولاریسم 
قرار داشتند. طرف دیگر: همه مخالفان سرمایه 
داری اعم از آتان که مانند نیروهای مهبی 
برنامه آحیای فشودالیسسم را دارند تا 
کسرنیستها و مپارزانی که می خراهند با 
سیستم سرصایه داری امپریالیستی جهانی و 
دهشتپایش را سرنگرن کنند. بر پایه ایین 
سناریو» حزب کموئیست کارگری آمادگی خود 
برای اتحاد و انتلاف با «نیروهاي سفید» در 
آیران که بقفت. آن سلظتت طلیات: کووا: 
اکثریتی ها» رو حتی بخش بورژرازی مدرتیست 
طرئدار غرب درون چامعه را اعلام کرد. از آن 
پس. حزب کمونیست کارگری در هر ثرصتی 
که بدست آورد بخشی از پوشش ها و عنارین 
طبقاتی» کارگری و انقلابی نمایانه را از تن 
کند و ماهیت بورژوایی خود را عریانتر گرد. 
حالا در آستانه یک جشسگ تجاوزکارانه 
امپریالیستی؛ این حزب قطب بندی جدیدی را 
در سطع جهانی در ادامه همان بینش ستاریوی 
ماه سفن اراد سی کقفر انتیای ادا جین 
بندی ها در سطع بین المللی است. اگر در 
نسخه قبلی» بخشی از نیررهای خلقی در کنار 
نیروهای بورژواتی و مرتجع و وابسته به 
امپریالیسم مي نشستند» در نسخه جدید قرار 


است بخشی از مردم به زیر چتر قدرتهای 
امپریالیستی رانده شوند. 


دو قطب واقعی 

اما در دئیای امروز واقعا دو قظطب در برابر 
یکدیگر صق کشیده اند. طرح ها و تدابیر 
امروز قدرتهای امپربالیستی ر ارتجاعی 
رنگارنگ منجمله همین کارزار جنگی کنونی, 
عمدتا پاسخی بد مصاف آنهاست. در یکسو, 
قطب طبقه کارگر و خلقها و ملل ستمدیده 
سراسر جهان قرار دارد؛ و در دیگر سو. کلیه 
قدرتهای امپریالیستی و دولتهای ارتجاعی 
جهان و جریانات وابسته با انها. عارزار 
جنگی کنرنی نیز برخلاف تحلیل حزب 
کونیست کارگری برای تسویه حساب (قطب 
سرمایه داری شرب» با «قطب تروریسم 
اسلامی شرق» به راه نیفتاده است. حتی اگر 
در جریان چنین کارزاری امثال بن لادن و 
طالبان هم قربانی شوند: باز مسئله اصلی 
اینها نیستند. امپریالیستهای غربی علیرشم 
همه تبلیغات فرییکارانه شان. این را خوب 
کمونیست کارگری این واقعیت را نسی فهمند 
به خاطر انست که به موقعیت و توان انقلایی 
تطب طبقه کارگر و خلقهای ستمدیده جهان 
باور ندارند. توده ها را در این دئیای رانفسا 
چیزی به حساب نمی آورند. احتمال انقلاب 
کردن و سرنگون ساختن برج و باروی 
آمپریالیسم و ارتجاع از جانب آنان را چیزی 
تزدیک به صفر می دائید. خلاصه آنکه 
چشمشان به حرکات بالاشی ها و زانده های 


آنهاست. 


تصویر حزب کمونیست کارگری 

از افکار عمومی فرب 

بنظر می اید که رهبران حزب کمونیست 
کارگری کاملا مرعرب تبلیقات لجام گسیخته 
و تصاویر تحریقف شده رسانه های امپریالیستی 
شده اند برای مشال؛ چکست با لحتی نرعیدانه 
عمی توس 

در این لحظه جدا کردن توده وسیم مردم 
در غرب ان سماست تظامی شبات حاکبه این 
کشورها به ید کار هرکول اکاهگرانه نان 
دارد .... در این لحظه تم «جدال مدت با 
تروریسم": کنترل افکار عرمی در غرب را 
کایلا در دست سیاستمداران و مديلي غریی 
خداسته ات ,۸ 

تصوسرير که حکست از انکار عسومی در 
غرب جلر می گذارد. تصویری یک جانبه و 

بقبه در صحه 1 


صنی» 1۴ 


شماره 


گمراه کفتده استا: این دقیقا همان تصویری 
است که هیات حاکمه این کشورها می کوشند 
یا تحریف و سانسور عبارزاتی که در همین 
لحله علیه سیاستیا و آهداف تجاوزکارانه 
شان جریان دارد به سردم تالب کنند. این 
تصویسری است که روژ و شب اژ طریق 
تظرسنجی هايی حساب شده به جامعه اراثه 
می شود تا کسانی که مخالف امپریالیسم و 
واسیسم و شووینیسم و فاشیسم هستند را 
مرعوب و عتفعل کند؛ تا احساس کنند که 
پشتشان خالی است؛ تا لب از اعشراض و 
طغیان علیه این کارزار ارتجاعی و تعرض 
ارتشها و سازسانیای اسنیتی غرب علیه صردم 
خاورمیانه و توده ها در خود کشورهای 
اسپرپالیستی فرو ببندند. این تصویر ارائه می 
شود تا مدانعان آگاه و ناآگاه نظام حاکم را 
برانگیزد و برای کشتن و کشته شدن در راه 
سنانم سرمایه و میهن امپریالیستی متحد و 
یسیج کند. اصا صبارزات و اعتراضات صهسی 
در کشورهای امیربالیستی و مهستر از همه 
لار خوو آمریکا براء افتاده است. صائوشسستها» 
مبارزان ضد سیسنتم: جریاناتی که در جنبش 
علیه گلوبالیزاسیون امپریالیستی زاده شدند و 
وشد کردند» روشنفکران و هنرمندان سترقی و 
آزادیخواه. و حتی برخی از شخصیتها و 
عناصر لیبرال در آن شرکت دارند. مهم 
اینجاست که بخش ررزانزرنی از توده های 
عادی که آماج اصلی تبلیقات رسانه های 
امپریالیستی هستند نیز به این جنبش می 
پیوندند و از آن حمایت صی کنند. در واقع؛ 
این خود سیستسم است که با علکرد 
جنایتکارانه خود توده های سردم را به ناگزیر 
به گرداب سیاست می کشاند و چشمانشان را 
باز ی کند. (رجوع کنید به گزارشاتی که در 
همین شماره حقیقت درج شده است.) 

باید سنوال کرد که چرا آتای حکست و 
حزبش چنین راقعیتی را نمی بینند؟ علت 
تنها ر تنها باور نداشتن به حرکت انقلابی» به 
خواسته ها و منافع و تمایلات راستین و 
پیشرو در بطن جامعد است. آقبای حکمت 
بخاطر بینش بیرژوائی و تفکر محافظه کار 
خود» چشم دیدن حرکات پیشرو توده ها را 
ندارد. آو حداکثر چیزی که با سخاوتسدی در 
مورد مردم می گوید اینست که: 

اتوده های وسیم مردم جهان از دولتها و 
رسانه ها چپ ترند» توعدوست ترند» صلح 
دوست ترتد. مساوات طلب ترند. آوادترتد» 
آزادی‌خواه ترند ,۸ 

زبان آقای حکمت نمی چرخد و نمی تواند از 
خراست مردم به انتلاب» آز ضد امپریالیست 
بودن مردم جهان» که چنیش رزمنده ضد 
گلربالیزاسیون امپریالیستی آنان که خیابانهای 
غرب را به لرزه در می آررد» از جنگهای 
انتلایی ترده های کارگر و دهقان در کشورهاي 
تحت سلعله که قدرت مسلح ارتجاع را نشانه 
می گیرد تا شالوده جامعد نوینی را بریزد. 
حرف بزند. آقای حکمت عحدود نگر است؛ هم 


خرد و حزیش توقعات محدودی از مبارزه 
دارند ؛ هم سطح ترقعات مردم جهان را سحدود 
تصویر می کند. آقای حکمت و حزیش اهل 
انقلاب کردن نیستند. 


برخوره حزب کموئیست کارگری 

به جنبش ضد جنک در کشورهای امپریالیستی 
اگر حزب کمونیست کارگری به مثابه یک 
جریان حاشیه ای و متفعل تنها بد ابراز 
نومیدی خرد از شرایط اکتفاء می کرد و زبان 
بریده به کنجی صی نشست. آزار چندانی 
نداشت و نیازی نیز به برخورد قاطع و عاجل 
به نظراتش نبرد. اسا این حزب سیاستی را 
جلو سی گذارد که مستقیما جنبش اعتراضی 
پیشرو و انقلابی موجود در قلب کشورهای 
امپریالیستی را نشانه گرفته است. آقای 
حکمت می تویسد؛ 

«آنچه که در سطح نظری و سیاسی میتواند 
چنیش بالقوه مردم پیشرو چهان را به بیراهه 
بکشاند. بنظر من موضم پاسینیستی و تلاش 
عبث لیبرای برای حفظ وضع مرجود (صرف 
مساتعت از حمله آمریکا به اففاتستان! و یا 
برگرداندن اوضاع به وضع موجود سایق اقبل از 
۱ سپتامبرا است.... 

جنبش "اتساندوستاته» و صلح طلبانه پاسن 
شرایط امروز تست. اما نفوة لین جنیش بویزه 
بر مردم عادی جامعه غرپی» پدلیل خشونت 
گریزی و نوعدوستی و همچنین محافظه کاری 
نودپخوهی مردم. پسیاو وسیع است....* 

از سین نکته آخر شروع کنیم. آقای حکمت 
پرخلاف آنچه بالاتر گفته بود, اذعان دارد که 
نفوة_جنبش ضدیت با جنگ تجارزکارانه 
امپربالیستی در میان مردم کشورهای غربی» 
بسیار وسیح است. اما قبول این واقعیت انکار 
ناپذیر به معنای استتبال از این حرکت محقانه 
نیست. بلکه آقای حکمت بطرر کلی چنین 
حرکتی را منفی ارزیابی می کند و می کوشد 
مخاطبانش را نسبت به نتایج چنین جنبشی 
بدپین کند. بدون اینکه قصد يکي کردن 
ماهیت و اهدال حزپ کمونیست کارگری و 
رسانه های امپریالیستی آمریکا را داشته 
باشیم» باید بگرنيم که شباهت زیادی میان 
نحوه خلق انکار و مرضع گیری های این دود 
وجود دارد. هر دوی اینها. ابتدا انکار ععرصی 
آمریکا را یکسره سدافع سیاست جنگی هینت 
حاکمه آن کشور معرفی کردند. هر دوی اینها 
وقتی با جتیش رو به رشد و انکار ناپذیر ضد 
جنگ رویرو شدند. به تخطتد آن پرداختند . جرا 
این تشایه پیش می آید؟ مستله » خیلی ساده 
و الیته بسیار دردناک و تاسف پار است. هر 
اندازه که یک حزب سیاسی از قطب انقلاب و 
منافع اساسی توده ها فاصله بگیرده خواه 
ناخواه به مواضع قطب مقابل یی بورژوازی 
حاکم نزدیک خواهد شد و خواسته پا ناخواسته 
به تامین منافع حاکمان خدمت خواهد کرد. در 
این دنیاء وسط ایستادن کار بسیار دشواری 


است. 


در بحبوحه تدارکات جنگی و تحریکات 
تجاوزگرانه امپریالیستی» یگانه سیاست در 
شعار پیشرو و انقلابی که در خرد کشررهای 
غربی باید جلر گذاشته شرد. ممانعت از 
جشگ_افروزی _امپریالیستها است. و اگر 
علیرعم اعتراضات و مبارزات» دولتهای 
امیریالیستی آتش چنین جنگی را انروختند, 
کنها سپاست صحیح شکست طلبی انقلابن 
است. بعنی همان سیاستی کد لنین در درران 
جنگ امپریالیستی تدوین کرد و شجاعاند در 
برابر طبقه کارگر و زحمتکشان قرار داد: توده 
های کشورهای امپریالیستی باید خواهان 
شکست کشرر خود در چنین جنگ ناعادلانه 
آی باشند. نباید گوشت دم توپ بورژوازی 
شوند. و این سیاستی است که امروز 
کمرنیستهسای انقلابی در کشررهای 
امپریالیستی صی کوشند به پرچم مبارزات 
ترده ها تبدیلش کنند. 

برخلا سفسطه گری های آقای حکست: 
شعار جلرگیری از جنگ در لحظه کنرنی؛ رو 
شعارهای شکست طلبانه انقلابی در شرایط 
وقوع جنگ: «سوضع پاسیفیستی و تلاش 
عبت لیبرالی برای حفظ رضم موجود» و یا 
«یرگرداندن اوضاع به وضع موجود سابق (قبل 
از ۱۱ سپتامبر) » نیست. درست پرعکس! 
امروز مخالفت با جنگ امپرپالیستی به یکی 
از موضوعات عمده پیشیرد مبارزه طبقاتی؛ 
صبارزه انقلابی» درون کشورهای آمپریالیستی 
تیدیل شده است. یک حزب کمونیست واقمی 
تنها در صورتی می توائد چنیش اثقلابی را 
علیه بورژرازی حاکم در کشور خود تقویت 
کند و کسترش دهد و از بطن آن مصالح 
عینی و ذهنی برای سرنگرنی مسلحانه قدرت 
موجود در زمان مناسپ و مقتضی را بدست 
آورد» که به مرضوعات عمده عبارزه طبقاتی 
پا سپاست و عملکرد صحیح پاسخ دهد. برای 
مشال. در دوران جنگ ریتنام» انقلاییرن در 
آمریکا بدرستی شعار مبارزه با چنگ 
تجاوزکارانه را جلر گذاشتند و مهمتر از آن, 
تبلیغات و سپاستهای عملی گوناگونی را با 
هدف شکست ارتش آمریکا در آن جنگ بد 
پیش بردند. و جنیش انقلایی» اینگرند تقویت 
شد. امپریالیسم آمریکا؛ ایتگرند دچار ضعف 
و تزلزل شد. اگر چنین سیاستی_در پیش 
گرفته نمی شد آگر_میاوزه گسترده علمه 
جنگ تجاوزکارانه و ناعادلانه پانکی ها در 
ویتنام به پیش نمی رفت» وضع صوجود به نفع 
هیتت حاکمه آمریکا حفظ و تشبیت می شد. 
مبارزاتی است که سی توان تضمین کرد 
اوضاع به همین شکلی که هست باقی نماند و 
یا به وضع سابق باز نگردد. 

اما آتای حکمت به این واقعیات تاریخی و 
جاری کاری ندارد» چرا که به انقلاب کاری 
ندارد. او بیشتر شبیه کسانی است که در 
پتدر در کتار مشایعت کتندگان سربازان 
آسریکانی ایستاده و نظاره گر اعزام نارهای 


جنگی به منطته است. ناظری که وجدان خود 


را با ترجیهات ارتجاعی زیر راضی می کند: 

بجنیش مردمی در پرابر چنین اوضاعي 
نعبتواند یك جنبتل دعوت به اراسش و «حمله 
به اففاتستان ممنوع» باشد. آراسشل و حخظ 
وضم موجود نه فقط عم پیست. نه فقط تحیل 
است. بلکه عادلاته نمست؛ آز اد یر اهانه تست 
کارساد قمسمت هب ۷ 

آقای حکمت هر چقدر هم که از هیروشیما ‌ 
بغداد و یوگسلاوی و فلسطین حرف بزند» نمی 
تواند زشتی سیاستش را بپوشاند. مضمرن 
جملات بالا این است که حمله به افغانستان, 
اسری عملی» واقیء عادلانه, ازادیخواهانه و 
کنید. آیا امپریالیستها در تبلیغات جنگی 
خود» دقیقا سین ها را بکار نمی برند؟ 
البته آقای حکمت می کرشد خرد را از تک 
و تاب نینداخته» ر به شیوه همیشگی, 
سیاستش را اینجا و آنجا با لحنی «رادیکال» 
و «چپ» اراثه دهد. برای اینکار» درست سر 
بزنگاه عنگ: وی که خظ قمای‌ها بر اسر 
این مستله کشیده ی شود: می کوشد توجه 
همگان را تحت عنران «پرداختن به معضلات 
پزرگتر و اساسی تر» از این مستله خاص که 
بسساری از مسائل بزرگتر امروز حسرل 
پاسخگرتی صحیح به آن گره خورده دور کند: 

«جنبش مقاومت مردمی در برابر جنگ 
تووریستها فقط متراند: حول پاسخهای اباتی 
پرای معضلات سیاسی و اقتصادي گرهي عصر 
ما و حول یذ موضح فعال نه یرای حفظ وضع 
موجود. بلکه برای تخیر وضع موجود سلامان 
یابد. ما در قبال تمام معشلاتی که با این 
رویداد‌ها به جلوی چشم آمدت مساله شمال و 
جنوب. مساله فلسطین. مساله اسلم سیاسی» 
مساله افغانستان و ایران. مساله میلیتاریسم و 
قدرقدرتی آمریکا و ناتو در نطلم نوین جهاتی. 
مساله رایع مساله قلعه اروپا و غیره دستور 
کار مستقل و پاسخهای مستقل خوه را داشت 
ایو 

بدون تمارف, آقای حکمت این دستور کار و 
پاسخ ها را بگذارید دم کوزه و آبش را 
بخورید. آن واقعیتی که شما صی کرشید پشت 
این همه معضل پنهان کنید اینست که در 
نتیجد تهاجم نظاصی . اصنیتی امیریالیستها 
به توده های انقلابی شرق و غرب (که تجاوز 
امپریالیستی به افغانستان بخشی از آن است 
و شما حاضر نیستید علیه اش سوضم گیری 
کتید) خیلی چیزها در دنیبای امررز تغییر 
خراصد کرد. در صورتی که این تجاوزات با 
مبارزات و اعثراضات صوثر و گسترده و 
قدرتمند در کشورهايی مختلف ‏ منجمله در 
خود افغانستان . روبرو نشود» این تغییوات در 
خدمت تداوم و تشدید همه آن معضلاتی 
خواهد بود که در بالا ردیف کرده اید. اهدافب 
آمریکا و غرب از اقدامات جنگی ‏ امنیتی 
شان ررشن است. اهداف کمونیستهای انقلایسی 


بقیه در صفحه ۱ 


با توجه به اوضاع کنونی منطقه و نقشه‌های امپربالیستی: رجوع به درسهای مهم تجریه جنگ خلیج و همراهي رهبری 


جنبش کردستان عراق با طرح «حکومت سازی)) آمریکا را ضروری ديديم. باز تکثبر مقاله زیر با این هدف انجام 
می گیرد. 


گزیده‌ای از متاله گو استان: دوس ها لح حبادت 


از مجله انتر ناسیونالیستی ((جهانی برای فتحج» (شماره ۲۳) 


حکومت کردي»: مزذور مشتاق امبربالستها 


وقایع اخیر در عراق بخصوص از یک جنبه دیگر حانز اهمیت بود. این ارضاع سیاستهای به 
اصطلاح «پرائماتیک» رهبران بورژوا ‏ فیدال مقاومت ملی کردستان را به نتیجه منطقی خرد 
رسانید. در جریان جنگ خلیج در سال ۰۱۹۹۱ این رهبران به اشخال کردستان عراق توسط 
نیروهای امپریالیستی خرش آمد گفتند تا در عوض سهم ناچيزی از قدرت نصیبشان شود. این | 
رهبران به توده های کرد قول دادند که تحت قیموصیت امپریالیسم آمریکا سرنرشت بهتری در 
انتظارشان خواهد برد. آنها به سردم کفتند که آمپرپالیستهای آمریکایی ( یعنی همان کسانی 
که بتازگی دهها هزار عراقی را کشتار کرده بودند, همان کسانی که بخاطر قتل عام میلیونها 
ویتنامی که برای خواست عادلانه کسب رهاتی ملی مبارزه میکردند, هنوز سورد تنفر مردم 


| سراسر جهان می باشند. همان کسانتی که تنها قدرت کره زمین هستند که تا کنون سلاح هسته 
!اي را کار برده اند) 


توده های کرد را از ستم ملی و فلاکت رها خواهند کرد. چه منطق | 


)بیمار و معرجی! .. 


|اتحت این حکومت دست نشانده وضعیت توده ها خرایتر شد, روستاهاتی که توسط حملات 
بیرحماند هوایی و زمینی ارتش صدام سرخته وخالی شده بود, به صورت متروکه رها شدند. این 


حکرمت هرگز ترده ها را تشویق به بازگشت به روستاها و ترسعه کشاورزی نگرد. اين راه حل 


]| عسده اي نود که صردم این مشطقه میتوانستند هم از رژیم عراق که کردستان ۳ تحت محاصره 
| اقتصادی قرار داده است مستقل شوند. و هم از خرده ریزه سای اعیریالیستی که بخش اعظم آن 


مستقیما به جیب احزاب حاکم کرد و وابستگان فاند آنها می رود. 


| تحت این حکومت عملکردهای فتردالی بخصوص علیه زنان رواج یافت: مردان می توانند در | 
کمال ازادی» زنان, دختران و يا خواهران خود را به بهانه «بی ناسموسی» یا «بی حیایی» 
|بکشند. بر اساس گزارش یک گروه محلی؛ ۷۵ زن تنها در شهرک دوهوک در عرض چند ماه 
ا در سال ۱۹۹۱ بتعلی رسیدند.... 


حکومت کردی دست سرویسهای اطلاعاتی و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران برای ترور 


| انقلابیون ایرانی و حمله به نیروهای کرد ایران که بمدت دهسال از خاک کردستان عراق برای 
| سازماندهی مبارزه علیه رژیم ایران استفاده کرده اند را کاصلا باز گذاشت. در تابستان 


۱۹۹۰ نیروهای زرأتحاد ید هی | برای یک واحد دو زار تفره نظامی جمهرری اسلامی پرشش 
دفاعی فراهم کردند تا بتواند تا عمق ۱۵۰ کیلوستری خاک کردستان عراق یعنی تقریبا تا 
آستانه ستاد مرکزی «حزب «مکرات کردستان ایران» در داخل کردستان عراق بیشروی کند و 


ادست به حمله رحشیانه ای علییه این حزب بزند... 


این درست است که نیروهای طبقاتی بورژرا . فئودال بودند که انتلاف با امپریالیستها را 


|رهبری کردند و قلپ و سترن فقرات به اصطلاح «حکرمت کردی» را تشکیل دادند. | 
| امپریالیستها هیچ نیروی سیاسی دیگری را برای اینکار انتخاب نمیکردند. نیروهای بررژوا. 
] فتردال متحدان طیقاتی سرصابه داری جهانی در درون ملل ستمدیده هستند. اما راقعیت تلخ 


آنست که سیاست این نیررهای بورژوا . فتودال توانست توافق عموصی سلی و هراداران وسیعی 
بدست آورد. بعبارت دیگر» برخی نیروهای طبقاتی دیگر که عسدتا دیدگاه و تمایلات بورژوازی 
متوسط و خرده بورژوازی شهری ر! نمایندگی می کردند» عامدانه و با سهرا خط و سیاستی 
اتخاذ نمودند که به سیاستهای امپریالیستی آمریکا و متحدینش در مورد عراق و کردستان | 
پاری رساند و به سپاستهای «اتحادیه مپهنی» ر «حزپ دموکرات» در هواداری از امپریالیسم.! 


بقیه در صفحه ۱۷ 


صخحه ۱۱ 


تتمارد ۲ 


پس از !1 سیتامیر 

و نیررهای پیشرو از مخالفتشان با جنگ 
اسپری‌الی لیستم نیرز روشن است. این وسیظ 
نیروهاتی مانند حزب کمرنیست کارگری 
هیقر نف تاه ااهفافان. را ای ایس 
موضت‌گیری سای ارتجاعی روشن کشند. ردیف 
کردن معضلات هیچ اعتباری به هیچ حزبی 
نی بخشد. نرع را+ حل است که ماهیت و 
اهداف هر حزب را روشن می کتد. وگرند 
لیست معضلات بالا را قبل از شما (ز پر سر 
و صداتر از شمااء برخی احزاب ساکبه در 
کشورهای امپریالیستی از سبزها گرنته تا 
سوسیال دمکراتها و رویزیونیستهای رنگارنگ 
اراتد داده اند. امروز هم همد آنها به شکل 
های مختلف پشت این جنگ تجاوزکارانه 
امپریالیستی صف کشیده اند. 

بنابراین «ادستور کار ستقل): (رپاسح 
مستقل» و («هویت مستقلی» که آقای حکمت 
اینجا ر آنجا ادعایش را دارد نه چندان 
ابتکاری و جدید است و ه راقعا مستقل به 
لساظ طبقاتی. معمولا دز ادییات کمون تیستی » 
صف مستقل و ۰ هوست مستقل به مفهوم 
طبقاتی آن موره استفاده قرار صی گرفت و 
حزب کمونیست کارگری نیز سابقا می کرشید 
مواضعم و سیاستهای خود ر نشانه صف 
مستقل طبقه کارگر وانمود کند. اما کدام 
کمرنیستی است که نداند طبقه کارگر در 
تا کتونی نظیر هر صحنه پیچیده دیگری 
از مبارزه طبقاتی فقط در صورتی می تواند 
صف مستقل خود را حفظ کند که بیش از 
هر چیزء صف درستان و دشمنان خود را 
تشخیص دهد. و در پشت هر سیاستی: مناقع 
طبقاتی معیین را ببیند. بر اساس تشوریهای 
قلابی و گمراه کننده بورژرائی نظیر «جنگ 
تمسدن ها )۰ (رجنگ بسن دو قطب تررریسم))» 
«جنگ بین صدرنیسم و سنت» نمی توان 
منافع طبقاتی را در پشت هر سیاستی نشان 
داد. و حزب کمونیست کارگری برای توضیح 
تحولات و توجیه مواضم خوه به چنین 


مواضع حزب کمونیست کارگری 

تمایلات چه طبقه ای را نمایندگي مي کند 

و در خدمت چه کسانی قرار می گیرد1 

تا ایتجا نشان دادیم کد آقای حکمت و 
حزیش در صحند صف آرائی واقعی در سطح 
جپسان». و مشخصبا بر سر رجهاد شد 
تروریستی» تحت رهبری آمریکا کجا ایستاده 
اند. اما حرب کمونئیست کارگری؛ یکی از 
نیروهای اپوزیسیون ایرانی محسوب می شود 
و سایلات و اهداف طبقاتتی صعیشی 1 در 
این حزب در قبال وقایم جاری اتخاذ کرده نیز 
نهایتا با تمایلات قشرهای معینی در ایران 
منظیق است و به متافع طبقات معیتی 
خدمت می کند. بد همین خاطر؛ هر چا که 


به ایران پرداخته. ناگزیر جایگاه و جهت گیری 
طبتاتي خود را برملا کرده است. نخست 
ببینیم که ایشان صوقعیست ذهشی مردم 
خاررمیانه او طیعا مردم ایران به مشابه 
بخشی از آن) را چگونه تصویر سی کند: 
سردم خلورمباته که چه در دنای کشیف 
درون جمجبه خامنه ای ها و خائمی ها و ملا 
محمد عبرها و شیوخ ویر و درشت جسش 
اسلامي» و چه در استودیوهای دولوکس سي ش 
اعضای «مدن اسلامی* تصویر میشوند: 
دوشادوش مردم آمریکا ماتم زده میشوند و به 
اعتراض بلند مستشوند؟ 

در ایتجا نیز آقای حکست فقط یک بخش از 
ذهتیت جامیه در برخورد به واقتعه ۱۱ 
سپتامیر و تحولات پس از آن را متعکس می 
کند. یک واقعیت انکار ناپذیر این است که 
بیدادگریهای بی حد و حصرش علیه توده های 
ستمدیله جهان و مشخصا این منطقه. منجملد 
حبایت از درلت فاشیست صهیونیستی اسرائیل 
در سرکوب خلق فلسطین؛ مورد نفرت عردم 
خاررسیانه و ایران قرار دارد. راتعه ۱۱ 
سپتامبر: احساس رضایت خودبخودی را در 
ترده ها دامن زد که بالاخره آمریکای قلدر هم 
طعم تلغ طربه را چشید و به قدر قدرتی اش 
لطمه خورد. ایین احساس خودبخردی تا آنبعا 
که به تثرت از امپرپالیسم و جنایاتش برمی 
گردد بر حق است» و آنجایی که سانع از دیدن 
تفاوت میان بورژوازی آمریکا و توده های 
ساکن در آن کشور می شود نادرست است و 
باید با اشاعه آگاهی طبقاتی و سیاست 
ائترناسیونالیستی در بین مردم با آن مبارزه 
کرد. اسا آتای حکمت و حزیش احساسات 
محقانه ترده ها را تشخیص نمی دهند؛ با 
بدتر از آن عامدانه می پوشانند و عی کرشند 
یک تمایل («اسلاصی»: «ارتحاعی»: «شرق 
زده» و غیره وانمودش کنند. آقای حکمت با 
احساسات ضد امپرپالیستی عردم صخالف است. 
به همین خاطر است که وقتی رهبران حزب 
کمونیست کارگری با شادی توده های نلسطین 
در روز واقعه رویرو می شوند» مجبورند آنان 
را علنا «اراذل و ارباش مرتجمع اسلامی» 
بخواند. صاحبان چنین طرز فکری رقتی به 
دفتر حفظ منافع درلت آمریکا در سغفارت 
سرئیس می روند تا به پیرری از سیاستهای 
دولت جمهوری اسلامیء «با ملت آمریکا ابراز 
همدردی کنند» را صی بیشند. جواتانی که در 
آنجا شمم روشن کرده اند را نماینده جریان 
پیشرو جامعه معرفی صی کنشد. انگار نه 
انار این شمع مایی است که در واقح نه 
پیروی از تبلیغات «حزب مشارکت اسلامی» و 
متافم کل هیشت حاکمه اپران. نثر برقراری 
روابط علتی با آمریکا (اعلام ثوکری آشکار 
نظرات ر سیاستهای حزب کمونیست کارگری 


منطبق با قشر مدرن بورژوازی هیاند حال و 
ررشتفکران لیبرال نماینده آنهاست. این نیروی 
طبقاتی تحت جمهوری اسلامی از فشارهای 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حکوست 
ناراضی و معترض است؛ در عین حال از یک 
انقلاب قهرآمیز ريشه ای گریزان ر هراسان 
است؛ صوقعیت ضعیف خرد را احساس می 
کند و امید چندانی به تغییر اوضاع ندارد؛ و 
فقط هر بار که جنبش و جوشی از جاتب 
قدرتهای امپربالیستی در منطقه به راه صی 
افتد ر دشمنان کوچک و بزرگ مردم به جان 
هم می افتند به نتایج سیاسی این تحرلات 
امیدوار صی شود. البته هر بار سرج می 
گذرد و این قشر سرش بی کلاه می ماند» تا 
واقعه اش دنگر (9 راد بو هن بان سید 
عملی توهساتی که این قشر در سر می 
پروراند. و به نویه خود در جاصعه صی 
پسراکند. تقویت این یا آن سیاست 
امپریالیستها ر دولتهای ارتجاعی حاکم در 
منطقه است. نمونه روشن ايين سیاست را 
یکبار در پی جنگ آمریکا . عراق و روند 
ایجاد به اصطلاح «حکرست کردی» دیدیم ر 
اتفاقا برخوردی که خط کمونیسم کارگری به 
تحول داشت بسیار درس آموز است. (رجروع 
کنید به گزیده اي از مقاله «کردستان . 
درسهای تلخ خیانت» - جهانی برای فتح شماره 
۲ . باز تکثیر در همین شماره حقیقت) 
ارو بنون چشتم: شسلی. هم مت ,تران: این 
واقعیت آشکار را تشخیص داد که جمهوری 
اسلامی ایران مرافق تهاجم نظاسی آمریکا به 
انغانستان است و مشل سار نوکران 
آمپریالیسسم » در این کار وظایقفب معیشی را 
تقبل کرد است. سیاست حژب کسرنیست 
کارگری در رد شعار «حمله به افغانستان 
عمئوع»» علیرغم همه فحش های درستی که 
به مرتجعین حاکم می دهند, با سیاست رژیم 
اسلاصی همسوتی دارد. 

آیا آقای حکست و حزبش این همسرتی را 
تشخیص می دهند؟ تحولات بعد از «دوم 
خرداد» نشان داده که بخش قابل توجه قشر 
بورژوازی میانه حالی که منافعش در مراضع 
حزب کموتیست کارگری بازتاب صی یابد؛ با 
خضاتمی هبراه شدند و ند وعده مایش دل 
بستند. حزب تحت رهبری آقای حکمت چنین 
نکرد و ظاهرا در برابر خاتمی چی ها موضع 
محکمی گرفت. اما تزلزل طبقاتی می تواند 
در یک تندپیچ تاریخی ‏ در بحرانهای حادی 
نظیر آنچه امروز جهان و منطقه خاورمیانه با 
آن روبروست . مواضم به ظاهر استرار یک 
حزپ سیاسی را دگرگون کند. ما به هیچوجد 
قصد قضاوت شتایزده نداريم» اما نمی توانیم 
به راحتی از کنار این چمند آتاي حکمت 
بگذريم: 

در تحلیل نهايی این یل زور آزمایی با اسلام 
سیاسی مت و این زور آزمايي همتو اند محدود 
بماند. اما بخصومی بدلیل خصفت غیر متمرک 
و افراطی اسلا سیاسی و تروریسم اسلامی. به 


شماره ۳ 


پس از ۱۱ نسیتایبر 

فحتمال قوی یه یاد تین تکلف بنىادی تر 
خواهد کشید. اسام سياسي بدون مایت غرب 
جر خاورسبانه ماندني نبست. تا شینجا بالا 
گرفتن تبرد سکولاریستها در پاکستان و حال 
آمدن بت جاد حاتتیی کر آبدان و ری 
مجدد کسکش جناحها. حاكي از این است که 
نرد غرب با اسلح سياسي ستراند چاشئی 
تخیرات جدی ای در تشاسب قوای 
عر ی رها ی 
آسلامیون بأشد." (تاکیدات از حقیقت؟ 

جهت گیری مشخص قرار دارد که زیر آب 
همه موضم گیری های به ظاهر قاطم حزب 
کموتیست کارگری در سورد «دوم خرداد» و 
جنام خاتمی را مبی زند. آقای حکمت نه فقط 
به آینده زورآزمایی امپریالیسم آمریکا با 
اسلام سیاسی امید بسته است, بلکه منتظر 
انست که در نتیحه «حال اسدن خاتمیون» 
(که آن را با «بالا گرفتن تبرد سکولاریستها 
در پاکستان» یا در واقع کشمکش جناح پرویز 
مشرف در ارتش پاکستان و جناح اسلامی 
ارتخش مقایسه کرده) در تناسب قوای 
فراکسیونهای بورژرایی. تغییرات جدی به زیان 
اسلامیون اتفاق بیفتد! صاف و ساده یعنی 
اینکه جناح خامنه ای کد گریا نماینده 
«اسلام سیاسی» است تشعیف شود و خاتمی 
چی ها که گویا «سکولار» هستند , قدرت 
بگیرند. لحن آثای حکمت در توصیف جدال 
میان فراکسیونهای بورژرانی. آشکارا جانبدار 
است. البته خیالاتی که ایشان در صورد اینده 
تحولات در سر صی پرورانند کاملا پا در 
هراست. مقامسات کاخ سفید. خود به چنین 
تقسیم بندی سیاه و سفیدی بین جناح های 
جاکم بر ايران باور ندارند: شکل اسلامي رژیم 
هم برایشان «مساله برنسیپی» نیست؛ طی 
همه این سالها تماس و رابتله با کل هیتت 
حاکمه حفظ کرده اند و تا وقتی که «دو بال 
آین برنده») به نفع حفظط دستگاه ارتجاشعی و 
وایسته حاکم حرکت می کند و منافع سیستم 
امپریالیستی را تامین می کند پای تغییرات 
جدي و دامن زدن به روندهای غیر قابل پیش 
بیثی و غیر تابل کنترل در اییران تمی روند. 
بهتر است این انکار پرچ را از سر خارج 
کنید آقای حکمت. این بوی کباب نیست. 
«ارتد خر داغ می کنند. 

این را هم بگونیم که آگر غرب می خواست 
با اسلام سیاسی زرر آزمایی سیپاسی کند اول 
از هبه فکری به حال نوکرانش در عریستان 
سعردی می کرد. این نود آمریکاست که دین 
را در کشورهای تحت سلطد اش آنجا که لازم 
دانستد به دولت آمیخته است. و مطمتن 
باشید آقای حکست که اینها برای تدارم 
استثمار و ستم بر صردم کشورهای تحت 
سلطد؛ نه ساطور تصابی شان را کنار خواهند 
گذاشت و نه آهرم دین را. خواب دیدید خیر 
باشد! بقیه در صفحه ۲۱ 


ب یچیه ۱۷ 


درسهاي تلخ خیانت 


هیچیک از نیروهانی که خود را انقلایی, ضد امپربالیست» «یرولتر» و «مارکسیست» 
عی نامند به ضدیت جدی با تجاوز امپریالیستی به عراق برتخاست. آنها حضور نیروهای 
اشغالگر امپریالیستی در کردستان عراق را افشا. نکردند و با آن مخالفت ننمودند. آنها توده 
ها را برای درک ماهیت امپریالیسم سازماندهی تکردند تا آنها بفهمند که امپریالیسم یک 
دشمن طبقاتی است و هرگز در پایمال نمودن استقلال ملی کردها و همه ملل ستمدیده جهان 
تردید بخود راه نداده است. آنها از تاريخ کردستان بمثابه شاهد زنده این حقایق استفاده 
نکردند. آنها از توده ها نخواستند کد اتثلاف با بزرگترین جنایتکاران روی زمین را رد کرده 
و صبارزه ای را برای بیرون راندن امپریالیستها از خاک کردستان عراق به پیش برند. آنها 
هیچرقت ماهیت «حکوصت کردی» را بمثابه یک زائده امپریالیستی. حکرمت نیروهای طبتاتی 
بورژوا . فتودالی و خانتان صلی افشاء نکردند. آنها دست به انشای رهبرانی که الگری 
اسرائیلی ی «نجات ملی» را تبلیغ میکردند تزدند. 


انتقادات برخی از این نیروها به «حکومت کردی». صرفا به عدم اعطاي آزادیهای کافی 
برای اپرزیسیون؛ خواست آزادي برای سازمان دادن اتحادید ها و راهپیسائیهای توده ای جهت 
اعتراض به بیکاری و غیره, محدرد میشد. آثها به این کفایت کردند کد به دیدگاه اساسا 
ناسیوتالیستی و رفرمیستی خوه رنگ و لعاب «کارگریستی» بزنند و با همین خشنود بودند. 
انها سعی نکردند دید ترده ها را وسعت بخشند تا سبت به مسائل مهم سیاسی حساسیت 
نشان دهند و مشتشان را علیه هر شکلی از ستم که بر اتشار مختلف مردم در جامعه و 
چهان اعمال میشرد. بلند کنند. آیا این یک تفارت کلیدی میان دیدگاه پرولتری و دیدگاه 
تنگ نظرانه بورژوایی که به اشکال مشخص ناسیونالیسم» اکوتومیسم و خودخواهی 
پراگماتیستی برز میکند» نیست؟ 


ایده آلیسم ر رفرمیسم برخی از اين نیروها پسیار آشکار است. برای مثال در ژونید ۰۱۹۹۵ 
گروهی که «حزب کمونیست کارگری عراق» (ح که ک ع) نام دارد و پایگاه فعالیتش درا 


مناطق تحت کنترل «اتحادیه میهنی» است, برنامه ای برای حل مساثل کردستان عراق ارانه 
نمود. این سازمان بخردی خرود ممکلست اسبیت چتدانی نداشته باشد, اما خط و برناصه اش 
بیانگر خطراتی است که از برخورد اکرنومیستی و سرسیال دمکراتیک به اوضاع بر می خیزد. 
برنامه آنها خواستار «بیررن رفتن کاسل ارتش و پلیس دولت مرکزی (یعنی رژیم عراق) تحت 
نظارت نیروهای سازمان ملل و مقامات بین المللی» و «برگزاری یک رثراندوم تحت نظارت 
سازمان ملل» شده است تا « مردم این منطقه . کرد و غیر کرد - تصمیم بگیرند آیا 
میخراهند دولت مستقلی در چهارچوب عراق تشکیل دهند با خیر؟». برنامه این گروه تصریح 
میکند که «ر نتیجه این رفراندوم» رسمی و قاتونی و لازم الاجراء خواهد بود.» 


این یک نمرنه رایج از ترهمات سوسیال دسکراتیک روشنفکران بورژوا و خرده بورژوای 
رفرمیست ملل ستمدیده است. در ضمن لازم است خاطر نشان کثیم که اینها خودشان را «اضد 
امپریالیست» میداتند و حتی «اتحادیه میهنی» و «حزب دسوگرات» را بمثابه احزاب 
ناسیرنالیستی که «مهره های آمریکا و غرب و دولتهای منطقه هستند» افشا. میکنند 
(قطعناصه دفتر سیاسی ح کی گ ع- 


اما با عرض معذرت از اين گروه. چند ستوال داریم: آیا «مقاصات بین المللی» مطرح شده 
در برنامه شما. عوجوداتی متفاوت از «آمریکا و غرب» هستند؟ و آیا سازمان ملل؛ صجمم 
بین المللی این قدرتها و دولتهای کارگزارشان نیست؟ مگر غیر از اینست که «حکومت 


|کردی» نیز از طریق انتخابات تحت «نظارت» و مایت «سازسان ملل یا مقامسات بین 


المللی» بوجود آمد؟ آیاهمین «برناسه» شما پیشاپیش توسط «متامات بین المللی» به اجراء 
درنیامده است؟ و آیا به همین خاطر نبود که بد لحاظ عینی و برنامه ای با «نتایج آن» 
همراه کشتید؟ 


متاسفانه هیچ نیرویی هرچند کوچک: پا به سیدان نگذاشت تا این چشم بندهای بورژوانی و 
خرده بورژراتی را از هم بگسلد و واقعیت جهان را با بکارگیری عینک انترناسیونالیسم 
پرولتری به توده ها نشان دهد. تنها دیدگاه و سیاست انترناسیونالیستی پرولتری میتوانست 
در مقابل فلسفه بردگی که نیروهای فثردال - پورژوا به کارگران و دهقانان و روشنفکران کرد 
تزریق میکردند , برخیزه و بدیلی اراته دهد. بقیه در صفحه ۲۲ 


تحص 1۸ 


تهاره ۲ 


آنچه می خوانید بر پاید کزارشات نشریه 
کار گر انقلایی» اصدای حزب کموتیست انقلایی 
آمریکا! تسه شده است. این گرارشات نشان 
می دهد که علیرغم کارزار تبلیغاتی فاشیستی 
و شووینستی که امپریالیسم آمریکا بلافاصل 
بعش از واقعه 1 سپتامیر سراه انداخته. 
نیروهای انقلابی و ترقیخواه و توده های پیشرو 
۳ آگاه در آن کشور» شحاعانه در برایر این 
هوح ارتجاعی ایستاده ائد. جنیش مقاومت و 
مبارزه علیه سیاستهای ضد مردمی هیئت حاکمه 
و تبلیفات زهرآکین رسانه های امپریالیستی رو 
یه رشد است و قشرهای مختلف به آن مي 
پبوندند . یعلنوه؛ این شزارشات نشان می تشد 
که کمونیستهای انقلابی یا در دست گرفتن 
این جنبش جای دارند و با افشای همه جانبه 
یررژوازی ساکم رو تلاش پرای در هم شکستن 
قوطنه هایش علیه خلقها و ملل ستمدیده 
جهان. راه برپانی یله جنبش سیاسی انقلابی در 
آمریکا را هوار می کنند - حقیقت 


راهپیماثی ضد جنگ 

در پاسخ به تدارکات چنگی دولت و ارتش 
آمریکا؛ هزاران نفر در سراسر آن کشور به 
خیابان آمده اند تا ضدیت خرد با جنگ: 
تعرض سرکربگرانه به حقرق مردم» و حملات 
راسیستی به اهالی شرب و سایر ملیتها در 
آمریکا را اعلام کنند. 

ررز یکشنبه ۱5 بپتامبر یسک مارش 
۰ لفری در شهر پرتلند در ایالت اوریگان 
مرگزار شد. در همانروز,. ۲۰۰۰ نفر در شهر 
سن فراتسیسگو در کنسرتی که توسط 
«مایکل فرانتی» خواننده گرره «اسپیر صدز» 
علیه جنگ برگزار شد. شرکت جستند. در 
مپو یاو ۵۰۸۰ ییا خعار للم ید 
دعوت شورای کلیسای بزرگ شهر راهپیماتی 
کردند. روز ۲۱ سپتامبر» خیابانهای نیویورک 
شاهد یک راهپسانی ۲۵۰۰ نفره بود. 

یکی از فعالین مبارزات جاری از شهر 
«فرزنو» در ایالت کالیثرنیا گزژارش صی دهد 
که: «تظاهرات این شهر پیام روشتی داشت: 
اتحاه با امالی عرب ر مسلمان؛ و مخالفت 
با جنگ. من از دیدن جمعیت عظیمی که 
مخاطر این پیام یه خیابان آمده برد. تکان 
خوردم. دانش آمرزی را دیدم که ردی پیراهن 
شود این شعارها را نوششد بود: دستها از 
#لتاتستان کوداها ال سالوادور» ویتنام» شیلی. 
عراق؛ کرواسی؛ پاناماه کریا. لبنان؛ نیکاراگرا 
و... را رامش تکنید! (ده ها صورد از 
جنایات جنگی آمریکا نیز بر پیراهن وی 
خرشته شده برد.» 

روز پنجشنیسه ۲۰ سپتامبره در تمامسی 
دانشگاه های آمریکا. تظاهرات سراسری اعلام 
شده برد. نشریه «سن خوزه مرکوری» گزارش 
می دهد کد: («۱۴۰ دانشگاه سراسر کشور در 
ساعت ۱۲ ظهر شاهد تظاصرات علیه 


گ ارسي از ارات 
صد جنگ 

و علیه کارزار سر کوب 

قاشستی در امردکا 


تهاجماتی برد که علیه اهالی عرب ر مسلمان 
انجام می گیرد.» به این مناسبت» بزرگترین 
گردهسایی با شرکت ۳۵۰۰ نفر دانشجو در 
دانشگاه برکلی کالیفرنیا انجام شد. 


خانواده کشنه شدگان واقعه !ا سپتامبر 
علیه جنگ سخن می گویند 

دولت آمریکا می کوشد از اندوه افراد 
خانواده قربانیان واقعد ۱۱ سپتامبر سوء 
استفاده کند تا مردم ر! بد حمایت از تحرکات 
کر وش نکر اماب ایور عرص نیو 
با مقاوست روپرو می شود. 

پدر و مادر «گرک رودریگز» که یکی از 
هزاران قربانی ۱۱ سپتامیر بود, بیانیه ای 
صادر کرده اند که در بخشی از آن چنین می 
خوانیم: «اين روزها هر جا می رریم با درد ر 
خشم رویرو می شویم. سیل خبر است که هر 
روز درباره این بدبختی, بسری ما ردان می 
شود. و این خبرها نشان از آن دارند کد 
حکومت صی خراهد دست به یک انتقام 
خشونت بار بزند. و اینبار پسران و دختران و 
دوستان ما در سرزمین های دوردست سمیرند» 
زجر بکشند و اندوه بیشتری برای سا به 
ارسفان آورند. این راهش تیستا, ما در پی 
انتقام کشی بخاطر مرگ فرزندمان نیستیم. این 
کار را تحت نام پسر ما انجام ندهید.» (گرک 
رودریگز در گذشته یکی از فعالین مبارزه 
علیه مداخلد نظامی آمریکا در ال سالوادور 
بود) 

«جردی کین» که همسرش ریچارد در مرکز 
تجارت جهانی کشته شد نیز چنین می گوید: 
«انتجار مرکز تجارت جهانی یک انتقام گیری 
برد. ر کارهانی که الان جریان دارد هم یک 
انتقام گیری دیگر است. و سا می خواهيم به 
این دور باطل ادامه دهیم؟ باید بالاخره زسانی 
بایستییم و از خود بپرسیم که راتعا راه حل 
چیست؟» 

یکی از استادان دانشگاه برکلی که خاله اش 
را در واقعه ۱۱ سپتاصیر از دست داده است 
در یکی از تظاهرات هاي ضد جنگ شرکت 
جست و خطاب به جمعیت چنین گفت: 
«تروریستها خاله مرا گشتند. اما الان هر بار 
تلویزیون را روشن می کنم با شعار « آمریکا 


در جنگ» رویرر می شوم. پسر خاله من: 
دیگر مادر ندارد. اما نمی خواهم که باه 
مای کشورهای دیگر بگویند: آمریکا مادر ر 
پدر صا را کشت. اگر خاله من زنده بود» 
امروز در این تظلاهرات شرکث صی کرد.) 


مقاومت علیه تهاجمات راسیستی 

روز ۲۱ سپتامی توده ها از تقاط مختلف 
در یکی از محلات فقرنشین جنوب شیکاگر 
گرد آمدند و اعلام کردند که دیگر حمله 
راسیستی به آعراب و مسلمانان را تحسمل 
نخواهند کرد. یک فعال فلسطینی» یک زن 
سرخپوست آمریکای لائینی» یک سیاهپرست 
راستافار: چند کشیش و راهبد. و چند فرد 
یهردی که مخالف تجاوزگری اسراتیل هستند 
از جمله شرکت کتندگان در این تجمع بودند. 
یادآرری می کنیم که تا به حال چندین نفر از 
اقلیتهای ملی و مذهبی ساکن آمریکا توسط 
توادپرستان سقید. بیه انتقام واقعه ۱۱ سپتاصیر 
به قتل رسیده اند. و بیش از ٩۰۰‏ صوره 
تهاجم راسیستی بطرر رسمی گزارش شده است. 


«اندوه ماء فریات جنگ نیست!» 

یک شبکه هرمندان مترقی در آمریکا که 
«گردن نگذار و مقاوست کن!» نام دارد جنین 
گزارش می دهد: «شنبه ۲۳۲ سپتامبر. ساعت 
۲ ظهر» بیش از ۱۰۰ هنرمند (از بخش 
فيلي ویدتو تشاتر» رقص و سایر هنرهای 
نمایشی) که سیا؛ پوشیده بودند در میدان 
«یونیرن» در خیایان چهاردهم نیریورک کرد 
آصدند. اینجا محلی است که بعد از واقعه 
و امین یدمع قیمع و مخت مرو 
پیرامرن علل این واقعه تبدیل شده است. 
زمانی که این هنرمندان وارد میدان شدند. 
جبعیت هبگی سکوت کرده و به دور آتان 
حلقه زدند. شنرمندان در حالی که صاسک به 
چهره داشتند شر یک شعار «اندوه ماء 
فریاد جنگ نیست!» را به دست گرفته بودند» 
یه مدت یک ساعت سکوت کردند. این 
هنرمتدان ئمی خواستند که اندوه آنان توجیهی 
برای چنگ ر حمله یه مردم عرب و مسلمان, 
و تصویب قوائین سرکریگرانه جدید باشد. 
پاسخ جمعیت یه این حرکت مبارزاتی» تکان 


تاره ۲ 


دهنده برد. بسیاری به آنان بیرستند و برچسب 
هائی که با همین شعار تهیه شده بود را 
گرفته. به سینه زدند. خیلی ها از آتان تشکر 
گردند. اشک از دیده ها روان بود. صدها 
عکاس این صحنه ها را ثیت کردند و دو 
تصویر از ایین آکسیون توسط خبرنگاران 
آسوشیتد پرس روی شبکه اینترنت قرار گرفت. 
یکی از این تصاویر به سرعت پر طرفدار شد 
و بسیاری آن را از اینترنت گرفتند. هنرسندان 
معترضش اشلام کردند کبه مبارزه خود را با 
تهیه و پخش آثار نمایشی و برگزاری مراسم 
ادامه خواشند داد. 


موضق گیری برخی شخصیتها و نبروهای 
مردمی در آمریکا درباره وقایع چاري 

توام چامکی. استاد زبان شناسی که یکی از 
روشتفکران سرشتاس ضد سیستم یهد حساب 
مي آید و بویژه بخاطر انشاگری هایش از 
نقش و عسلکرد رسانه های امپریاليتی د 
کنترل ر منحرف کردن افکار عمومی؛ و تیز 
برد ه یرداشتن از جنایات دولت صهیونیستی 
اسرانیل شرت دارد چنین ميي نویسد : 

«حملات تروریستی. سبعیت عظیمی را 
بنمایش می گذارند. در میان این حملات: 
برخی سبعانه ترند. مشلاء بمباران سودان 
توسیفٍ کلینتون که بدرن هیچ بهانه معتبری 
انجام گرفت و نیمی از محصولات مورد نیاز 
داروشی آن کشور را نابود کرد و تعداد 
تامعلومی را کشت... ما سختاریم که نوم 
عکس العسل خود را تلیین کنیم. می توانیم 
دهشتی توجیه شده را برپا داریم. یا می 
فرانیم دز پی افهم ریش های .چنایات باقیه 
یعتی سعی کنیم پفهمیم که در مغز آنان که 
ظاهرا مرتکب این جنایت شده اند چه می 
گنرد. اگر راه درم را برگزیده اید بهتر است 
به سخنان «رابرت نیکس» گوش کنید که از 
مسانل منطقه خاورمیانه شناخت مستقیم 
دارد و سالها در مورد رتایم آن خیله گزارش 
تهیه کرده است... او می نویسد که جنگی که 
این ررزها می خراهند به ما حقنه کنند میان 
دمکراسی و ترور نیست. بلککه به موشکهای 
آمریکانی ربط دارد کد خانه های فلسطینی 
ها را تابود می کند. به آن هلیکوپتر 
آمریگاتی هم ریط دارد کد در سال ۱۹۹۹ 


در لبنان آمبرلانسی را به آتش کشید. به 
بمب مای آمریکانتی کد روستای «قانع» را در 
هم کویید هم ریط دارد. به آن میلیشیای 


لبسانی که پول و اونیفررمش را متحد 
آمریگاه ۳ دولت اسرانیل تاصیین می کرد 
و کارش غارت و تجاوز و فتل در اردوگاه 
پناهندگان فلستلینی بود هم ربط دارد.» 
«کنگره رادیکال سیاهان» نیز طی بیانبه ای 
چنین اعلام کرد: «شک نیست که امپریالیسم 
آمریکا برای مردم سراسر جهان مرگ و خرابی 
به ارمغان اورده است. هرکس به شرایط امروز 
عراق تگاه کند و تحریم ادامه دار اتتصادی ۳ 
بمباران هوانیش را بییند. هرکس بد اوضاع 


نلسطین نگاه کند و حمایت بی قید و شرط 
آمریکا از ستم ملی اسرائیل بر فلسطینیان را 
یتسه + ه رکس سل تحریم اقتصادی وبا نگاه 
کند که چگرنه اتتصاد و امالی این کشور را 
تضعیف می کند. و نیز به سایر نقاص جهان 
نگاهی بیندازد, برایش نیات پلید و زشت 
امپریالیسم آمریکا آشکار می شود. آمریکا با 
جان و مال سایر ملبل بویژه خلقهای غیر 
سفیدپرست جهان چنین رفتار می کند... طبقه 
حاکیه ماه ها برد که علیه تظاهراث های ضد 
گلوبالیزاسیرن سرماییه داری جار و جنجال می 
کردند. . بهمجوجه تباید بگذاریم که وقایم ۱۱ 
سپتامیر را به مشایه بهانه اي برای خراباندن 
این فعالیتها و اعمال فشار و سرکوب علیه 
اعتراضات مردمی به گلوبالیزاسیون نشو 
لیبرالی بکار گیرند... ضدیت راتعی با راسیسم 
شاید مستلزم این باشد که جان خرد را برای 
دتاع از اصالی رب و مسلمان در برابر 
حملات بی خبر کنونی به خطر بهندازيم.» 


بخشی از پیام «جف پترسون)) خطاب به افراد 
ارتش افراد ذخبره. و سایر جوانان 

او اولین نثر در ارتش آمریکا بود که حاضر 
یه شرکت در جنک علیه عراق نشد و در آن 
روزها تصویرش بر صفحه تلویزیون و در 
مطبوعات سرایر چهان نشش یست. «جف 
پترسون» در حال حاضر در متطقه خلیج سن 
فراتسکو زندفی می کند و یکی از اعضای 
تشکیلات. "سربازان سابق جنگ ویتنام - د 
امپریالیست و علیه جنگ» است. 


۴ سپتامبر ۲۰۰۱ 

«آیا کسی را در ارتش می شناسی؟ یا 
کسی که خیال ثبت نام در ارتش دارد؟ این 
پیام را به دستش بوسان. ممکئست از آ 
خوشش بیاید با نیاید... ولی در سر صورت 
خفن لست که واقفیت زا یگ 

در ماه اوت ۰۱۹۹۰ من بعنوان یک تفنگدار 
دریایی خدست سی کردم. قرار بود به 
خاورمیاند اعزام شوم. جنگ خلیج نزدیک بود. 


چپار سال قبل از آن به ارتش پیوسته بودم. 
فکر مبی کردم دارم بهترین کار را می کنم. 
وارد اداره تظام وظیفه شدم و گفتم سرا هر 
جا که احتیاج است بفرستید. عی دانید هر 
جرانی با این سئوال روبرو می شود که صی 
خواهم با زندگيم چکار کنم؟ و امروز بعد از 
دهشت و تراژدي ۱۱ سیتاهبر: این سنوال 
برای سیلیونها جوان اهمیت بیشتری پیدا کرده 
است. تلویزیونها صحنه های راتعه را نشان 
ی دهند ر رسانه ها فریاد «انتتام» و 
«عدالت بی انتها» می زتند و پرچم آمریکا 
را در هوا تکان سيی دهند. و حالا من باید 
به جوانانی که قصد سرباز شدن و به جنگ 
رفتن دارند بگریم که طی آن چهار سال در 
نیروی تفنگداران دریایی با چه راقعیاتی روبرو 
شدم. دیدم عرا برای شرکت در جنگی تعلیم 
می دهند که هدف از آن کشتن دهتانان 
آمریکای لاتینی است که جرات سبارزه با 
«منافع آمریکا» در کشور خود را کرده اند. 
دیدم که قرار است دهتانان نیکاراگرا و ال 
سالوادور و گواتمالا را سرکوب کنم. من پا 
فقر کشنده در فیلیپین روبرو شدم. با مراکز 
فحشاء در کیره جشویی که سمختص سربازان 
کی ایجاد شده است. ۳1 با راسیم 
آشکار ار تیان آمریکا در اوکیتاوای ژایسن 
مواجه ۳ سربازان را دیدم که به بچه سای 
ژاپتی که در الگشت دستشان را به علامت 
صلح بسوی ما تکان می دادند می خندیدند 
و می گفتند: «آره کوچرلو! آن دو تا بمیی 
که بر سرتان انداختیم پادت نررد.» کم کم 
فهمیدم که چرا میلیاردها نفر در سراسر چهان 
از آمریکا نفرت دارند. بریده از ماشین جنگی 
آمریکا: از جنگ پنهانی که از طریق باندهای 
جنایتکار به پیش می برد؛ و از کل سیستم 
گلوبالیزاسیرن اقتصادی که کارگران را روزی 
۲ ساعت در مشقت خانه ها حیس می کند 
تا کالاهای صادراتی با مارک آمریگایی 
تولید کنند و امید به یک زندگی بهتر که در 
ذهنشان بائته شده بود , پنبه شود. دیدن همین 

بقیه در صفحه ۲۰ 


صنفحه ۲۰ 


حتسفت 


شماره ۲ 


گزارشی از مبارزات سد جنگ 
واقعیات بود که مرا به یک غیر آمریکایی 
قبدیل کرد. یعنی کسی که منافع مردم جهان 
را بالاتر و سنگینتر از منافع خود سی 
وقتی که آمریکا, جنگ خلیج را شررع کرد 
ی دانستم که دنیا احتیاجی به ارتش آمریکا 
خدارد و آن را نمی خواهد. هر چند قیافه من 
اصلا شبیه مردم خاورمیانه تبود اما به آنان 
خیلی نزدیکتر بردم تا به کسانی که فرسان 
کشتار این مردم را می دادند. فرمانده سا 
می گشته اگر اوضاع خراب شود یک بصس 
هسته ای می زنیم و حساب همه شان را می 
وسیم. آنوقت بود که اعلام کردم نمی خراهم 
شهره دستا دولت آمریکا باشم. نمی خواهم در 
جنگی شرکت کنم که برای کسپ سود. نفت و 
ساطه آمریکا بر خاررمپائه بر پا شده است.... 
از زمان جنگ خلیج تا به حال ۵را میلیون 
نقر. آز سردم هرای گشته هده اند: این کشحار 
عمدتا نتیجه بمباران هوانی نیست بلکه بر 
اثر تحریم اقتصادی تلف شده اند. و امروز 
دولت از جهانیان می خواهد که با ما 
اساس معمدردی کنند. ما نیز ظاهرا باید 
رنجی که ملت ما پر جهانیان تحمیل کرده را 
تن کل تربار که افو کی 
آمریکا با شکست جدی روبرو شده به برخی 
(راشتباهات» گذشته خود اعتراف کرده است. 
مشلاا استناده از بمب تابالم در ویتتام؛ کشتار 
بناهجویان در کره. استفاده از سربازان 
آمریکایی بعد از جنگ جهانئی درم به مشابه 
خرکچه آزمایشگاهی برای فهمیدن اثرات بمب 
هسته اي بر ائسان: و ایجاه اسارتگاه های 
بزرگ برای ژاپنی تباران ساکن آمریکا در 
جریان چنگ درم. و هر بار گفته اند که از 
این بد بعد به ما اعتماد کنید. این بار فرق 
می کتها اما فرگز اقرق شمی کند: 

برای مخالفت با جنگ کنونی» نیاز نیست 
که حتما صلح طلب. کمونیست یا انساندوست 
بافید. ق جند ستخفالفت:یا: جنگ بد شا 
کمک می کند که روحیه انترناسیونالیستی 
پیدا کتید. یعنی قبول کنید که آینده جمعی 
ما وابسته به سرئوشت اکثریت اصالی دنماست. 
و ریطی به اهداف کسانی که از این سوقعیت 
دهشتناک براي جنگ آفروزی استفاده می 
کنند» ندارد.... اگر مخالفید, آشکارا در برابر 
جنگ مقارمت کنید. اگر چنین کنید آن وقت 
صدها و هزاران نفر از شما پشتیبانی خواهند 
کرد ... 

چرج برش پسر هم مثل پدرش می گوید یا 
با ما هستید: یا با تروریستها. آمریکا صی 
خواهد کار تمام نشده «نظم نرین جهانی» خره 
را به پایان برساند.. من پرچم آمریکا را در 
هرا تکان نخواهم داد. پلکه بد نشانه 
همیستگی با مهاچران و عرب تباران در 
آمریکا که در معرض حملات راسیستی قرار 
دارند: نوار سپز بد لباس خود می زنمء جلوی 
جنگ را بگیرید. از سربازانی که از رفتن به 


جبهه سر باز می زنند حمایت کنید. بیائید تا 
جان خود را در را؛ تغیپر اوضاغ کنونی فدا 


کنیم.» 


گزارشی از فعالیت تبلیغی افراد 
حزب کمونیست انقلابی آمریک 
آنچه می خوانید گزارشی است که یکی از 
هواداران حزب کموئیست انقلایی آمریکا برای 
«کارگر اتقلابی" در هورد عکس السل متردع 
کوچه و خیابان به اطلاعیه اين حزب در مورد 
رقایع جاری فرستاده است. ین گزارش نه فقط 
بی اعسادی توده ها به تبلیفات جنگ آفروزانه ۳1 
فریبکاراته هینت حاکمه آمریکا را بازتاب می 
دهد بلکه تاثیر اشاعه سیاست صحیح انقلابی و 
ضد امپریالیستی بر اقکار عمومی را بخوبی 
نشان ی د هد . 


ربا دو جهانگرد سایل پوست کد حذودا ۳۰ 
ساله بردند در میدان «یوتیون» صحبت کردم. 
آنها پرچم آمریکا بر سینه و کلاه خود زده 
بودند. و پشت لباسشان نوشته بودند: از 
بدستشان دادم. ایستادند و خواندند. اولین 
عکس العمل شان این بود: عجب! اگر این 
حرفها حقیقت داشت باشد, یعتی اینها خیلی 
سرمان کلاه گذاشته اند. همینطور که با هم 
بحث صی کردیم دیدم که پرچم را پایین اورده 
آند.4 

«با خیلی از کسانی که پرچم آمریکا و نوار 
سه رنگ با خود داشتند صحبت کردم. خیلی 
هایشان خواصان پاسخگوشی به حمله ۱۱ 
سیعامبر بودئد اما با جنگی که در آن افراد 
بیگنا: کشته شوند سخالفت داشتند. آمیدوار 
بودند که دولت آمریکا دست به چنین کاری 
نزند. وقتی از آنان سئوال کردم اگر دوت 
چنین کاری کرد آنوقت چد خواهید کرد. 
سکرت کردند. بعضی ها گفتند که به هر 
شکل با جنگ مخالفت خواهند کرد. اکشر 
مردمی که دیدم اطلاعیه حزب را گرفتند.» 

«اطلاعیید را برای یک هترمند رقصنده حرفقه 
اي خواندم. او گفت: دولت آمریکا خیلی, کارها 
کرده است. سستله با یک واقعه آغاز نشده 
است. دولت می خواهد چنین جلوه دهد. 
سیاست و رفتار آمریکا بود که این بلا را به 
سر مردم بیگناه نازل کرد.» 

«یک کارگر ساختمانی صی گفت: اطلاعیه 
حزب کاملا ررشن بود؛ روی نکته اصلی 
انگشت گذاشته برد. اینهاست آن چیزهایی که 
مردم باید بدانند. ما نباید از این هیرلاها 
حمایت کنیم. اینها دارند در شر گوشه جهان 
مردم را کشتار صی کنند. بعضي از کارگرانی 
که با آتها سر و کار دارم اولش فقط از 
تروریستها صحبت صی کردند و خواهان انتقام 
گرفتن بودند. به آنها گفتم امپریالیسم آمریکا 
مسترل قتل همه این آدمهای بیگثاه و همه 
بیگناهانی است که در سراسر دنیا کشتد می 
شوند. برایشان از پاناماء عراق» فیلیپین و 


شیلی صحبت کردم. تا مدتی حاضر تبودند با 
من حرف بزنند. من هم تنها در گرشه ای 
نشستم و سرم پکار خودم بود. تا حالا خیلی 
پیش امده که تنها بمانم. اما مهم نیست 
وقتی که می دانم حق يا من است. من این 
سیستم را خوب می شناسم و معتقدم که 
مردم نیز دیر پا زرد به ماهیتش پی خواهند 
برد. همانطور که در گذشته آگاه شدند.» 

«یک جوان انقلابی می گفت: امروز بیشتر 
از هميشه باید به اصولمان بچسبیم. باید از 
تاریخ بياموزيم و همچنان بلند حرف بزنیم. 
نباید در برابر نعره های جنگ طلبانته ای که 
فص را پر کرده. صدای خود را پایین 
بيارريم. باه هیروشیما و ناکازاکی نگاه کنید. 
اگر مقارمت نکنیم. نه نقط سرکرب در داخل 
کشور در انتظارمان خواهد بود. بلکه باید 
انتظار تابودی و کشتار در خارج از مرزها را 
داشته باشیم.»4 

«فردی که تهیه کننده فیلم است برایم 
تعریف کرد که گوشه ای ایستاده بوده و برچم 
های آمریکا در دست مردم را ثگاه می کرده. 
بی اختهار زیر لب گفته بس کنید! یکمرتبه 
کسی که کنارش ایستاده بوده به حرف آمده 
که: یک هفته است منتظر شنیدن این حرفم. 
اعصابم خره شده. یاه آلمان هیتلری می افتم 
و بت امین گر هدن 

«جملات ترانه جان لنون - تصور کن - را 
خيلی جاها روی دیوار نوشته اند. نشان می 
دهد که خیلی ها می خراهند در دئیایی 
متفاوت از آنجه هست زندگی کنند. یک زن 
میانسال سی گفت اگر دنیا غیر از این برد د 
تیازهای مردم پاسغ می گرفت چنین وقایعی 
اتفاق نمی افتاد.» 

یک کارگر اهل آمریکاي لاتین که از دهه 
۰ درگیر فعالیت آنقلاسی أست سی گفت: 
دیروز دخترم از من خواست یک پرچم آمریکا 
تهیه کنم و به دیوار خانه بزنم. فکرش را 
بکن : دختر من استدلالش این بود که ما در 
این کشور آزادی داریم. به او گفتم این زندگی 
نسبتا خوبی که ی بینی نتیجد استشمار و 
مرگ ررزمره مردم در سراسر جهان است. یک 
آقتصاه جهانی وجرد دارد کسد اسسش 
امپریالیسم است. نیازش اینست که جهانی 
باشد. حالا دخترع دیگر فگر پرچم ند دیوار 
زدن را کنار گذاشته است. تصمیم گرفته تاریخ 
بخواند.» 


نشانسی سابت 
نشریه کارهر انقلابي 
خر انس اسر افست 


۱٩۱/۹ 


نسخه های حزب کمونیست کارگری براق مردم 
افغانستان 

زشت کرین بخش مقاله منصور حکست 
انحاست که برای توده ها افخانستان نسخه 


می پیجد و خود را سخنگوی اپرزیسیون 
پیشرو اتغانستان معرئی صی گند: 

در قبال نفس سله آمریکا به اقفاتستان چه 
میتران گنت. آیا *دستها ار اففاتستان کوتاه؟" 
ید موضع اصول و پیشرو است؟ مردم 
اففانستان و اپرزییون ان جر این بشما 
خواهند گفت. افق سقوط طالسان: یذ باند 
ات مکش ۳ دلل بورگ مواد مخذر شروهای 
سای افناتستان را به تحرك خوشیینانه ای 
کشانده است.... 

موم اصول شرکت دوشادوش ایوزیسیون 
پیشرو و مردم افقاستان برای سرنگرنی 
طالبان در متن شرایط کترنی و برقراری یلد 
دولت منتخب مردم در این کشور است. باید 
این را به غرب و آمریکا و سازمان ملل تصیل 


که 
سرنگونی عطالسان تلو سط ار تسیهبای تارجی 
بخودی خود محکوم نسست.-..۲ 


رک و راست بگرنيم. آنچه آقای حکمت در 
مورد اپوزیسیون پیشرو در افقانستان می 
گوید فریبکارانه و غیر واقعی است. مرضع 
کمونیستهای انقلابی در افنغانستان که در 
گذشته علیه دولت ارتجاعی وایسته به سوسیال 
امیریالنتم شوروی: و کیزوهای, ادعالگر ججتگیده 
و سیس علیه ارتجاع حاکم اسلامی اعم از 
مجاهنة .و طالیی. میازژه گرده: ام کام لا 
روشن است: تلاش برای برانگیختن و بسیج 
مقاومت مردمی علیه تجاوز امپریالیستی در 
پیشبرد جنگ رماتیبخش پا هدف سرنگونی 
کلیه تیررهای ارتجاعي حاکم وایستگان 
امپریالیسم. و از این طریق به پیروزی رساندن 
اتقلاپب دسکراتیک وین در اففانستان. (رجوع 
کنید به فراخوان حزب کمونیست افغانستان در 
همین شماره حقیقت) 

آن اپوزیسیرنی که آقای حکمت سخنگویش 
شده به هس وجه پیشرو نیست. آن 
آپرزیسیونی که از آسریکا می خواهد تا بیاید 
و دشمتش را سرتگون کند. هیچ چیز را نمی 
قواند به غرب و آمریکا ر سازمان ملل آنها 
ححیل کند. بعلاوه, آن «تحرک خوشبینانه 
ای» که رهبر حزب کمرنیست کارگری از آن 
صحبت سی کند بیش از همه از جانب 
تیروهای مرتجع اسلامی در انتلاف شمال 
هشاهده مي شود که امررز از کمکهای 
تلاصی و مادی قدرتهای غربی و روسیه 
برخوردارند و برای استقرار یک حاکمیت 
ارتجاعی دیگر بجای رژیم طالبان (یا در 
اتتلاف با طالبان) می جنگند. عجیب نیست 
که امروز کسی دریاره ارضا ع جاری افغائستان 
سقاله بنویسد. اما در صورد «اتتلاف شمال» 
ء نیررهای مچاهد اسلاسی موضع گییری 
تکند؟1 «تحرک خوشبیناند» شاسل مجند 
اهر شاه هم مسی شود که امپریالیستها به 


مثابه یک شخصیت «متمدن» و «سکرلار» و 
غربی زیر بخلش را گرفته اند تا محور یک 
اتتلاف ارتجاعی مذهبی . قبیله ای جدید 


۳ 


شود. 

مسخره ترسن قست صبتهای آقای حکمت 
در مورد افغانستان آتجاست کد عیر گوید 
«صوضم اصولی شرکت دوشادوش اپوزیسیون 
پیشرو و سردم افغانستان برای سرنگونی 
طالیان» است. هرکسی می داند که مدظور از 
این حرف «شرکت دوشادوش ارتشهای غربی و 
نوکران منطته اي آنها» در یک جنسگ 
ارتجاعی است. در شرایطی که ارتش آمریکا و 
موتلفانش قرار است در خاک افقاتستان مستقر 
باشند ر «نیررهای اتشلاف شمال» ر خیل 
مرتجعین رنگارنگ دیگر (منجمله بخش بزرگی 
از نیرری طالبان) هم به صحنه اورده شونده 
معلوم نیست که آقای حکمت چگونه می 
خواهد یک («دولت متتخب صردم» را به عغرب 
2 آعرتکا ان سادهان علن تسیل کتنا ایا 
فقط در یک صورت امکان دارد: اینکه دولت 
سورد نظرش همان دولتی باشد که آمریکائی 
ها می خواهند. 

«سرنگرنی طالبان توسط ارتشهای 
خارجی بخردي خر محکوم ثیست.» بحث بر 
سر اینست که تجاوز امپرپالیستها, استقرار 
قرای آنها در افغانستان. دولت سازی آنها. 
تگدسال: کرون: شین تین سرفرفت. ماش 
افغانستان به قوه قهر و محکمتر کردن یوغ 
استشمار و ستم امپریالیستی بر گرده توده های 
انفانستانی که نتیجه چنین جدگی است را 
محکرم صی کنید یا نه؟ و آیا از مبارزه 
عادلانه کمونیستها و نیروهای پیشرو و مترقتی 
انغانستان و مقاوست حادلانه توده های این 
کشور علیه امپریالیسم و ارتجاع طالب و 
مجاهد و غیره پشتیبانی می کنید پا نه؟ 
بنظر می آید که پاسخ حزب کسرنیست کارگری 
به این ستوالات پیشابیش روشن باشد. 


تویسد: 


نتیجه کیری 

وقایم جاری یک بار دیگر نشان می دهد که 
هر حزب و جریان سپاسی را علییرغم 
ادعاهایش و عناوینی که بر خود می نهد می 
توان و بایید بر مضمون مواضع ر عملکردش 
در مررد مسائل اساسی مبارژه طبقاتی محک 
زد. حزب کمونیست کارگری کساکان ادعای 
میارزه برای ارمان کمونیسم و پیرری از 
آمرزش های مارکس دارد. اما استفاده پراکنده 
و ویتریئی از عبارات و اعخام مارکسیستی 
نمی تواند موضم طبقاتی واقعی این حزپ را 
پنهان دارد. مبارکسیسم؛ علم اتتلاب است و 
جانبدار. تنها. حزیی که از جایگاه عمیقترین 
منانع ترده های تحت استثمار و ستم به دنیا 
می نگرد واقعا می تواند از روش و احکام 
سارکسیستی برای فهم حقایق جهان و تحلیل 
از وفاییم استفاده کرده. راه صحییح تغییر وضع 
موجود را تدوین کند. حزب کمرئیست کارگری 


چنین حزبی نیست. شاید بعضی از افراد این 
حزب در خاطره های دور خود یه یاد داشتد 
باشند که شعار سانیفست کمونیست «کارگران 
همه کشورها متحد شید برد و ته زرکارگران 
همه کشورها با قدرتهای امپریالیستی ستحد 
شوید.» و جای تاسف است؛ زیرا اعضای این 
حزپ متعلق به نسلی بودند که در ضدیت با 
ارتجاع ر امپریالیسم و دفاع از مناقع و 
امال زحمتکشان پا به میدان عبارزه نهاد و 
به هر شکل به ایده کمونیسم گرایش یافت. 
راقعیت اعروز این حزب؛ یک هشدار است. 
اين تجربه نشان سي دهد که بی اعتمادی به 
قدرت تاریخساز توده هاء عدم پافشاري بر 
اصول انقلابی سارکسیسم بد دنبال مبکن ها 
ردان شدن و افق و دورنصای انقلابی را 
فراموش کردن» تسلیم شدن در برابر پیچیدگی 
شا و اوضاع دشرار» و مخدرش کردن صف 
میان دوستان و دشمنان خلق به امید کاهش 
فشارها یا کسب امتیاز و به جاتی رسیدن: 
می تواند یک حزب سیاسی را به سرعت به 
قهترا یبرد. هسانگرند که تاکنون حزب 
کمونیست کارگری را برده است. مهم نیست 
که افراد این حزب با چه نیاتی می خواهند 
در بازیهای کنرنی تدرتهای حاکم شرکت 
جویشد. دراه جهنم را هم با نیات حسنه 
ساخته اند.» تنها کار درست» بازگشتن از این 
راه آست. " 


ند اي ماس با 
حزب کمونست ابر ان 
(ماد کسست » لنشست - عانوستا 
هی توانین از نشانی ها و شماره های یبام گیر ده 
استناده کنید 
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صنحه ۲۳ 


حقیقت شماره ۲ 


درسهای تلخ خیانت 
برخی میگویند که سیاست حسایت از این حکرمت ساختد و پرداخته ی 
سازصان سیا؛ برای دفم جنایات صدام حسین : سیاستی سحیع بود. و ما 
در جواب سرال میکنیم: چرا فکر میکنید که از دست جنایتکاری چرن 
صدام حسین باید به آغوش آدسکشان حرفه ای چرن امپریالیستهای 
آمریکائی درید ,ٍ عدالت را از آنها گدانی کرد؟ چرا اصلا بایستی از 
یک مرتجع به مرتجع دیگر پناه برد؟ چرا بایستی بدتبال سنت بی 
سرانجام نیروهای فتودال . بررژوای کرد که توده ها را فقط بمثابه سهره 
نگاه میکنند و کاملا با مفاهیسی چون «اتکا, بخود» غریبه اند 
انتاد؟ این حقیقت که برخی نیروهای عرب در عراق نیز برای مبارزه با 
رژیم صدام حسین, استراتژی آتکا به امپریالیستها را اتخاذ کردند, نشان 
میدهد که با یک گرایش طبقاتی زهر آگین مشابه در همه جا سواجهيم. 

این واقعیتی است که برخی از نیروهای کرد در کردستان عراق فراخوان 
همبستگی و اتحاد میان توده های کرد و عرب عراق را دادند. این 
خویست. اما همیستگی و اتحاد میان پرولترها و خلقهای ستمدیده جهان 
که ما ماتوئپستها آثرا انترثاسیونالیسم پرولتری می ناسیم؛ یک مستله 
ثرعی اخلاقی و یا کمک متقابل نیست و امری دلیخواه هم نمی باشد. 
پلکه برای هر انقلاب یک مستله مرکزی است. این دیدگاه و سیاستی 
است که برای هر انقلابی یک ضرورت حیاتی است. این ضرورت را شکل 
سازماندمی ر عملکرد جهان» ساختار طیقاتی حاکم بر جهان: دیکته سی 
کند. ساختار جهانی پارچویه صف بندی طبقاتی را در هر کشرر 
مشخص تشکیل میدهد و این صف بندیها را تعیین میکند. عدم درک 
اين روابط همیشه به بروز انحرانات در میان نیروهای انقلابی دامن زده 
است . منجمله بشکل جدا نمودن ماهیت و مواضم رژیمهای ارتجاعی 
برمی از قدرتهای امپریالیستی که بر این کشورها سلطه دارند. 

این جدا نمردن بد دو نوع انحراف پا میدهد. که نمونه هر دو را 
میتوان در جریان جنگ خلیج بسال ۱۹۹۱ و بعد از آن دید. اولا. برخی 
نیروها ار بسیاری از توده هائی که آرزوی شکست نیروهای امپریالیستی 
را داشتندا در اوج نومیدی. امیدهایشان برای مبارزه با تجاوز 
امپریالیستی را به صدام حسین و ارتش وي پستند و فراموش کردند 
که رژیم عراق را خود امپریالیستها برای خدصت به نظامشان سازمان 
داده اند. بنابراین این رژیم نمی تواند در مقابل تجاوز امپریالیستی 
دست به یک مقارمت جدی بزند و نخواهد زد. امپرپالیستها وقتی که 
بتنعشان باشد» حتی دست به سرنگون کردن برخی رژیمهای کارگزار خود 
میزنند. برخی از این رژیمها ممکنست در مقابل کنار گذاشته شدن 
مقارمت کنند ولی این اسر مافیت آنانرا عوض نمیکند. ساپ کردن 
بروی رژیمهای عرب «ضد امپریالیست» توهم وسیعی را در میان 
انتلابیرن در کشررهای عربی بوجرد آورده است. این شکل از ناسپونالیسم 
عانعی در راه بوجود آمدن یک گردان انترناسپونالیستی پرولتری واقعی و 
سبارز در کشورهای عریی بوده أست. 

گرایش غلط دیگر این است که مدا یا سهرا جانب نیروی 
امپریالیستها گرفته شرد؛ با این توهم که امپربالیستها نظلام حکومتی 
کشورهای خود یعنی دموکراسی بورژوائی را به کشررهای تر سستعمره 
نی بسط خراهند داد. آين تصورات به هیچوجه واقعی تیستند. حکومت 
کردن از طریق دیکتاتوری فاشیستی در کشورهای نو سستعمره و پیشبره 


٩‏ سال است که رفیق گونزالو صدر حزب کمونیست پرو 
در حبس انقرادی بسر می برد و از اسکان تماس با وکلاء نزدیکان و پزشکان خود 


و بیان نظراتش در رسانه های بین المللی صحروم است. 


دستگیری رفیق گونزالو به دستور و تحت نظارت مستقیم مقاصات سازمان سیای آمریکا انجام گرنت. لا" 


په کارزار بین المللی برای خاتمه حبس انفرادي وی بییوندید! 


برای آزادی رفیق گونزالر و ساير اسرای جنگی و زندانیان سیاسی در پرو؛ 
منجمله رفیق فلیسیانو از رمیران کمیته مرکزی حزب کمونیست پرو مبارزه کنید! 


از جنگ خلق در پرو علیه رژیم ارتجاعی ر رابسته به امپرپالیسم آمریکا 


در آن کشور پشتیبانی کنید! 


برای شرکت در این کارزار با کمیته اضطراری بین المللی پرالی دفاع از جان صدر گرنژالو تماس بگیرید: 
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دیکتاتوری بررژواتمی از طریق شکل دسوکراتیک در کشورهای 
امپریالیستی: دو روی یک سکه هستند: درمی بخاطر اولی اسان دارد. 
درست به همان شکل که رناه بخشهای نسپتا رسیعی از سردم در 
کشررهای امپربالیستی بدین خاطر اسکان پذیر شده که ترده های رسیع 
در کشورهای نومستعمره در فقر کشنده بسر می برند. امپریالیستها از 
طریق اتحاد با بورژوازی بزرگ وابسته. نثودالها و دول ارتجاعی این 
امپریالیستها نمیتران درل ارتجاعی این کشررها را سرنگون کرد. این 
درلتها و اربابان امپرپالیستشان هر در آماج انقلاب دمکراتیک نویی(که 
پیش در آمدی بر انقلاب سوسیالیستی است) هستتد 3 

صحنه سیاسی در بسیاری از کشورها بطور فزاینده ای توسط طیف 
وسیعی از نیروهای سیاسی اشغال خواهد شد. پرچمهایی که بر آن وعده 
های دروغین نوشته شده برای جلب فداکاری توده ها به اهتزاز در 
خواهند آمد. اين نقداً حالتی است که در بسیاری از مناطق وجود دارد: 
جنگ سالاران فتردال و نیروهای تاریک اندیش صذهبی و بررژوا . 
فنودالها و همچنین نیروهای خرده بورژرا با ایدنولرژیهای ناسیونالیستی 
همه ادعیا میکنند که توده ها را در بیرون آمدن از جنرن جامعه 
طیقاتی رو سلطه امپریالیسم رهبريی خراهند کرد... 

ثیروهای ارتجاعی و امپریالیستی رذیلانه از اشتیاق توده ها برای 
مبارزه با دشمنانشان سوء, استفاده کرده و خواهند کوشید آنها را بمثابه 
گوشت دم توپ بسیچ کنند. روشن است که این موقعیت پیچیده نیررهای 
انقلابی کمونیست را با مشکلات زیادی در راه ترسیم مسیر پرولتاریا ر 
خلق منجمله آغاز جنگ خلق و ساختن ارتش خلق رویرو می کند. 

اسا همین موقعیت بیچیده و متضاد باعث تضعیف انسجام و ثبات 
نسبی ساختارهای درلت مرکزی شده و مرجب افزایش توانایی ترده ها و 
انقلاییون در ضریه زدن و بالاخره سرنگون کردن این دولتهای ارتجاعی 
میشود . بشرطی که این انقلابیون و توده ها تحت رهبری یک حزب 
واقعی ساترتیستی دست به جنگ خلق علیه این دول بزنند. پیچیدگی 
ارضاع. بسیاری انقلابیون و حتی توده ها را به تاسل واداشته و انتظار 
یک صحنه روشن تر را می کشند. اما واقعیت آن است که انقلابها در 
کوران تلاطمات ساخته میشوند. انقلابیون گمونیست بایستی تضادها را 
در اوضاع کنونی بدقت بررسی کنند و طرق گشودن را« انقلاب پرولتری 
را از دل اغتشاش و بی نظسی بیابند. برای این کار. دست یافتن به 
یک هریت ایدنولرژیک و سیاسی و برناسه اي که بطور روشن دارای 
ماهیت پرولتری ائقلابی است ر در تضاد آشکار با ماهیت و برنامه 
هسه نیروهای دیگر قرار دارد. کلیدی است. باید ساهیت و منانم 
طبقاتی ی پشت پرچمهای گرناگونی که در برابر توده ها به اهتزاز در 
آمده را به آنان نشان داد و برئامه ای در تقابل با آنها جلر گذارد. ر 
مسئله مهمتر آن است که باید برای تبدیل این برنامه به یک نیروی 
مادی مبارزه کرد. ما باید برای تبدیل پرچم پرولتری اتقلابی بد پرچم 
توده ها مبارزه کنیم و از دل مشکلات» راههاتی را برای اجرای این 
پرناسه پررلتری از طریق مبارزات سیاسی انقلابی جسورانه و عمدتا از 
طریق جنگ خلقی که تحت هدایت این برنامه برده و آنرا در خود 


منعکس کند» بیاییم . ت 


شماره ۳ 


صخحصه ۲۳ 


گزیده ای از ده اطلاعیه درباره واقحه ۷٩‏ سپتامبر 


پس از (۱ سپتامبر 


به متا بله با (جها دضدتروریستی») 
بوش علیه مرذم جهان بر حیزید! 


نت ناسیون لیستی 


در یازده سپتامبر. هزاران تن مردم بیگناه در خاک ایالات متحده 
آمریکا کشته شدند. از آتجا که دنیای تروریسم ۳1 سازمانهای جاسوسي : 
جهانی مه آلود و پر از دسیسه و دودوزه بازی است ممکن است هرز 
تفیمیم که چه کسانی و با چه انگیزه هایی این حملات را سازسان 
دادند. اما دو چیز روشن است. اول. قربانیان نیویورک به میلیونها تن 
دیگر از مردم دئیا که قربانی مستقیم و غیر صستقیم سیاستها و اعمال 
طیقه حا که آمریکا هستند ؛ پیوستند. دوم » جنایات عظیمتری در شرف 
تکوین است ۳ 

ایالات متحده اعلان «جنگ علیه تروریسم» داده است. آمریکا اعلام 
کرده است که حق خود صی داند به هر یک از نیروها و حکومتهای 
مستتر از خاورمیانه تا جنوب آسیا جمله کند هه اين جتگ با مقاأومت 
تومان اي مردم» چه در آن کشورهایی کد آماج حمله هستتد و چه در 

سراسر چهان منجمله در ایالات متحده و دیگر کشورهای متجاوز: روبرو 
خراهد شد. این جنگ نشانه تضادی است که امپریالیسم جهانی به 
رهبری ایالات متحده آمریکا را در رویارویی با خلق ها و 
ستم ثرار می دهد؛ امروز این تضاد عمده چهان است. 2 

چرا آمریکا به قربائیان نمی گوید که اساصه بن لادن و جنیش او که 
آکنون «مظنون شماره یک» خوانده میشود دست پبرورده همین حکوست 
آمریکاست؟ ..... چرا آمریکا به جهان نمی گرید که ایالات متجده 
طالبان سرتابا ارتجاعی را بوجود آورد و توسط نوکرش در پاکستان 
تعلیم داد و سربازان پاکستانی را به اثغانستان فرستاد تا آثان را به 
قدرت برساند؟ و اکئون همان قدرتهایی کد طالبان را به مردم اتغانستان 
تحمیل کردند می خرامند بیش از اینها این سردم را تنبیه کنند! . 

بوش نماینده کشوری است که در ترجام جنگ جهانی دوم به خاطر 
تحکیم امپراتوری خود» در یک جنایت هولتاک علیه بشربت ارلین 4 
اتمی را بر سر مردم ژاپن ریخت. این بمب ها و سربازان آمریکایی 
بودند که بیش از یک میلیون نفر در ویتنام و ششصد هزار تن در 
کامبرج را به قتل رساندند. در اندوئزی در سال ۱۹۹۵ هنگا م سرنگون 
شدن حکومت سوکارنوه این سازمان سياي آمریکا بود کد از پشته پرده 
قتل عام نزدیک به یک میلیوی قر با ساصاتدهی کیت فد وتان 
جنگ خلیج هراپیساهای آمریکایی به روی دهها هزار عراقی (بلکه 
دوسست هزار تس ) ملد سر سر سریبازان تسلیح شلد« باران رمک اژ 
آسمان» ریختند. طبق گزارش سازمان ملل متحد, نابودی نقشه مند و 
سیستم‌تیک اقتصاد عراق که توسط آمریکا رهبری میشود, حداقل به 
مرگ و میر نیم میلیون کودک عراقی منجر شده است. 0 
تگییان جاي و بیلن امزیی در خاور میانه است؛ هر یک از جنایات 
حهیرنیسم . از تشکیل دولت آسرائیل در سرزمین دیگران گرفته تا درو 
کردن مه نلسطینی در خیابانها ر ترور رهبران سیاسی فلسلین 
ترسط بمبهای «زیرک» . از سوی اپالات متحده آسریکا حمایت شده و 
بلحاظ تسلیحاتی تامین شده است. 

بوش نماینده کشوری است که پلیس آن جنگ بیرحمانه اي را علیه 
ملل اقلیت این کشور پیش میبرد؛ کشوري که هلی کوپترهایش را برای 
گشت زنی به گتوها میفرستد و حتی سردم خود را بمباران می کند... 
ردسکراسی» ایالات متحده به حوادث ۱۱ سپتامبر با پیشنهاد تصویب 
قانون بازداشت نامحدود هر غیر شهروند ساکن آمریگا» جواب داده است. 
ی اه ۳ 2 
بنیاد‌گراترین فناتیک های مذهبی طرف مشورت برش هستند.. 

# دهد گذشتد روندهای اساسی نظام جهانی امپریالیستی تشدید شده 

ست؛ چیزی که به آن «گلربالیزاسیرن» می گویند. قدرتهای امپریالیستی 

ی مررد بهره کشی قرار سی 


از سوي کمبته جنس انقلابی 


وب - 


دهند. گلربالیزاسیون در همه جا خشونت غیرقایل تحملی را ببار آورده 
است . هم از طریق سرنیزه و هم چلاندن سرد از زندگی روزمره. اگر برای 
بخشی از مردم کشورهای امپریالیستی و آنهم برای مدتی نیک بختی 
ببار آورده است؛» اما آن ژندگی شایسته ر شادگام که در مقابل سکرت 
به طیقات میانی خودشان وعده داده بودند» پوچ از آب درآمد ِ 

جنایات علیم ۴1 سلظد متفرعتانه آمریکا سر چهان: بسیاری از عمردم 
جپان را از ضریه بزرگی که بر قلب امپراتوری آمریکا وارد آمد خوشحال 
کرد اما آنهایی که فقط بدئبال یک انتقاً زودگذر و تحقیرامیز نیستند 
پلکه می خواهند از زیر پاشنه چکمه آمویگا بیرون بیایند باید به تاریخ 
بنگرند که چگونه توده های مردم قادر بودند این قدرتمندترین دشمن خود 
را به مصاف بطلیند و مغلوب کنند. عهستر از همه آمررز باید صبارزه 
قهرماناته خلق ویتنام را به باه آدریم که ارتش آمریکا را در چارچوب 
یک خیزش انقلابی جهانی که مرکزش در چین ماترئیستی بود. شکست 
داد. نه تنها قدرتهای امیریالیستی ۳ استعمارگر به لرزه افتادند بلکه در 
خود کشورهای ثروتمند » مسنحمله آمریکا» اعشراضات رزمنده و جنیش 
انقلابی توده اي براه افتاد. ایین. آن درس تاریخی است که اخیرا عده 
معدودی چرات سخن گنتن از آن را می کنند. اما چنین مبارزه ای نقط 
مربوط به تاریغ نیست. امروز. جنگ خلق های سائونیستی در پرو؛ نپال 
و دیگر کشورها در چریان است؛ اینها جنگهایی هستند که بر مردم 
اتکاء دارشد و دك یسک جامعه کاملا نوین که عاری از هر‌گرنه 

مدف از تب جنگی که براه انداخته شده است: حمله به خلق های 
کشورهای تحت سلله است اما هدف دیگر معلق کردن بسیاری از حقرق 
و آزادیها در خود دمکراسی های امپریالیستی و همزمان سرکوب گسترده 
هرگونه مخالفت ضدامپربالیستی در کشورهای تحت ساطه اي است که 
توسط نوکرانشان اراده عی شود. همه اینها تحت نام سرکوب تروریسم 
انجام عمی شول ». 

اینکه بکارح. در مقابل «رجهاد» اعلام شده از سری آمریکا. بمثابه 
بخشی از تبرد جهانی برای رهایی از امپریالیسم پیش خواهد رفت یا 
صرتجعین بر امواج این مبارزه سوار شده و آن را خراهند دزدید در 
نهایت بسته به آن است که صبارزه صردم را چد برنامد و افقی رهبری 
صیی کند. صا هرگز نمی توانییم اجازه دهیم که در مقایل صردم انتخاب 
دروغین میان دو بدیل ارائه شود: مان استشمار و مجم در ۳۹ مدرن رو 
امپریالیستی آن که در بسته بندی «دمکراسی» غربی ارائه میشود یا 
بازگشت ناممکن به یک شکل زندگی ستمگرانه ثرون وسطایی 7 تحت لرای 
اسلا م و پا هر جلیش مذهبی دیگر. در بیست سال گذفتد « تاریخ بارها 
۳1 ۳1 3 ایران: الجزایر: انقانستان ۳ تقاط دیگر ثابت کرده است 1 
چتیشهای اسلامی هرز نه جنبشهای رفاتیبخش خلقها هستند و ند 
جنیشهای شکست دهنده امیریالیسم. بالعکس: ماریخ نشان داده است که 
زمانیکه توده ها قدرت سیاسی را در دست خودٍ میگیرند» در کشورهای 
سوسیالیستی و جمهوریهای دمکراتیک نوین تحت رهبری طبقه کارگر و 
پیشاهنگ کسرنیست آن: شنها آن زسان اصسکان بوجود آمدن یک آینده 
نوین ظاهر می شود. 

امروزء ضرورت افق کمونیستی» ضرورت ایجاد یک جامعه جهانی که 
برپایه تعاون ازاداند و داوطلبانه همه احاد بشر استوار است» جامعه ای 
که به طبقات و ملل ستمگر و تحت ستم تقسیم نشده و زن در انقیاد 
مرد نیست. بیش از هر زسان دیگر احساس می شود. ما در جریان 
مبارزه, با ترده هاپی که به ایدئرلوژیهای دیگر اعتقاد دارند متحد 
میشویم اما انق علمی ماء سئون فترات استوار ایستادن در گردایهای 
یک جهان مثلاطم را برای ما فراهم سی کند و به ما آن قدرت و 
شجاعت را میدهد که توده های مردم را برای مقابله با معافهای زمان 
و قد برافراشتن در مقاطع حساس: بسیج و رهبری کنیم. 

«جنبش انقلابی انترناسیونالیستی» مردم همه کشورها را فرا می 
خواند که: در صفوف میلیونی متحد شوید و با هر حرکت تجاوزگرانه 
ایالات متحده مخالفت کنید و در مقابل آن مقاوت نمایید. دست رد بر 
واقعی بجنگید. و فراموش نکنید که تاریک ترین ساعت شب. ساعت 
قبل از سحر است. 


مصخحه ۲۴ 


حشبتنی شجاره ۲ 


گزیده ده اطلاعبه 
پرده دوم («نظم نوین جهانی)) 


بنمایش در می آید! 
از اطلاعیه حزب گمویست ابر ان 
(مار کسست - لنینیست - مائوئیست) 


بدنبال حمله گروهی تاشناس به برجهای ساختمان سازمان تجارت جهانی 
و پنتاگون در آمریکا اوضاع خطیری در چهان در حال تکوین است. 
هنوز کسی نمی داند که چه کسانی پشت این حملات بوده اند و مساله 
واقعا چیست. اما این واقعه علیرشم هر ريشه و دلیلی داشته باشد. 
امپریالیسم آمریکا بدنبال آنست که از آن بعنوان پرششی برای موجه 
جلوه دادن اقداسات سرکویگراند کسترده علیه همد مخالفین سیاسی خرد 
و توده های مردم در داخل و خارج آمریکا استفاده کند.... 

آمریکا همچنین قصد دارد تحت عنوان «مبارزه با تروریسم» 
#شکرکشیهای بین المللی نویتی را با قصد تحکیم سلطه اش بر تقاط 
مختلف جهان و تثبیت سرکردگی اش در میان فدرتهای امپریالیستی 
دیگر, براه اندازد. شمه ای کوتاه از یکرشته طرحهای شوم در مطیوعات 
امپریالیستی از قول مقامات عالیرتبه نظاصمی و سیاسی آمریکاتی و 
اروپائی اعلام شده است. مقاسات آمریکانی اعلام کرده اند» «تلافی 
مرثر علیه این حمله تروریستی که غرور آمریکا را جریحه دار کرده است 
سالها طول خواهد کشید و مستلزم آن خواهد بود که آمریکا دست به 
استفاده از نیروتی عظیم . منجمله ترور شخصيتهای سپاسی . بزند.» 
«ردادن اتوریته مجدد در مورد ترور شخصیتهای سیاسی بعنوان یکی از 
اعرمهای سیاست خارجی آمریکا» یکی از سیاستهای جدید است... 

یک مرلفه دیگر سیاستهای جدید اعلان جنگ به توده های مردم در 
کشورهائی است که برای پیشیرد طرحهای چهانی اش باید هدف حمله 
تظامی قرار گیرند. تبلیغ برای این طرح جنایتکارانه آنچنان وقیحانه 
انجام می شود که سخنگویان امپربالیستها حتی از عملیاتی نظیر 
یمبارانهای هیروشیما و ناکازاکی در پایان جنگ جهانی ددم بعنوان الکو 
و عشال نام سی برند. و اعلام می کتند که د«برای کارآئی بالا در 
گشتن مردم باید از یمبهای خرشه ای ر حتی ناپالم ‏ استفاده کرد و 
تمی توان به موشکهای کروز از آن نوم که دقت زیاد دارند و حداقل 
علفات را به مردم غیر نظامی وارد می کنند, اکتفا کرد »... 
امپریالیستهای آمریکانی از این راقعه برای دامن زدن به احساسات 
عقب مانده شوونیستی و نژادیرستانه در جامعه آمریکا سود صی جویند 
و می خواهند افکار عمومی آمریکا را برای وارد شدن به جنگ هانی 
مانند ویتنام که بخودی خود مستلزم از بین رفتن سربازان آمربگانی 
خواهد بود. آماده کنند. آنها به جرانان آمریکانی می گریند که برای 
دناع از «آزادی و دموکراسی در جهان» (یعتی برای دفاع از امپراطوری 
سود و ارت آمریکا) باید آماده فداکاری و بذل جان باشند. آنان به 
سربازان آمریکاتی می گریند دوران جنگ هراتی با ملل ضعیف. دوران 
«جنگ بدرن تلفات» تمام شده است و اکنون آمریکا باید آساده اشغال 
خاک کشورهای دیگر شود ك 

امپربالیستهای آمریکانی با هیجان علیه تروریسم داد سخن می 

دهند اما بزرگترین تروریستها خودشان هستند که در ژانویه سال ۱۹۹۱ 
در بمباران بغداد هزاران کودک و غیر نظامی را تنها در یک روز در 
یناهگاه مایشان زنده بگرر کره‌ند و نام آترا ««تلفات جانبی» و 
«خسارات جانی جزتی» نامیدند. این واقعه بار دیگر خصلت بیرحماند و 
تمایش های ریاکارانه شان را نشان می دهد. 

آمپریالستهای آمریکانی پس از فروباشی بلوک شرق با بوق و کرتا 
اعلام کردند کد اکنرن «عصر نوین صلح» است. اما این (عصر نروین» 
را با یکی از جبونانه ترين جنگها که در آن زرادخانه جنگی کلیه 


این شیادان به کدام احمقی می ترانند بقیولانند که قصدشان مبارزه با 
تروریسم است. همه میدانند که تجاوز اسم و رسم آمریکاست. ویتنام 
هتوز از خاطره ها ثرفته است. پاناما: گرانادا و عراق و سومالی را چه 
کسی فراموش کرده است. کیست که نداند آمریکا تنها قدرتی است که 
تا کنون با تسلیحات هسته ای بد کشتار توده ای پرداخته است. همه 
می دانند که امپریالیسم آمریکا از حمله تظامی علیه قربانیان ضعیف 
و بی دناع خود لذت خاصی می برد. این آمریکا بود که سبعانه به 
اشغال بخش جنویی ویتنام پرداخت و میلیونها نفر را در جریان تلاشی 
ناکام برای سرکوب خلق آن کشور تتل عام کرد. و این آمریکا است که 
دولت نزادیرست اسرائیل را از حیث پرل و اسلحد تامین می کند تا به 
اشفال فلسطین اداسه دهد و با وحشیگری لجام گسیخته به خلقهای 
عرب حملد کند. 

هیاهری آمریکا در مورد دمرکراسی و آژادی هیچ کس را در سه قاره 
آسیا. آفریقا. آمریکای لاتین فریب نمی دهد. زیرا در تاریخ این سه 
قاره خرنخوارترین و قرون وسطاتی ترین رژیمها را علیه مردم کشورهای 
تحت سلطه همین ها تعلیم داده پا سر پا نگاه داشته اند. رژیم های 
قرون وسطاتی ایرآن و انغانستان از آن جمله اند. هر کودکی می داند 
که قدرتهای آمریکانی و اروپائی راه را برای قدرت گیری خمینی و 
دارودستد اش گشودند تا انقلاب اپران را سرکوپ کنند و هر کردکی 
میداند که رژیم فرون وسطانی طالبان دست پرورده سازمان سی آی اي 
آمریکاست. 

در پشت هیاهوی امپریالیستهای آمریکاتی تلاشی سراسیسه برای 
پاسخگرثی به بحران عمق یابنده سیستم جهاتی اهپریالیستی نهفته است. 
آنها در پی عمیقتر و گسترده تر کردن شبکه تار عنکبوتی سافله 
واستشمار و کشتار خویش هستند تا به چپاول ثروتهائی که دسترنج توده 
های سراسر جهان است تداوم بخشند. 

همه این وقایم دشراری و رنج های فراوانی برای ترده ها بهمراد خراعد 
آوزد: اما هر جا ستم است مقاومت است. نه تحمیل رژیمهای قرون 
وسطانی که توسط شکنجه و ارعاب حخومت می کنند و نه تسلیحات 
عظیم الجشه امپریالیستها نسی تواند ماهیت ارتجاعی؛ گندیده ر پایه 
های پوسیده نظام جهانی آنان را پنهان کند يا خلتهای جهان را از 
مبارزه باز نگاه دارد. 

پلندگرهای تبلیفاتی امپریالیستها دروخ می گویتد کد حملات اغیر به 
در برج و ساختمان پنتاگرن بزرگترین ضریه ایست که از پایان جنگ درم 
جهانی تا کنون به آمریکا خررده است. پس از جنگ جهانی دوم: 
آمریکا شکستهای واقعی را از خلقهای چین و کره در جنگ کره خورد 
و سپس بزرگترین شکست را جنگ رماتیبخش خلق ویتنام بر آنان وارد 
آررد. امپریالیسم آمریکا با وجود قرای نظامی پیشرفته و 
وحشیگریهایش و دستگاه تبلیغاتی دررغبافی اش توسط جنگ انقلابی 
میلیونها تن ویتنامی به زانو درآمد و ته تنها در خود ویتتام شکست 
خورد بلکه در قلب آمریکا جنبش انقلابی عظیمی از سوی سیاهان. و 
دیگر ملل اقلیت ساکن آمریکا و توده های سفید پوست تحت استشمار 
و ررشنفکران انقلایی علیه جنایات امپربالیسم آمریکا در ویتتام و 
دیگر نقاط جهان براء افتاد که هنوز بورژوازی آمریکا زخمهای آثرا بر 
پیکر خرد دارد. آنچه امپربالیستهای آمریکانی را تا کنون شکست داده 
و بازهم میتواند شکست دهد قدرت میلیونی ترده های آگاه انقلابی در 
کشورهای مختلف تحت سلله آمریکا و در خود آمریکاست. پیروزی از 
آن گورکنان امپریالیسم یحنی پرولتاربای همه کشورها و ملل ستمیده 
سراسر چهان است. ۶ سپتاهبر ۲۰۰۱ 
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خاطراتی از زندان‌های 
جمضوری اسلامی 


آتجه می خوانید بخشی از خاطرات یکی از 
رفقای زندانی سیاسی ساب است که در چریان 
اولین ضریه سراسری ارتجاع اسلامي به اتحادیه 
کونستهای ایران در تابستان ۰۱3۱ دستگر 
شد. در جریان آن ضربه که بعد از ماه ها 
تعتیب و مراثست. و اختصاص نیروی ریز* از 
جانب دستگاه امنیتی رژیم پیش آسد. شمار 
زیادی از رهبران. اعضاء و هوادادان سازمان 
به اسارت در آمدند . بسماری از آتان. نظمر 
فعالین سایر سازمانهای کمونيستی و مبارز» در 
فاصله کوناهی از دستگری» اعدام شدتد و یا 
زیر شکنجه جان باختند. جمهوری اسلاميی که 
ار چند ماه حرکت مسلحانه سریداران ۷ - 
۰ و تاشرات سماسی ان در بین مردم 
زخم خورده بود؛ از یکسو به 0 ترین 
شک از وفقای اسیر انتقام کرفت و از سوی 
دیگر تبلیغ کرد که اتحادیه ۳ ایران 
در هم شکسته و بکل نابود شده است. در آن 
سالیا جلادان اسلاپي برای شکستن مقاومت و 
روحبه انقلابی مسارزان و توده هلی مبردم» 
نمایش داد گاه هلی علتي ۳ مجاحیه هی 
تلوبزيوني را به راه انداخته بودند تا آتش 
فروزانی که در سیاهچال ها و خارج از زندان 

زنده بود را پا استناده از خانت و ضعمتفب 
معدودی آقراد پپوشانند . وظفه تن ضریاتی 
که بر تیه که خستهاه افرلن جات لیذ را 
جمعي از رفتای باقسانده که اکتا جوان بودند 
تعید د کت فتنها آتان پر جح آدامید راه وا 
برافراشتند و در نتیجه استواری ایدولرژيك. 
آکاهی و عرم اثقلایی. و تلاش و فداکاری شبانه 
ِِ در ایشکار موق شدند. در جریان انچام 
این وظیفه مرگ نسل توینی از رهبران 

کمونست شکل گرفت. برگرادی شودای چهادم 
ساسا ان دو بهار تدطکن تمره این تاش ها بو د + 
کی فد از بر گراری شورا. تعدادی ۳ رختا 
که تنل مبمی جر دوران پس از طربه ایفه 
کرده بودند» دستضر شدند. آتان استوارانه 
ایستادند و با نتار خون خویش ایام یخش هر 
کرنیست انقلایی و هر عبارز آزادیخواه شدند. 
این ضربه اکرچه سخت و ناوار برد و سرانجام 
به جان باشتن شاوی از ارزشندترین 
این کنوشنیه شحاسد تا شراه 
تشکیلات حفظ شد و ساختار آن بیج نخوود. 
در سال :۰۱ زمانی که اتحادیه کمرنستهای 


وان شریداران1 فد کب و دا جدلرك پراق 
برپانی مجدد بمبارزه مسلحانه پود . برای سومین 
بار ضربه خورد. این ضربه بخشهای مهمي از 
سازمان را در برگرقت و طرحهای عمل, ما را 
مختل کرد. وظیفه اي که دستور کار قرار 
گرفت. بازیستی و جمبندی از کل این تجاوب: 
و بازسازی سازمان در زمینه های مختلف 
ایدتولوزيك. سیاسی و تشکیلاتی بود. در جریان 
ضریه سال :۰۱۲4 بخش بزرگی از سل نوین 
دهبرانی که در دیرارترین شرایط پرورش یافته 
و آندیده شده بودند. دستگیر شدند. آنان 
مپیح ود در واه سازماندهی مبارزه درون 
زندامياي رژیم کرشیدند. و دوشادوش دیگر 
عبارران جنس کرنستی و انقلايي زندا ان دا 3 
سنگر درخشان برد تبدیل کردند. 

شته حاضر پر بخشی از مباوزات زندان و 
بوینه تقشی که رفقای سازمان ما در آن ایفاء 
کردند پرنو می افکند. خواننده در خالل این 
خاطرات با افداف. خصرصیات و تلاش های 
شاری از انقلییون کمونیست بطور گذرا آشنا 
مي شود. و نبن کوسه اي از جنایات جسموری 
اسلامی د۷ باو ی شناسد . در این دوران که 
بازار عوامفریبی هینت حاکمه دا است و آمران 
و عاملان بیش از دو دهه چنایت. قاب 
آزادیخواهی و مردم سااری به چهره زده اند 
به بازگویی این تجارب خونین از بسیار است. 
نسل جوان باید با زولیای کوناگون آن آشتا 
شود و از آن بیاموزد؛ و نسل گذشته تیز باید 
آن را دوباره در خاطو زنده کند. 
یلا توضیح ضروری: از آنجا که این نوشته بر 
اساس خاطراتی شفاهی تهیه شد که در آن. 
بسیاری از نکات و وقایع بشکل فشرده و 
مخعصر مرح شده بود » لازم دیدیم که برخی 
توضیحات را پرای اطلاع خوانندکان در پرانتز 


اضافه کنیم. 


از اعتصاب غذای ۳۰ روزه سل ۵ شرع 
کم درآ سالق 52۳ ار 
حدود ۲۰۰ نفر زندانی داشت که اکثرا ا 

1 
کمونیستی و مجاهدین بودند. سه نفر از رفقای 
اتحادیه کسونیستهای ایران (سربداران) که در 
ضربه سال ۱۳۹۴ دستگیر شده بردند نیز همراه 


پا جمعی دیگر در شکل گيري و تداوم این 
اعتصباب عذا نتش ثعالی بانی کردند. این سیاء 
نفر» منصور قماشی خلیفه مرداتی و حجت 
محمد پرر بودند. ورود آنان بعد از ضربه ٩۴‏ 
روحیه جدیدی را به میان بچه ها آورد و 
بطور کلی بر حرکت مبارزاتی زندان تاثیر 
گذاشت. آنان در همان روزهاي وردد به بنده 
از رنقا سنوال می کردند: «آیا تا بحال فکر 
فرار را کرده اید؟ نمی گوئیم که حتما سی 
شود فرار کرد. اما اصللا به ثرار فکر کرده 
ایید؟» و زسانی که پاسخ منفی سی شنیدند» 
بد شوخی می گفتند: «عجب زندانی های 
خویی بودید شماا» در همان دوره. رفیق 
منصور تماشی به هنگام هواخوری شروع به 
پررسی و شناساتی همه را« ها کرد تا بییند 
چه امکاناتی برای قرار وجود دارد. البته تا 
آنجا که من اطلاع دارم. از زندان ارین ر 
گرهردشت کسی فرار نکرد. فقط چند بار 
بعضی زندانیان ترانستند خود را تا در سالن 
ملاقات برسانند که موفق به خروج از آنجا 
نشدند. اما در شهرستانها, چشدین صورد فرار 
از زندان داشنیم. 

اما پر سر چه موضوعی اعتصاب غذا شد؟ 
هبانطور که گنتم. اعتصاب از سالن ۳ ارین 
شروع شد. تعدادی از زنداتیان این ند سایقه 
زندانهای زمان شاه را هم داشتند. از چبی 
هاي این بند» هیچکس نماز نمی خواند و 
همد سر صوضع بودند. رژیم برای مقابله با سر 
موضعی هاء ۲۰۰ نفر را که فکر می کرد 
ختطا دهنده ستند» دستچین کرد و به انفرادی 
برد. همان روز اعتصاب غَذ! اعلام شد. یادش 
بخیر خلیفه مردانی پا صداي بم خود گفت: 
«سا بزودی شاهد یک تحول بزرگ در زندان 
خواهیم بود.» وقتی از ار پرسيديم منظورت 
چیست؟ جواب داد: «شاید یک اعتصاب غذا 
داشته پاشيم.» به هر حال به زندانبانان اعلام 
کردييم که تا وضعیت آن ۲۰۰ نفر مشخص 
نشود. ملاقاتی هم نمی رویم. اعتصاب غذا 
سه خواسته داشت: بازگرداندن ۲۰۰ نفر؛ جدا 
کردن زندانیان عادی که از چندي قبل پرای 
فشار بر سیاسی ها به این بند آورده شده 
بودند؛ کار نکردن زندانیان سیاسی. 

دو سه روز بعد از اعلام اعتصاب عدا» ریز 
ملاقات برد که نرفتيم. خانواده ها تا ساعت 


تعشت. ۲۱ 
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۷ شب روی زمین نشسته بودند و می گفشند 
با یش نو به عایتان راز یاورینیا 
خودشان را کد مطمثن شویم زنده اند. بیرون 
شایم شده بود که همه را به گلوله بسته اند. 
۰ روز اعتصاب غدذاي («رتسر» داشتیم. 
اعتصاب اتاق به اتاق سازمان یافت. یعنی 
کردند. 

اين را هم بگویم که از قبل زمینه و شرایط 
چنین حرکتی در زندان بوجرد آمده بود. 
حرکات مبارزاتی شروع شده بود. به این 
صورت که خواسته های صنفی بطرر علنی 
مطرح می شد. دیگر» زندانیان به مسائل» 
متشکل برخورد صی کردند. اعتصاب غذا 
مرج رار جلر رفت؛ تمام اوین را گرفت و بعد 
در زندانهای ایران سراسری شد. در اویین» 
اعتصاب غذا از بند سر موضعی ها به سالن 
بچه هانی که نساز صی خراندند اما تواب 
تبودند. کشیده شد. البته برخورد آنان به تثر 
و تیزی بند ما نبود. خبر که به گوهر دشت 
رسید, آنجا هم اعتصاب کردند. یکی از 
مپمترین خواسته هائی که در چریان اعتصاب 
مسطرح شد» عدم تفتیش عقیده بود. 

آن اعتصاب غُذا به تمام خواسته هایش 
رسید: ۲۰۰ نفر برگشتند و زندانیان عادی 
رفتند. به هیچ شکلی از بیگاری هم تن 
ندادیم. این اولین باری یود که رژیم عملا 
عقب نشینی مي کرد. تا قبل از آن. پوتن 
تم فاد البتة مت هار3 کس تقهدن که 
زندانیان چیزی گرفته اند. همینجا خوبست 
اشاره اي به زندانیان عادی بکنم. رژیم اینها 
را برای تحت فشار قرار دادن» دعوا راه 
انداختن و کتک زدن سیاسی ها آورده بود. 
بجه های سیاسی در بین عادي ها نقوذ کرده 
بودند و بعشی ها را سیاسی کرده بودند. 
مثلا یکی از آنها که بر سر مساتل ارزی 
دستگیر شده بود و ۱۵ سال حکم داشت» کم 
کم اخبار روزنامه ها را تحلیل می کرد. 
همین فرد خبر می آررد که آمشب قرار است 
عادی ها بریزند تا سیاسی ها را بزنند. اتفاقا 
همان شبی که قرار بود حمله شرد. او آگاهانه 
سردسته لومپن ها را کتک زد و درگیری در 
بین خود عادی ها شروخ شد ر نقشه رژیم 
بهم خورد. 

در هر صورت بعد از آن پیروزی, بر سر هر 
مسئله ای که درگیری داشتیم اعلام اعتصاب 
عذا می کردیم. صفته ای یک اعتصاب غذای 
دو روزه حتما داشتیم. 

بد تلافی همان اعتصاب شذای موفق. ۳۲۰ 
نتفر از زندانیان را اعدام کردند که متصور 
قساشی و خلیفه سردانی (محمد پوتید و 
محمد ترکلی اکبر آبادی) جزوشان بودند. از 
منصور قماشی بگویم که همه زندانیان به وی 
عسلاقد داشتند و بخاطر شرکتش در مبارزه 
مسلحانه سربداران به ار احترام می گذاشتند. 
او با همه بحث ایدئولوژیک می کرد. بحثهای 
جدید سازمان در نقد «حزب کمونیست ایران»: 


نظرات «جتیش انقلابی انترناسیونالبستی» در 
صورد ررند جنگ جهانی, ر این بحث تثرریک 
که امپریالیسم جلری رشد نیروهای مولده را تا 
حدودی سد می کند ولی ایتطور ثیست که کلا 
اجازه رشد به آن ندهد را ار به ما متقل 
کرد. متصور صدای خیلی خويی داشت و در 
جشنهاتی که به هر مناسبت برگزار می کردیم 
برایسان ترانه های صازندرانی می خوانب و از 
همه پیاد ماندنی تر, ترانه رعشا: «امسال کد 
نیال قالوفته تغیا.: نامدای کی اجه اشوخ 
رعنا...» برادر کوچکتر منصور که امید نام 
داشت در سالن پایین بود و سدای منصور را 
از دور صی شنید. یکبار در سلاقاتی پیغام 
فرستاده بود که, خوب دارید آن بالا کیف می 
کنید, من هم می خراهم بیایم آنجا. خلیفه 
مرداتی از رفقای مسلط از نظر تئوریک بود. 
به هن خاطر بچه صای حزب کمرنیست و 
پیکارء تمایل داشتند که ساعتها با او بحث 
کنند. آخرین خاطره اي که از خلیفد دارم 
روزی برد کد اعدامش کردند. فردایش روز 
ملاقات برد. بچه ها معمولا کاردستی های 
کوچکی همراه با شعار درست می کردند و به 
خارج رد می کردند. خلیفه به صن گفت: روی 
این سکه ۵ ترمانی چیزی حکاکی کن تا برای 
ترزند یکی از رفتای جانباخته به بهرون 
بفرستيم. یکطرفش را ستاره پنج پر حکاکی 
کردم. رلی هنوز شعاری تعیین نکرده بودیم. 
خلیفه یک نصف روز فگر کرد. آخرش گفتم: 
بنریسیم بایا به ما یاد داد! از خرشحالی به 
هوا پرید و گفت: خودشه! این شعار را نرشتیم 
و زیرش کلمه اوین را حک کرديم و تاریخ 
گذاشتيم. همان روز خلیفه را برای اعدام بردند 
و سکه دست ما ماند. قرار شد یک نفر دیگر 
آن را به بیرون بفرستد که هنوز نمی دانم 
سرنوشت آن یادگاری چه شد. 

همراء با این رفقا. یکی از بچه های 
«سازمان کارگران مبارز» ینام امیر نعمت 
الهی هم اعدام شد. او مهندس برق بود و در 
وزارت نیرو کار سی کرد. بچه شا خیلی 
دوستش داشتند ۴1 وتتی او را برای اعدام سی 
برند, خیلی اعتراض کردند که آرامشان کرد. 
مسعود اسدی از بچه های «چریکهای فداتی 
خلق» هم که قبلا در انگلستان دانشجو برد 
در همین دوره اعدام شد. حسین صبوری از 
بچه های «رزم خونین» هم جزو اعدامیان بود. 
رفیق حجت محمد پور هم چندی بعد, اعدام 
شد. سال بعد مراسم سالگرد اعدام حچت را 
در قرل حصار برگزار کردیم که هه نیروها 
شرکت کردند. او به خاطر قاطعیتش در برایر 
دشمن و برخورد صمیمانه و گرمش؛ محبوب 
همه بود. 

حجت و خلیفه و منصور جزو بچه های خیلی 
محکمی بردند که تا آخرین لحظه تلاش می 
کردند؛ حتی بر سر نوشتن برناسه حزب در 
زندان بحث می کردند و می گفتند اگر شمه 
اعدام شرند و جریانی نماند باید چيزی از خرد 
یرای اداصه راه باقی بگذاريم. اینها به نقشد 


های رژیم برای شکستن روحیه زندانیان خیلی 
هشیارانه برخورد سی کردند. مشلا یکبار که 
دشمن در شعبه بازجرتی, به اصطلاح بحث 
ایدئولوژیک راه انداخته برد تا بچه ها را 
بشکند» منصور بلند می شود و جو شکنی 
شین کگ.. به انتگان بنضی :ها .خلت 
متزلزل داشتند هم محکم صی شوند. جلسه 
بهم می خورد و خود زندانبانان منصرف می 
شرند و دیگر منصور و خلیفه و حجت را به 
ايین جلسات نمی برند. خلیفه ی گفت: 
حرقهای متصور خیلی موثر بود. بر جا دارد 
از رفیق داریرش کانید پور. یکی از رهیران 
«کبیته انقلابی سارکسیست . لنینیست» 
راه آزادی طبقه کارگر بود. باد کتم. او در 
سال 1۲ دستگیر و چندی بعد بد جرخ اعدام 
سپرده شد. اداریوش قبل از دستگیری» مدتی 
در کردستان برد و از نزدیک با رفتای 
سازمان صا ارتباط داشت. او خبر ادامه کار 
سازمان و اخبار جدید از فعالیت صای 
«جنبش انقلایی انترناسیونالیستی» را با خود 
به زندان آورد.) داریوش تمام تجربیاتش را به 
زندانیان منتقل می کرد. دست به قلم برد و 
نقد مفصلی که بر «برناصه حزب کسرنیست 
ایران» روی کاغذهای کوچک زرد رنگ نوشته 
برد: دست بدست صی چرخید. (أین پسرلاصه 
توسط اتحاد مبارزان کمونیست و کرمله 
منتشر شده بود و بر پاید آن» این دو جریان 
یه وحدت رسیدند) قبل از دستگیری داریوش. 
بچه های حزب کمرنیست در زندان ادعا سی 
کردند که با چنیش انقلابی انترناسیونالیستی 
در ارتباطند. بر مینای همین ادعا. اکثریتی 
ها در خبرنامه دست نویسی که در زندان 
پخش می کردند به درون نوشتند که: 
نمایندگان حزب کمونیست ایران به کشور پرر 
رفته و با جنبش انقلابی انترناسیرنالیستی 
ارتباظ برقرار کرد اند. راد آنها که اید 
جریای مین لباق سکع قافن است» 
بچه های حزب کسرنیست را لو داده و در 
بازگشت به دام پلیس افتاده انند! بهر حال. 
چنین شایعاتی جربان داشت که داریوش به 
زندان وارد شد و خبرهای درست را آورد و به 
بچه ها روحیه داد. همه رقتی نهمیدیم 
اتحادیه بعد از آن ضربات هنوز سر پا 
ایستاده و دارد رادیویش را راه صی انداژه: 
رو آمدیم. 

حرکت مهم دیگر ما بعد از اعتصاب غذاه 
برگزاری مراسم اول ماه مه بصورت علنی بود. 
برای اپنکار اثراة تشکیلاتی و غیر 
تشکیلاتی. انتلانی تشکیل دادند که معیارش 
مرزیشدی_ یبا رویزیرتیسم توده . آکشریت و 
چریاناتی بود که با رژیم فملی و سابق 
همکاری داشته اند. شکل برگزاری مراسم هم 
ایتطور برد که هرکس از طرف تشکیلات یا 
بعنوان فرد. نظرش را در جسع می خراند. 
بیانیه سا را حجت محمد بور خواند. در ایسن 
بیانیه» پیرستن اتحادیه کمونیست های ایسران 


شماره ۲ 


حتست 


صنحه ۲۷ 


(سربداران) به جنبش انقلایی انترناسیونالیستی 
مطرح شده برد و اینطور آمده بود که اتحادیه 
با اینکار در راه انجام رظایسف 
انترناسیونالیستی خود تدم برداشتد است. 
سرودهاتی که هرکس آماده کرده بود هم 
خوانده شد. بعدها سالگرد پنجم بهمن (قیام 
سریداران در امل به سال ۱۳۱۰) را هم جشن 
گرفتیم و از بقیه جریانات هم دعوت کردیم. 
بطور کلی از حرکاتی که در این دوره در 
زندان اتفاق می افتاد, دشمن با خبر بوده: 
اما چو زندان آنقدر بالا بود که دیگر نسی 
توانست جلوی این چیزها را بگیرد. مقایسه 
کنیم با سالهای ٩۱‏ و ٩۲‏ که اگر در نفر با 
هم سیگار مشترک می کشیدند» آنها را صی 
بردند و کتک سی زدند که «کمون زده اید.» 
یکی از خاطراتی که از سال ۱۳۱۴ دارم 
مربوط به دوره ای می شود که رژیم جریان 
«بررسی شایعه شکنجه» را براه انداخت. روزی 
در سلول نشسته بودیيم. یکی از بچه های 
سرادار سازمان جریکهای فداشی خلق (شاخد 
اثلیت) که زندانی سیاسی زان شاه بود و 
بعد از انقلاب در بازارچه کتاب مغازه داشت 
هم با ما بود. در سلول باز شد و سه آخوند 
رارد شدند. یکی از آنها دعائی برد که این 
زندائی سپیاسی زسان شاه را از ثبل سی 
شناخت, تا آن حد که با هم زروبوسی کردند. 
ار به دعاتی کف پاهاي شلاق خررده اش را 
نشان داد و گفت: «ببین چطور گرشت آورده. 
اینها هیچ مدرکی از من ندارند. و فتط برای 
این صی زنند که اطمینان پیدا کنند فعال 
سیاسی بوده ام یا نه. آیا این کار درست 
ست؟» در همین مرقع یکی دیگر از آخرندها 
که بعدا فهمیدم هادی خاسنه ای پرده. جواب 
داد: «حرفتان درست است و اینکارها خوب 
نیست. ولی وضم میا را شم درک کنید. 
جمهوری اسلامی روی لبد تیغ ایستاده بود و 
در چنین وضعی داشتیم جلو مسی رفتیم. 
مجبور بردیم اینطرر عمل کنیم!» اینها به 
سلول های دیگر هم سرکشی کردند. 

در دوره دادگاه رهبران و اعضاء امحادیه. 
جریان را از طریق بلندگوی زندان پخش می 
کردند. توده اي ها و اکثریتی ها خشنود 
بودند که برای اتحادیه چنین اتفاقی افتاده 
است. یادم است که یکی از اکثریتی ها رقتی 
یک مجاهد را برای اعدام سی بردند گفت 
خوپ شد. یکی از ضد انقلاب کم شد. یعنی 
چنین تفکر و برخوردی داشتند. در جریان 
دادگاه هم مرتبا به ما نیشخند می زدند. 
یکیشان با خوشحالی به ما می گفت: نگاه 
کنید. دادگاه اتساییه تفشل 
نیشخددهایشان را نداشتيم. بعدا که سران 
حزب توده به تلویزیون آمدند. آنها در لاک 
خود فرو رفته بودند. وقتی گه توبه طبری 
بخش. می. شند: به انیا گنتم: طیری: خرت 


است. 


تازه ای نزد. همان خط همیشگی اش را جلو 
گذاشت. 

حالا که صحبت از سا ٩۲‏ شد» دوست دارم 
از چند زندانی مبارزی که در آن سال از بند 
ما اعدام شدند یاد کنم: از حمید ترک 
(گرایش سوسیالیستی پیکار) که کارگر شرکت 
نفت بود و دو انگشتش هم زیر پرس رفته 
بود ؛ صحموه اسلامی (بخش دانشجونی . دانش 
کمونیست) که سال ۲ دستگیر شده بود. 
یکی از نشارها در آن دوره. ممنرعیت ورزش 
جيعتي بود. اگر اینکار ۳ می کردیم» پاسدارها 
سی ریختند و کتک می زدند. آزادی درزش 
جمعی» جزو خواسته های اصلی زندانیان بود. 
بچه های چپ گفتند ما هر جرر دلمان بخواهد 
ورزش می کنیم» انفرادي یا جمعبی. مسئله 
اینست که از بیرون نباید برایسان تعییر کنند. 
یکی از مسائل شروج حرکت در سالن ۳* همین 
بود. برای تنپیه ماء. هراخوری ها را قطع 
کردند ولی باز هم ادامه دادیم. یا در سررد 
نظلانت بند؛ دشمن می گفت که بیرون بند را 
خودتان باید تمیز کنید که بچه ها قبول 
نکردند. حتی رسید به اینجا که رژیم می گفت 
۳ آیین کاری نا ر می گذاریم بسرون د شما 
فقط یک تدم آن را به داخل بند بکشید که 
بچه ها گفتند این کار اجباری است و نمی 
کنیم. یک موره دیگر اعتراض وقتی برد که 
می خواستند بجای پول به بچه ها بن غذا 
بدهند که قبول نکردیم و فروشگاه زندان بسته 
شد. لباس مخصوص زندانیان را هم هیچوفت 
حاضر تشدیم بپوشیم و فقط توابین آن را به 
تن می کردند. بعد از سال ۰٩۵‏ جو شکسته 
شده بود. زندان واقعا به محل پرورش بچه 
هائی تبدیل شده بود که هنگام دستگیری از 
نظر تشکیلاتی و سیاسی, جوان بودند و حالا 
تازه داشتند آمرزش می دبدند. زندان واقعا 
مرکز شده بود. برخوردها کاملا سیاسی و 
ش تشکیلاشی بود. کتابهای مختلفی هم در 
دسترس داشتيم کد در چندین نسخه دست 
تنویس شده بود. از جمله: ایدئولوژی آلمانی از 
مارکس: ماتریالیسم تاریخی ر ماتریالیسم 
دیالکتیک از استالین بنیادهای مسیحیت از 
کائوتسکی» نتش شخصیت در تاریح از پلخانف 
و همینطور رمان ژان گریستشبء ین جو اداصه 
یافت تا به نقطه اوجش یعنی کشتار سال 1۷ 
رسی لب (در تایستان ۰۱۳۹۲ کسی سل از 
شکست ایران در جنگ هشت ساله با عراق و 
قبول تطعنامه 8۹۸ سازمان ملل توسط 
جمهرري اسلامی: جلادان رژیم بر مبتاي فتوای 
شخص خیدی به کشتار گسترده زندانیانیان 
سیاسی در سرآسر ایسران پرداختند. رقم 
جانباختگان در این کشتار تا ۱۰ هزار نفر 
برآوره شده است. هدف رژیم از این جنایت: 
پیشگیری از خطراتی بود که آزادی این 
زندانیان و رررد آنان به جاسعه ملتهب 
ایسران می توانست برایش پدید آورد. همه 
جنساح هساي رژیسم پا این کشتار توافق 


داشتند و قدرتهای امپریالیستی نیز در این 
مورد سکرتی تاییید آمیز کردند.) 

کمی پیش از آن, زندانیان ۵ سال به پایین, 
۵ سال به بالا, ۱۰ سال, و ابد را از هم جدا 
کردند. و بد بندهای پراکنده بردند. سال ۱۷ 
خمینی فتوا داد که هرکس نماز می خواند را 
به تدریم آژاد کنید و آنها که نمی خوانند 
مسئله شان را حل کنید. در زندان گوهر 
دست ه لشکری ناسی بود که جلادی بود از 
تیپ لاجوردی. او گفته برد که دیگر در 
جمهوری اسلامی زندانی سیاسی نخواهیم 
داشت. یکی از سئوالاتشان در دادگاهی که 
کسی نمی دانست دادگاه است آین بود که 
نساز می خوانید پا نه؟ چند تا بچه ها از 
دودکش گوهر دشت صحبتهاي نماینده منعظری 
و دادیار زندان را شنیده بودند. ارلی پرسیده 
برد؛ «چه کسی جرایگوی این کشتن ها خواهد 
بود؟» و جواب شنیده بود: («هرکسن حکم داده 
چوایش را شم می دهد.» سپس نماینده 
منتظری گفعه بود: «حداقل تیربارانشان کنید 
و دار نزنید!» بچه های اعدامی را در آمفی 
تثانر گوهر دشت دار زدند. حمله تابستان ٩۷‏ 
به زندانها را هم اینطرر شروخ کردند که از 
دوم مرداد به سلول ها ریختند و تلویزیرنها 
را بردند؛ دیگر روزناصه ندادند و هواخوری و 
ملاقاتها را قطم کردند. ظاهرش این بود که 
در عکس العمل یه عملیات مجاهدین 
اینکارها را می کنشد. هیچکس از بچه ها 
انتظار کشتار را نداشت. تحلیل همه این بود 
که چون رژیم در جنگ باخته باید دست به 
یکسری رثرمها بزند. می گفتند آزادی 
زندانیان سیاسی یکی از این رفرمهاست. 

یک روز دربند بودیم که مترجه بوي تعفن 
عجیبی شدیيم. همه دستشوتی ها را کنترل 
کردیم اما خبری نبود. بعذا شنیدیم که یکی 
از پوت های بشد قائل: یک فادت خردلی 
سردخانه دار را در نبش آسنی تثاتر دیده بود 
کته بد اصطلاح قیچی کرده و راژگرن شده 
است. وی مترجه چند نفر شده بود که با 
لباس های مخصوص سمپاشی رارد صاشین 
شده بودند و بعد از مدتی بوی تعنن قطع 
شده بود. میسن مکانیک آورده بودند و اسب 
ترییلی را جدا کرده و کانتینر را یه اسب 
جدید بسته و برده بودند. داخل این کانثینر؛ 
پر از جسد بود. اول از همه بچه ها 
مجاهدین را اعدام کرده بودند. اعدام ها تا 
۳ شهریرر ادامد داشت. طرح کشتار از 
زندان مردان شروع می شد و به زندان زنان 
می رسید. سپس کسانی که اعدام نشده بودند 
را دوباره به صف کردند تا به دادگاه مجدد 
پبرند. اصا همان روز ظهر؛ نیری جلاد و 
محانظانش جمم شدند و از گوهر دشت رفتند. 
بعدها شنیدیم که علت قطع اعدام ها 
اعتراضاتی بود که بیررن صورت گرفت و 
مشخصا تظاهرات مانی که در خارج بر پا 
شد. اینطور بود که دیگر نتوانستند به کشتار 
ادامه دهند و تعداد اعدامیان از زندان زن 


مه ۲۸ 


ساندت 
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خاطرات زندان 

محدود بود. البته به جای اعدام با شلاق به 
جان زنان افتادند تا آنها را به زور نمازخوان 
از آنچه در زنداتهای زنان می گذشت؛ اطلاع 
دقیقی ندارم. یکی از چیزماتی که در ذهنم 
مانده به سال ۱۲ در زندان قزل حصار مربوط 
می شود که شهرتوش پارسی پور هم در 
خاطراتش به آن اشاره کرده است. نصف شب 
پود که بلندگر شروج کرد به پخش مصاحبه 
زنده. مصاحبه با یکی از دختران زندانی از 
بچه های رزمندگان. او جزر کسانی بود که در 
سبال ٩۱‏ در مقایل مرسوی اردییلی خواسته 
های صنفی زندان را مطرح کرده بودند و به 
تلافی همین حرکت» حاج دایرد (مسنرل قزل 
حصار) آنیا را در بندهای جداگانه انداخته 
بود. آنها در مدتی که با هم بودند: مستول 
تدریس صارکسیسم . لنینیسم داشتند. چند 
نفرشان از بچه های «حزب کمونیست ایران» 
سودند. کارهای تشوریک عسی کردند که آن 
موقم در زندانها ستداول نبود. توده . اکگریتی 
ها علیه شان شروع به جر سازی کردند که 
شما چپ می زنید و باعث سرکوب سی شوید. 
بهر حال اينها را آن شب یک به یک برای 
مصاحبه آوردند. خیلی هایشان نبریده بودند 
ولی با بقیه فاتی شان کرده بودند. حاحج داوود 
گفت: «نکر نکنید به اپنها کم غدا دادیم که 
حاضر به مصاحبه شدند. اینها در قیامت 
بدیختی کشیدند.» بچه ها شک کردند کد 
یعنی چد؟ این دیگر چه جای بخصوصی است؟ 
بعدا شنیدیم که آنها را در تابوت خرابانده 
اند و روزی ۳ بار اجازه بیرون آمدن داشتند. 
يا آنها را رو به دیوار در یک حالت ثابت 
مصسی نشاندند که فقط اجازه ۳ ۰ ۲ ساعت 
شد). اکثرا توابین بالای سرشان می ایستادند. 
تعدادی از آنها بیماری هاي مختلف نظیر 
فارچج رحم گرفتند. تعدادی نیز از نظر روحی و 
ایدئولوژیک در هم شکستند. بعد از آزمایش 
این شکنجه بر دختران» همین جریان را برای 
پسران راه اند ختشل . اسم این بنشد رًُ بند 
قیامت ٩٩‏ درصد گذاشته بودند. یکی از بجه 
هاي آرمان مستضعفین ۱۱ ماه در بند 
قیاست بود که ماهیچه های پایش خشک شد. 
اين بند تا سال 1۴ دایر بود. 

از بچه های اتحادیه که در جریان کشثار ۱۷ 
رفتند. می توانم از بیژن بازرگان (دبیر 
فدراسیرن دانشجریان ایرانی در انگلستان . 
احیا, .» طی سالهای ۵۸ - ۵۷)» جعفر بیات 
و بهرام قدک اسم ببرم. پیژن را همان اواخر از 
دور در زندان گوهر دشت دیده بودم. در وقت 
هواخوری و رد و بدل کردن خبرنامه. در زندان 
خبرنامه اي داشتيم که دست بدست صی 
چرخید و هرکس خبر جدیدی شنیده بود را به 
آن اضافه می کرد و بقیه می داد. بیفن جزر 
ارلین سری اعدامی ها برد. وقتی از دادگاه 
بیرون آمد گفت: از من پرسیدند نساز می 


خوانی يا نه؟ نهیم جراب دادم؛ جمعحش کنید! 
این دستگاه تفتیش عقاید را تبول ندارم. 
جعفر پیات روز ٩‏ شهریور اعدام شد. او از 
بچه های سازمان دانش آموزی . دانشجوتی 
اتحادیه کمونیستهای ایران صوسوم به «ستاد» 
در منطته نارمک بود. (رجرع کنید به یادنامه 
کوتاهی که درباره وی در همین شماره حقیقت 
منتشر شده است.) سال ۵٩‏ بخاطر فعالیت در 
صدرسه دستگیر شد. از سبان اول با «صلی 
کش» ها بود. یعنی زندانیانی که حکم گرنته 
بودند و مدت محکومیتشان هم تمام شده بود 
اما دشن که نترانسته بود آنها را تسلیم 
کند. پس آزادشان نمی کرد. جعفر ۳ سال را 
در انفرادی گوهر دشت گذراند, بود. وأقعا 
انفرادی. خودش تعریف می کرد هر وقت 
پاسدار کار خلافی از من می دید مرا به یک 
سلول مخصوص می برد. پنجره ها را پا ورقه 
آهنی پوشانده بووند. اگر زمستان بود ؛ سلول 
عین یخچال می شد. بنابراین وقتی کاری می 
کردم از قبل چند گرم کن روی هم می پوشیدم 
چون می دانستم مرا به آجا خواهند برد. این 
سلول در تایستان» غیر قابل تحمل برد. راه 
تفوذ هوا نداشت ر بدن کاصلا آب می شد. 
جعفر استاد مورس بود. ۲ سال انفرادی را با 
مورس زدن گذرانده بود. به سلولهای بالا و 
پایین و چپ و راست» با ضربه مورس می زد؛ 
با بند روبرو» از طریق حرکت لیران در پشت 
پنجره؛ و با در روبرو از طریق تور مورس می 
زد. 

جعفر جزو بچد مائی بود که بقیه جریانات هم 
او را بعنوان یک رنیق پر شور و فعال. خیلی 
تحویل می گرفتند. او را به همراه سلی کش 
ها ید سالن ۵ اوین که طبتقته بالا بوه ء آورده 
بودند. از همانجا بحثهایش را با متصور به 
پیش صی برد. هر روز چهار پنج ساعت از 
پشت درها با هم بحث می کردند. اول متصور 
به خاطر دلایل امنیتی. (چون هر لحظه سسکن 
بود او را بیرند)» ررزی ۴ ساعت می نشست 
و بحشهایش را می نوشت و بصورت نامه به 
سایرین مي داد. بالاخره یکروز گفت: دیگر 
خسته شدم. برویم شفاهی بحث کنیم! برای 
اینکار بچه ها نگهیان می گذاشتند و 
حرفهایشان را می زدند. جعفر بیات در مراسم 
اول ماه مد سائیه خودش را هم خوائد. واقعا 
بچه پر شوری بود. 

از دیگر بچه هاتی که همراه با جعفر اعدام 
شدند می توائم از مهرداد میرهاشمی (سازمان 
کارگران سبارز). مصحمد (اتصاد مبارزان 
کمونیست)؛ و یکی از بچه هاي سازمان توفان 
که راننده کامیون بود نام بسرم» از بجه های 
دیگری که در کشتار سال ۱۷ جان باختند؛ 
رضا قریشی (جناح انقلابی سازمان رزمندگان) 
بو که حکم هم گرفته بود و علیرضا زمردیان 
(پیکارا. 

چند نکته هم در مررد دلایل مقاوست کردن 
یا شکستن در زندان بگویم. بر سر این مستله 
هم در زندان بحث بود. بعضی ها می گفتند 


پایه اجتماعی برای مقاومت کردن مهم است. 
یعنی اگر کارگر باشی صی توانی مقارست 
کنی. و برخی می گفتند روشن بودن از نظر 
ایدنولوژیک و سیاسی مهم است. مثلا رضا 
قریشی می گفت من آمار گرفتد ام و تعداد 
کارگراتی که زود زیر شکنجه شکستند کم 
نیست. خودم هم فکر مسی کنم پایگاه 
اجتساعی» معیار اصلی نیست. تا خرد آدم 
مسئله دار نباشد» فشارهای زندانبان ها 
تاشیری ندارد. صاحب یک خط روشن بودن رد 
اعتقاد بد آن؛ خیلی تاثیر دارد. مهمترین 
عامل شکستن. تردیدها و تزلزلات روی این 
مستله است. این یک فستئله اعتقادی است, 
مشلا بجه های خودمان که سال ۱۳۱۲ 
دست‌گیر شدند جرن مصریات و چمعیتدی 
شورای چهارم را در دست داشتند زیاد 
سرگردان نبودند و این خیلی تاثیر داشت. با 
بچهه های دستگیری سال ۰۱۴ بهتر از 
ست‌گیریهای سال ٩۱‏ عمل کردند. با مشلا 
خود ما رقتی خبر پیوستن اتحادیه کمونیستها 
به جنیش انقلابی انترناسیرنالیستی را شنیدیم 
و از نقتدی که اتحادیه به خط («حرزب 
کسونیست ایران» کرده یود با خبر شدیم: 
یکمرتبه زنده شدیم. اخباری که رفقاي دست‌گیر 
شده در سال ن برایمان آوردند » باعث شد کد 
برخوردها نسبت به گذشته خیلی فرق کند و 
یا انرژی بیشتری بترانيم جلو برویم. این 
تعیین کننده است. درست مثل وقتی که ادم 
یک مقاله جدید را بر سر یک گره ذهنی که 
هميشه داشته می خواند ر وقتی به جواب 
می رسد؛: احساس ثو پردن می کند. این را 
عمومی مي گوییم و منظورم فقط در مورد 
کمرنیستها نیست. مثلا در سورد زندانیان 
بهاتی کد به اصولشان معتقد بردند نیز همین 
مقاومت را می دیدیم. گفتم بهانیان و این 
کته یادم آمد که مجاهدین آنها را بایگرت 
کرده بودند و توده ای ها هم همین سیاست را 
داشتند. ولی صا بچه هاي خط ۲ و 
چریکهای اقلیت یک ررز نشستیم و تصمیم 
گرفتيم که این جو را بشکنيم. اخط ۲ به 
طیف سازمانهاتی گفته می شد که بدرستی 
ماهیت شوروی درران خررشچف و برژنف را 
سروسسال امیریسالیسشی دانسیتسه: علیه 
رریزیونیستهای حاکم بر چین بعد از عاتر 
موضع داشته و با مشی چریکی مخالف 
بردند) نرروز بود و رئتیم در جشن بهانیان 
در بند ۷۱ شرکت کردیم. 

برگردم به بحث مقاومت. الیته مقاومت به 
خصلت های شخصی هم بر می گردد. مثلا 
بعضی از توده ای ها بودند که علیرغم خط 
حزیشان و داغان شدن کل تشکیلاتشان» باز 
هم اپستاده بودند. این را هم یگویم که 
سیاست به اصطلاح «توبه تاکتیکی» مجاهدین 
در اپجاد جو ناساعد و رشد تواییت در 
زندانها تاثیر داشتِ و خیلی ضربه زد. بعضی 
از این «توابین تاکتیکی» مجاهدین هر کاری 


می کردند و حتی به زنداتیان اعدامی» تیر 
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به باد رفیق حاناحته جعفر 


رفیق جانباخته جعفر بیات که قلیش برأی 
رهاسی طبقه کارگر می تبید ۰ در خانواده ای 
زستکش در محله نارمک تهران به دنا 
آمد. پدرش کارگر شهرداری برد. جعفر که در 
دوران انتلاب ۵۷ محصل بود سی کرشید در 
عرصه مدرسه: علم مبارزه طبقاتی را بیاصوزد 
و بیاموزاند. او که از هواداران فعال اتحادید 
کمونیستهای ایران در شرق تهران بود از طرن 
دژخیمان جمهوری اسلامی شناسایی شد و در 
سال ۱۳۵۹ به اسارت درامد.. لاجوردی جلاد 
کد فکر می کره با بچه محصل سر بد هوایی 
روبروست 1 یه علت ناداتی به زندان افتاده, 
تلاش کرد ار را در به اصطلاح (رآسوزشگاه» 
خود تربیت کند. اما خیلی زود متوجه شد که 
در عورد جعفر اشتباه کرده است. جعفر بیات 
نشان داد که زندان را عرصه دیگری از ادامه 
مبارزه طبقاتی می‌داند. به همین خاطر» 
لاجوردی مجیور شد ار و جمعی از هم بندانش 
را که بعدا به گروه «ملی کش»ها معروف 
شدند. دستچین کند و به سلول‌های انفرادی 
گرهردشت بفرستد. 

در زندان گرهردشت. لشکری جلاه وی را به 
شدت تحت فشار قرار داد تا شاید تسلیم 
شرد. یکی از تنبیهات لشکری: حیس کردن 
جعفر در سلولی برد که دیرارهای آهنی داشت 
و در ایام تایستان بینهایت داغ می شد. تنها 
منفذ این سلرل. شاف زیر در بود که جریان 
هرا از آن عبور می کرد. زندانی نمی توانست 
بیشتر از ۸ - ۷ ساعت در چنین سلولی ددام 
بیاررد. هنگامی که دژخیمان در را باز 
می کردند ؛ کف سلئول کاملا پرشیده از عرق 
تن بود. در ایام زمستان» فضای این نرع 
یلها ند قمان بت یو در اغیی قابل 
تحمل می‌شد. ولی این شرایط نتوانست جعفر 
را بد زانو در آورد. شاید برای کسی که از 
بیرون به قضایا می‌نگرد این حرفی شعارگونه 


و تخیلی باشد که افکار و آرمانهای انقلایی 
از دیرارهای بترنی و آهنتی نیز عبور می کند 
و در فضای مرگبار همچنان می بالد و به 
حیات خویش ادامد می دهد. اما این واقعیتی 
است که بد روشتی در تجربه اسارت جعفر 
پیات و د.ها هزار زندانی مقاوم و مبارز 
دیگر بازتاب یافته است. 

سرانجام بعد از گذشت سه سال, لشکری درب 
سلول انفرادی را باز کرد و به جعفر گفت: 
«شما روی ما را کم کردید.» جعفر و یارانش 
را به عمومی منتقل کردند. و اینان آبدیده تر 
از پیش بد مبارزه خود اداصد دادند. سال 
۴ بود کد رثیم با حرکات مسخره خره 
می خواست محیط زندان را بد اصطلاح 
(«دمکراتیک»» کند. در این دوره. شیوه چماق و 
شیرینی بیشتر از گذشته بکار گرفته می شد. 
اما جعفر بی هیچ ترهم و تردیدی بر 
معیارهای پرولتری پافشاری کرد. بار دیگر او 
را به اتفاق بقیه «سلی کش»ها به اوین 
منتقل کردند ر جعفر رفقای هم سازمانی اش 
وا یانت و با رعیرانه فمالین گروه هاش 
مختلف ارتباط نزدیکی برقرار کرد. او به 
خاطر تجارب گرانبهایش در زندان» خیلی زود 
در راس مبارزات اوین قرار گرفت. 

انقلاب و آرسان رهاتی طبقه کارگر را بالاتر 
از منانع تدگ گروهی قرار می داد. به قول 
خودش: «تشکیلات: هدف نیست بلکه ابزاری 
است جهت پیشبرد هدف کمونیسم.» رفیسق 
منصور قماشی از رعیران اتحادید کمونیستهای 
ایران اسربداران) درباره جعفر می گفت: «او از 
چهره هائی است که به تنهایی تران تاثیرگذاری 
در ثارییغ دارد.» و به راستی چنین بود. جعفر 
در زنندان. هم در پیشبسرد مبارزات و 
اعتراضات عسوصی پیشرو و بيشقدم بود و سم 
در پیشبرد مبارزه ایدئولوژیک, قاطم و کوشا. 


بات 


فد 


بعد از خروج از سلول انفرادی» جعفر اسکانات 
محدودی که برای مطالعه وچرد داشت از 
کتاب گرفته تا روزنامه و مجله را در اختیار 
گرفت و به رنقایش گفت: «باید خود را به 
روزی ۲۰ ساعت مطالعه عادت بدهم.» شیها 
می کوشید طوري بنشیند و کتاب بخراند که 
خواپ دیرتر به چشمانش راه بیاید. او 
می گفت که در مبارزه باید «معیار پرولتری» 
داشت. 1 این معیار باید علمی باشد تا واقعاً 
بتواند جرا راه شود. 

ررز ٩‏ شهریور ۰۱۳۱۷ جعفر را همراه با 
گروهی از زندانیان. یک به یک به دادگاه 
بردند و همان آخوند جلاد «نیری» چند سئوال 
را برایشان تکرار کرد؛ «نماز می خوانی؟ 
سازمانت را صحکوم عی کنی؟» و جعفر جوأب 
داد؛ «این تفتیسش عقاید است و جواب 
نمی دهم.)»» بازجویان ۳1 شکنجه گران اسلاسی 
صی دانستند که درونش خه آتشی شعلله ور 
ات د شروش را پر س می داند: 

هنور اکثر زتداتیان از جنایتی که در شرف 
رقو برد پی خبر بودند. بعضی از بچد های 
«ملی کش» فکر می کردند آنان را به انفرادی 
خواهند برد یا می خواهند مذهیی‌ها را از 
غیر مذعیی‌ها تنکیک کنند. اما جعفر به 
آنان گفت: «از این خبر‌ها نیست. همه را 
سین رل اعدام فنتا 1۰ او در راهرو : 
چشم بندش را بالا زده بود ر پاسدارها هم 
دیگر به ار کاری نداشتنن. بعد جعفر به 
زندانیانی که در یک طرف رآهرو در صف 
اعدامی ها ایستاده بودند گفت: «بيانید دست 
هم را بگیریم.» آنرقت شروع به خواندن سرود 
اتترئاسیونال کرد و بقیه با ار همصدا شدند. 
این سرود پیروزی بود. پیروزی بر حبس و 
شکنهد و اعسدأم. این سرود آینده بود. . آینده 
مرگ دشمتان پررلتاریا و خلق. 
درخشان آرمانی که جعفر و رفیقانش ۳/3 
زیستند و جنگیدند و جان باختند. یاه 
سرخشان گرامی باد! 
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خاطرات زندان 

خلاص می زدند و بعد که بیررن می رفتند 
درباره به مجاهدین می پیوستند. 

حالا که حرف از مقارمت به میان آمده باید 
از برخی رنقای خودمان یاد کنم که در این 
زمینه. جای خوه ر! دارند. رفقانی نظیر 
سرسن امیری؛ حسن اميري؛ اصفر آمیری» 
صادق خیاز, هاشم مازندراتی» بهروز فتحی» 
علی چپار محالی و... اينها اصلا از انفرادی 
پیرون نیامدند و بعضی هاشان زیر شکنجه 
کشته شدند. علی جهار محالی که یکی از 
کمونیستهای قدیمی به حساب سی امد و 
رفقا او رً ینام مستعار رحسان عمعی شناختند » 
یک دفاعیه صد صفحه اي تهیه کرده بود. 


یکی از بچه های سازمان چریکها (اقلیت) که 
بعد از اعدام رحمان به همان سلرل انفرادی 
انداخته شد؛ تعریف کرد که بخشی از این 
دفاعیه بر دیوار نوشته شده بود که در آن 
پیدادگاه های رژيم را محکوم کرده بود. 
سالهای زندان بعنوان بخشی از زندگی ما 
زندانیان سیاسی» بهر طریق سپری شد. سا به 
این تجربه» دو گونه می توان برخورد کرد: 
تجربه ای برای آموختن؛ پا تجربه ای برای 
افسرس خرردن. من هر دو پرخورد را در 
اطرافیانم دیدم؛ چه قبل از آزادی ر چه بعد 1 
آن. نمونه یک زندانی را بیاد می آورم که 
برآدرش سعاون وزیر نفت بود و ار از همان 


مرقع داشت حساب می کرد کد وفشی بیردن 
بياید شغل و مقامی بالا بدست خواهد آررد 
ر همیئطور هم شد. بهر حال. من جزو آن 
دسته هستم تحربه زندان را تجربه ای برای 
آموختن و ذخیره ی برای آذامه راه عی بیتم. 


نشانعی پستی 
جنیتي انقلابی آنترناسیونالجستی 
۷ 684۶۳۲ 
6 ,۷۷۰۱۱ ۱۲۵۱۱۵0۳ 
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تست 


تشجاره ۲ 


پیام های تبریک به مناسبت 


تاسیس حزب کمونیست ایران (مارکسیست - لنینیست - مائوثیست) 


پیام تهنیت رفیق پراچاندا 

صدر کمیته مرکزي حزب 

کمونیست نپال (مائوئیست) 

به حزب کمونیست ایران 
(م ل ت م 


به کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 

(م - ل - م) 

با شادسانی بسیار از خبر اعلام تاسیس 
حزب شماء حزب کمرنیست ایران (م - ل - م) 
با خبر شدیم. با غرور و افتخار شنیدیم که 
کنگره موسس حزب با موفقیت بسیار برگزار 
شده است. ما از سوی جزبه پر افتخار خود» 
حزپ کمونیست نپال (ماترنیست) همیستگی 
بیکران خریش با شما را ایراز می داریم و در 
اپین لحظات درخشان به حزبتان تبریک 
می گونیم. 

ايران و نپال. هر دو کشورهایی نیمه فثردال 
و نيد مستعمرهاند. حزب ما و جرب شما 
برای رهاتی ترده‌ها و آزاد ساختن ملل از 
یرغ فتودالیسم» سرمایه داری بوروکراتیک و 
آمپریالیسم از طریق انقلاب دمکراتیک نوین 
در کشور خویش عهد بسته اند. لحظه به 
لحظه حیات ایران و نپال آکنده از تصاویر 
رنگین جنیش های عظیم توده ای است. هر دو 
صا پیرو ایدتولوژی تعالی بخش مارکسیسم - 
لئینیسم ‏ مائرئیسم به مثابه ایدترلوزی 
راهتمای خویش شتتیم. هر دو ما از 
بنیانگذاران و اعضای فعال جنبش انقلابی 
انترناسیونالیستی هستیم و به تحقق هدف 
تاسیس یک انترناسیرنال کسرنیستی نوین 
پیگیرانه خدمت هی کنيم. صا به مثاید 
مناسبات رفیقانه ای بر پایه انترناسیونالیسم 
پرولتری که اصل ر آرمان عظیم ما سحسوب 
صی شود : برقرار کرده ایم. 

سائوتیستهای ایران به خاطر تاسیس یگ 
حزب پرولتری راستین تلاش و زحمت بسیار 
کشیده اند. در جریان این کرشش ها. شما در 
سال ۱۳۵۵ اتحادیه کمونیستهای ایران را 
بوجود آوردید که نقش تعیین کننده ای در 
تاسیس حزب کمونیست ایران (م - ل - م) 
بازی کرده است. شما تست رهیری اتحادیه 
کمونيستهاي ایران (سربداران) در شهر آمل ر 
جنگلهای اطراف آن بد تجارب مهمی در 
عرصه مبارزه مسلحانه دست یافتید. هر چند 
دشمن قیام آمل را پیرحمانه سرکوپ کرد , اما 
تاریخی که رفقاي سا در ایران به بهاي خرن 
خریش نگاشتند: ماندگار خواهد شد و برچم 
سرخی که براتراشتند هر چه بالاتر به اهتزاز 
در خواهد آمد. در بحبوحه این شکست جدی. 


رفتای ایرانی ما ضربات بزرگ و راه پر پیچ و 
خم تبعید را متحمل شدند. با وجود این آنان 
هیچگاه دلسرد نشدند و به مثابه ماتونئیستهای 
راستین,. سخت کوشینند تا حزب را دوباره 
سازمان دهند. این تلاشها نهایتا به تولد حزب 
کشت ایراق (مرد لرسام) اتجامتد جنیتی 
انقلابی انترناسیونالیستی هرگز خدماتی که 
رفقا طی این دوره سه سشرفتش کردند را 
فراموش نخواهد کرد. ما ماتوتیستها نه فقط 
باید درسهای پیروزی را بیاموزيم که از 
شکستپا نیز باید درس بگیريم. درسهای سخت 
ر پر اهبیتی که رفقای ایراننی در گذشته 
آموخته اند», مسلما به پیشروی آنان در آینده 
کمک خراهد کرد. 

رثقا هسانطور که می‌دانید» ما طی پنج 
سال و نیم گذشته در حال رهبری جنگ خلق 
عظیمی هستیم که به ایجاد ارتش چریکی خلق 
و مناطق پایگاهی و مناطق چریکی در بخش 
کسترده ای از روستاهای تیال اتجامیده است. از 
یک شیر برس شاج ,بای کسب اقاود 
سراسری وجود دارد و از سوی دیگر: احتمال 
حملد نابرد کننده توسط دشمنان غدار بومی و 
خارجی. بنابراین جنگ خلق توده هاي قهرسان 
نپالی تحت رهبری حزب سا در چنین ارضاع 
خطیری به پیش می رود. در میانه این عصاف: 
حزپ ما توانسته کنفرانس سراأسری تاریخی 
خود را با موفقیت بسیار در ماه فوریه گذشته 
برگزار کند. یکی از تصمیسات مهم این برد 
که کتفرانس» مارکسیسم - للینیسم - 
ماتوتیسم و راد پراچاندا به مثابه ابدتولرژی 
راهنمای حزب را به تصویب رساند. آخرین 
عملیات نظاصی در پروسد پنج سال و نیمه 
جنگ خلق» که بلاتاصله بعد از پایان کار 
کنفرانس با مرفقیت انجام شد. صحت خط 
کنفرانس را به روشنی بنمایش مي گذارد. ما 
به مثابه یک گردان پیشرر پرولتاریا. مصمم 
ستیم انقلاب دمکراتیک نوین در نپال را در 
خدمت په انقلاب پریلثری چهانی و رسیدن به 
هدف مشترکسان یعشی کمرئیسم از طریق 
انقلاب سوسیالیستی و انقلابات نرهنگی 
پرولتری متحقق کنیم. 

ما کاملا با عقیده کمیته چنیش انقلایی 
انترناسیونالیستی موافقیم که: «تاسیس حزب 
حقیقتا بزرگ در تاریخ مبارزه طبقاتی کشور 
شما است و بدون شک تاثیرات عمیقی بر کل 
منطقه و ورای آن بر جای خواهد گذاشت.» 

خلق ایران در سال ۱۳۵۷ برای سرنگوئی 
رژیم مطلقه شاه نرکر امپریالیسم آمریکا 
قهرمانانه جنکید . در آن مقطع . پیشاهتگ 
پرولتاریا از نظر خط. اپدنولوژیک و سیاسی و 
تشکیلات به حد کانی بالغ و قوی نبود. 


به همین علت برد که نیررهای مرتجمی 
نظیر بنیادگرایان اسلامی تحت رهپری ملایان 
از فرصت استفاده کرده و قدرت دولتی را به 
چنگ آرردند. و بدین طریق بار دیگر کشرر و 
ترده‌ها را در باتلاق شکل دیگری از استبداد 
مطثقه گرفتار کردتد. احساسات انقلابی 
توده‌ها در ایران به خاطر کسب رماتی 
صداوما به خیزش های وین پا می‌دهد. از 
انجا که ملایان قدیسی به شدت آفشاء شده 
اند, بخشی از ملایان جدید به جلوی صحنه 
آمده. می کوشند توده های مبارز را با نقاب 
«اصلاحات» فریب دهند. به نظر می آید که 
فرصت مشاسبی براي تحقق شعارهاي عمده 
حزب یعنی «در مسیر تدارک و آغاز جنگ 
خلق در ایران به پیش رویم!» و «پیش بسوی 
انقلاب دمکراتیک نوین» وجود دارد. پرولتاریا 
و توده های انتلابی نپال و جهان بی صبرانه در 
انتظار جنگ خلق هستند که اینبار در کشرر 
دیگری از منطقه خاورمیانه تحت رهیری 
حزب کمونیست ایران (م - ل ب م) اغاز شود. 
ايين انتخاری برای کل جنیش پین المللی 
کسونیستی و مشخصا جنبش انقلایی 
انترناسیونالیستی خواهد بود که چنگ خلق 
دیگری را تجربه کند. جنگی که پروسه انقلاب 
پرولتری جهانی را تسهیل خواهد کرد و پروسه 
جاری تاسیس یک انترناسیونال نوین را شدت 
خواهد بخشید. 
من به تمایندگی از سوی کل حزب» کل 
جنگاوران و در میلیون توده نپالی که در 
مناطق پایگاهی زندگی می‌کنند: و از سری 
کل ترده‌های تهرمان کشور, بار دیگر 
تبریکات انقلابی خود را به خاطر موفقیت 
عظیم کنگره موسس ببنیانگزار و تاسیس 
پیشاهنگ پرولتری یعنی حزب کمونیست ایران 
اج لبم فازتان: حی کت ؟ 
با درودهای صمیبانه کمونیستی 
پراچاندا؛ صدر کمیته مرگزی 
حزب لمونیست نپال (مائوئیست) 


پبام حزب پرولتری 


به کمیته مرکزی حزب کسوتیست آیران 
(مارکسیست . لنینیست - مائوئیستا 

رفقا: به مناسبت تاسیس حزب کمونیست 
ایران (م ل م) که اخیرا کنگره اش را برگزار 
کرده اید: کمیته سرکزی حزب پرولتري پرریا 
بنگلا درودهای گرم خرد را تثارتان می کند. 
کنگره صوفتی که اخیرا برگزار شد؛ و 
تاسیس حزب کمونیست ايران ام ل م) تحولی 
بسیار مهم در پروسه دشواری است که 


شماره ۲ 


حتسسات 


صنحه ۳۲۱ 


اتحادید کسرنیستهای ایران (سربداران) طی 
سالیان طولائی به خاطر رهاتی پرولتاریا و 
قرده های ستمدیده ایران پیسوده است. این 
کنگره بزرگ با تصویب برناصه سیاسی مبتنی 
مر تحلیل اجتماعی . اقتصادی ایران: ترانست 
یک وظیفه پایه ای مهم را در راستای انقلاب 
در آن کشور ببه انجام رساند. در این 
چارچوب» ما امپدراريم که پیشرفت مهسی در 
عرصه فعالیتهای آتقلایبی در داخل کشور 
صورت گیرد و شما بتوانید بدرستی پایه 
خذهنی پرای آغاز یک جنگ خلق پیروزمند را 
برجود آورید. 

در دهد ۸۰ صیلادی. طبقه حاکمه و دولت 
مرتجع و بنیادگرای مذعبی. مبارزه انقلابی را 
در کشور شما وحشیانه سرکوب کردند. این 
حبارزه توسط پرولتاریا و توده های ستمدیده 
به پیش می رفت و اتحادیه کمونیستهای ایران 
در رمبری آنها نقش بازی می کرد. مرتجعین: 
حدها مائونیست را به فتل رساندند. زندانها 
وا به کشتارگاهی برای شکنجه و قتل 
انقلابیون مانوئیست و کارگران آگاه سبارز و 
حعترض تبدیل کردند. امروز مائوتیستهای 
ايران بار دیگر به انسجام دست بافته اند تا 
شکست و طربات تکان دهنده آن دوران سخت 
وا پشت سر گذارند. تاسیس این حزب 
ماتونیستی در کشوری نظیر ایران که تحت 
سرکوپ فاشیستی قرار دارد. گاصی مهم در 
براه پیشرفت پرولتاریای بین المللی در عرصه 
جهاتی محسوب صی شود. 

ایران حلقه واسط مهمی است که (به مشایه 
یک سرکز جغرافیاتی) منطقه خاورميانه. 
آسیای مرکزی و چنوپ آسیا را بهم ربط می 
دهد. در حال حاضر: جتبش انقلابی در جنرب 
آسیا و خاورمپانه. بویژه در فلسطیین؛ سریعا 
قترسعه می یابد و یک رهبری ماتوتیستی را 
طلب می کند. منظقه آسیای عرکزی نیز پر 
آشوب است. تاسیس حزب مسائوئیستی در 
ایران و پیشروی انقلاب در کشور شماء بدون 
شک نقش بزرگی در انقلاب تساصی ایین 
متاطق بازی خواهد کرد. 

سائوئیستهای ایران سالهاست که از طریق 
اتحادیه کسونیستهای ایران در جتبش بین 
المللی کمرنیستی فعال هستند. این سازمان 
مائرنیستی از همان آقاز تاسیس جنبش 
#نقلابی انترناسیونالیستی. به آن پیوست و 
یکی از اعضای بنیانگذار اين جتبش بود. از 
آن پس؛ اتحادیه کمونیستها یی وقفه نقش 
بسیار تال و مهمی در جتیش انقلابی 
انترناسیونالیستی بازی کرده است. تاسیس 
موفقیت آمیز حزب مانرنیستی در ایران 
ختیجه نقشی است که سازمان مادر حزب شما 
از طریق جتیش انقلابی انترناسیونالیستی در 
جنبش بین المللی کمونیستی بازی کرد. و در 
این پروسه» به نوبه خود تجارب پیشرفته آین 
چنیشها را چذب کرد و در امسر ساختمان 


حرب در ایران بکار بست. 

حزب سا؛ حزب پرولتری پوربا بنگلا نیز از 
زمان فعالیت سازمان مادر شود یه سال 
۸ مائوئیسم را یه مشابه میننای 
ایدئولوژیک . تتوریک خویش, و سومین مرحله 
تکامل ایدنولرژی ما در دست گرفت. در آن 
زمان مائوئیسم را انديشه ماترتسه دون می 
ناميديم. حزب ما پر این مبنا: سالهاست که 
متارسا بای اه جنک خلق قااهی ی فا 
طی سی سال اخیر» حزب ما علیرغم کسب 
تجارب و پیشرفتهای ارزشمند فراوان در این 
عرصد؛ به علت اشتیاهات و انحرافات گوناگون 
در زمینه خط سیاسی نظاسی نتوانست سبارزه 
انقلابی را پیروزمندانه به پیش برد. دوره اول 
تعالیت حزب ما تحت رهبری بنیانگذار حزب 
یعتی رفیق سپراج سپکدار به پیش رفت. بعد 
از جان باختن ری به سال ۰۱۹۷۵ رفیق انور 
کییر که دییر حزب بود رهپري را سس 
گرفت. اینک سا درگیر مبارزه برای آغاز 
جنگ پیررزمند خلق در خاک کشوريم. سا 
اینکار را از طریق جمعبندی از تجارب 
گراتبهای گذشته و جذب تجارب پیشرفته جنگ 
خلقهای ماتونیستی در کشورهای مختلقی انجام 
می دفیم. اميدواريم که تجربه و عملکرد حزب 
نویشیاد و هسنگر ما در ایران؛ نقش بسیار 
عنیدی در این عرصه بازی کند. 

حزب ما نیز یکی از اعضای جنبش انقلایی 
انترناسیونالیستی است و همدوش شما از زسان 
تاسیس این جنسنشن فعالیت کرده است. ما 
احزاب رفیق از دو کشور جهان سرمی 
محسوب می شویم. در آینده نیز ما دوشادوش 
هم در خدمت انتلاب جهانی فعالیت خواهیم 
کرد و این عالیت؛ متاسباث افتخارآمیز و 
تنگاتنگ ما را بیش از پیش مستحکم خواهد 
گرد. 

سراتجام اینکه. حزب ما پرچم خویش را به 
تشانه احترام عمیق به خاطره رفقای جانساخته 
در راه انقلاب ایران به مشابه بخشی از انقلاب 
جهانی» به حالت نیمه افراشته در می آررد. 

زنده باد مارکسیسم . لنینیسم . مائوتیسم! 

زنده باه حزب پرولتری پوریا بنگلا و حزب 
کسونیست ایران (سارکسست . لنینیست . 
مانوئیست)! 

زنده باد جنبش انقلابی انترناسیونالیستی! 

مجددا درودهاي کموئیستی خویش را تثارتان 


می کنیم 


پبام کمبته مر گزی سازمانده حزب 
کمونیست هند (مارگسیست - لنینیست) 
نا گزالباری 

بد کمیته رهبری اتحادیه کمونیستهای ایران 
(سربداران) 

رفقای عزیز» به مناسبت تاسیس حزب 
پیشاهنگ مانوئیستی در ایران» درودهای 
انقلابی خریش را نثار شما و رزمندگان حزیتان 
عمعی کنیم. 


از مدتها پیش غرب آسیا منطقه ای مهم 


و سرشار از تیام و مبارزه علیه امیریالیستها 
و رژییهای کمپرادور بوده است. آنچه وجود 
نداشته. نقش رهیری کننده احزاپ پیشاهنگ 
ماتونیستی است. فقط این رهیری می تواند 
قیام توده ها را بطظرر علمی سازمان دهد و 
به یک انقلاب همه جانبه تبدیل کند. در این 
چارچوب: تاسیس حزب مائوئیست در ایران نه 
فقط برای توده های تحت استشمار و ستم در 
کشور شما» بلکه برای کل منطقه و دتياء یک 
واقعد مهم تاربخی خواهد بوت. 

رفتا. شما از طریق سبارزه آی سخت برای 
پبرافراشتن پرچم مارکسیسم . لنینیسم . 
مائونیسم و دفاع و بکاریست آن؛ و ريشه کن 
کردن کل گرایشات غیر پرولتری به انقلاب 
دمکراتیک نوین در ایران ضریه زده اند؛ به 
این موقعیت تاریخی رسید» اید. تاسیس حزب 
شما که در بحبوحه ظهور موج نوین انقلاب 
پرولتری جهانی صورت گرفته. گواه ديگري از 
شکست ناپذیری ایدتولوژی ماست. اخبار 
موققیت شما: بر شور و هیجان توده های هند 
خراهد افزود. بعلاوه این راقعه به نبرد علید 
گرایشات ارتجاعی اسلامی که سی کوشند 
جوانان مبارز را با حرنها و ژست مای 
ائقلابی گمراه کنند, کمک زیادی خواهد کرد. 

سا مدتپاست که مبارزه شما برای ایحاد 
حزب و جمعبندی از درسهای گذشته را دنیال 
می کنیم. هسدرشی ما در جنیش انقلایی 
انترناسیونالیستی» رابطه ما را تحکیم کرده و 
ایشک با جهش نوینی که تدارکش را می 
بینید» این رابطه بیش از پیش استحکام 
خواهد بانت. 

با درودهای انقلابی » ۲ مه ۲۰۰۱ 

پیام کموئیستهای انقلابی (آلمان) 

رفقاء 
به مناسبت تاسیس حزب کمونیست ایران 
(مارکسیست - لنینیست . مائرتیستا 
صمیسانه ترین درردها را نثارتان ی کنیم. 
بدون شک اینکه شما در صف رفقای ما جای 
ذارند برایسان. افتضاری است:. کانتیس "هب 
کمونیست ایران (م ل م) پیروزی حظیسی نه 
تنها برای پرولتاریا و ترده های ستمدیده در 
ایرآن؛ که برای پرولعاریای بیسن المللی و 
ستمدیدگان جهان است. این واقعیتی است که 
بدون ینک حزپ مسلح به مارکسیسم - 
لنینیسم مائروئیسم: انتلاب پرولتري در کار 
تخواهد نود ء 
این پیروزی نتیجه ۲۵ سال میارزه طبقاتی 
است. مبارزه ای سخت در تمامی سطوح و در 
تمامی حیعله های فعالیت. هم شملی و هم 
تئوریک. این پیروزی فقط می توانست به 
بهای فداکاریهای عظیم بدست آید. این پیروزی 
پر ارزشی است که همه صا را به حفاظت از 


# 


آن و مهمتر از همه تکامل بیشتر آن ما 
رسیدن به پیروزی نهائی فرا مي خواند. 

شما به خربی می دانید که مبارزه انقلابی چه 
دشواریها و پیچ و خم‌هایی در پر دارد. اما 


صنحصه ۲۲ 


ید 


شماره ۲ 


ل‌ نشان صی دهد ؛ رشی مار کسیسح ‌ 
لنینیسم - ماتوتیسم راهنمای ما باشد و به 
ترده‌ها اتکا کنیم» به هر هدفی می‌توان 
دست یافت. 

روحیه انترناسیونالیستی و عزم انقلابی شما 
همراره سرمشق روشنی يراي ما برده است. 
شما نه فقط قادر به تاسیس حزّب کمونیست 
ایران (م ل م) شدید بلکه نقش بسیار سازنده 
ای در تشکیل و تقوست جنبش انقلابی 
انترناسیونالیستی پازی کرده اید. مطنتنيم که 
راه خرد را تا به آخر خواهید پیمود. بنایراین 
علیرغم دشواریها و مصافهای عظیمی کد در 
برابرتان قرار دارد» انتظار آینده اي را 
می کشیم که کسپ قدرت سراسري در ایران را 
به مثابه بخشی از انقلاب پروولتری جهانی که 
همه ما جزنی از آنیم. به شما تبریک 
بگوتيم. 

زنده پاد حزب کمرنیست ایران (مارکسیست - 
لنینیست - ماتوتیست) | 

زنده باد جنبش آنقلابی انترناسیونالیستی! 


زنده باد مارکسیسم - لنینیسم م ماتوتیسم! 


پیام سازمان پیکار برای نجات افغانستان 
(اصولیت انقلابی پرولتری) 

رفقای حزب کمرنیست ایران (مارکسیست . 
لنینیست . مائوئیست)! 

ما با اعتقاد راسخ بر این اصل علمی و 
انقلابی که: «بدرن حزب انقلابی ایکه بر بنیاد 
هستی ساژ (م ل ما ایجاد شده باشد رو 
بوسیله کب‌تیستیای القلابی زهبري شووا 
مبارزات رماتیبخش پرولتاریا و زحمتکشان در 
راه سرنگونی طبقات حاکم ارتجاعی و 
امپریالیسم و ایجاد جامعه نوین به پیروزی 
نخواهد رسید»؛ تاسیس حزب کمونیست ایران 
ام ل م) از یکطرف بحیث مرحله تکاصلی از 
مبارزات انقلابی کمونیستهای راستین ایران 
بوده و واقعه بزرگ تاریخضی در چنیش 
کمونیستی ایران محسوب میگردد؛ و از طرف 
دیگر پیشرفت مهمی در تقویت جنبش انقلابی 
انترناسیونالیستی است. که نوید ظفر آفرینی 
برای تمام کسونیستهای انقلابی» پرولتاریا ر 
زحمتکشان سراسر جهان بوده و مسوجب 
مباهات آنها گردیده است. 

ایین حزب بصق ثمره مبارزه بی امان 
ایدئولوژیک سیاسی و عبارزه طبقاتی طولانی 
انسانهای انقلاییست که در طی چندین دهه با 
ایمان داری با اندیشه کمرنیزم انقلابی و 
وناداری و استتامت در مداوم میارزه پراي 
تجات خلق ایران ر خلقهای جهان آن را به 
پیش پرده اند. 

این انقلابیون در مصافهای سخت سرنوشت 
ساز بمنظور غلبه بر خطوط اپورتونیستی و 
رویزیوئیستی از جمله رویزیونیژم خروشچفی: 
«سه جهانی». دگمارویزپونیزم خوجه ای و 
تروتیسکپزم در جنبش کمونیستی ایران با 
آگاهی و ایمان انقلایی مبارزات دشواري را 


انجام داده اند. که طلایه دار این جنیش 
انقلایی راستین در طی بیش از در دهه اخیر 
اتحادیه کمونیستهای اییران (سرپداران) برده 
است. ر این دستاورد بزرگ تاریخی برای این 
رثقاسث؛ که در پرتو اصول علم مبارزه 
طبقاتی ( ل .) با تحلیل اقتصادی اجتماعی 
جامعه ایرآن برنامه آن را تدرین و اهداف 
استراتژیک و تاکتیکی مبارزه شاترا در راه 
پیررزی انقلاب دمکراتیک نوین و انقلاب 
سوسیالیستی و رسیدن به کمونیزم بر همین 
مبنا مشخص نموده اند. 

رفقا! ما بدین وسیله بهترین تبریکات و 
شادباش هاي کمونیستی و رفیقانه خود را به 
شما ادا تموده و خود را درین انتخار و 
پیروزی عظیم با شما سهیم ميدانيم. و همچتان 
درودهای فراوان شود را نشار آن رفقایی 
مينماتيم که در جهت ترسیسم» تقویت و 
ایجاد ستاد رهبری انقلابی ر پیروزی انقلاب و 
تجات خلق ایران جانهای شانرا فدا کرده اند. 

ما یقین داریم کد پیشرفتهای سبارزات 
انقلابی رفقای ایرانی تاثیرات مهمی بر رشد و 
رونق جنبشهای رهائیب‌خش پرولتری در منطقه 
از جمله کشور سا خواهد داشت. و هم حزب 
کسونیست ایران (م ل ) حلقه مهمی از 
زنجیره سرخ انقلایی در منطقه استراتذیک قاره 
آسیا یعنی از نیپال تا ترکیه را تشکیل 
میدهد؛ که در انتقال و گسترش اندیشه های 
کمونیزم انقلابی و تقویت آنترناسیونالیزم 
پررلتری نقش قابل سلاحظه را ایفا خواهد 
نمود. و نیز پیشرفت و تکاصل انقلاب در هر 
یک ازین کشورها تاثیرات تجلی بخش انقلابی 
در منطقه و جهان خواهد داشت؛ و ما 
میتوانیم از تجارب مبارزات همدیگر آموخته 
و همدیگر را یاری نمانیم. 

رفقا! کسونیستها و پرولتاریای چهان طبقه 
واحدی اند؛ دشمنان صا مشترک است و اهدات 
استراتدیک ما پکی است؛ و آن عبارت است 
از ناپودی امپریالیژم و طبقات ارتجاهعی و 
اعمار جامعه نرین نار از هرگونه ستم و 
استشمار. 

پرولتاریا. کمونیستهای انقلایی و زحمتکشان 
افعانستان و ایران از جهات مختلفی دارای 
سرنوشت مشابهی اند. و در طی بیش از دو 
دهه صدها طزار از کارگران» دهقانان فقیر و 
سایر اقشار زحمتکش و تعلداد زیادی از 
روشتفکران کشور ما در شرایظ مهاجرت از 
ستم و استثمار چند لایه نیمه فنودالیزم 
کمپرادوریزم و فشار رژیم مستبد جمهوری 
اسلاسی ایران رنچ میکشند؛ فقط روشنفگران 
انقلابی پرولتری» پرولتاریا و توده های آگاه و 
روشنفکران مترقی ایران اند که به زحمتکشان 
انغانستان از دیدگاه همدردی برادرانه و روحید 
انسانی مینگرند. و آمروز بیش از هر زسان 
دیگر زمینه ایجاد تفاهم هماهنگی و وحدت 
بین زعمتکشان دو کشور میسر گردیده است؛ 
که میشود در شرایط پیشرفت انقلابی این 


وحدت را ستحکنتر ساخته و صف راحدی از 
پرولتاریا ر زحمتکشان در کشور در مبارزه 
علیه هر دو رژیم ضد مردمی تنوکرات 
تشکیل داد. 

رفقا! هر حژب ر سازمان اتقلابی پرولتری 
ایکه ایجاد میشود خود نمردی از پیشرفت ر 
اعتلای جنبش کمونیستی جهانی است و هر 
چه بیشتر به تبلیغات کاذبانه امپریالیزم و 
ارتجان جهانی. رویزیونیستهای مرتد و 
ایدئولوگهای اجیر بورژوازی که سفیهانه زوزه 
صاي عدم کارایی انديشه کسرنیستی را 
میکشند خط بطلان کشیده و آنها را رسوا 
میسازد و همچنان ادامه و پیشرفت جنگ 
انقلابی خلق در پیرو و نیپال و سایر نقاط 
جهان تحت رهبری احزاب کسرنیست انقلابی 
گریای این حقیقت است که اندیشه خلاق 
کمونیزم در حال گسترش و اعتلا است؛ که 
بدون تردید موجب پریشانی و وحشت 
امپریالیزم جهانی گردیده است. 

به هسین موازات آغاز جنیشهای اعتراضی 
سیاسی در طی سالهای اخیر بر ضد شعارهای 
اغواگرانه «گلوبلیزاسیرن». «بازار آزاد». 
«تجارت آزاد» و نهاد‌های سالی و پرلی چرن 
(بانگ جیانی و صندرق بین المللی پرلا و 
سازمان تجارت جهانی متعلق به امپریالیزم 
بیین المللی (که هر چه بیشتر بد تشدید 
وابستگی و اسارت کشورهای تحت سلطه ر 
شدت استشمار خلقهای این کشورصا ر نرو 
بردن آنها در گرداب فقر و نیستی می 
اتجاصد) بدون شک مبارزه است پر ضد 
امپرپالیزم جهانی؛ که جهان سرمایه داری را 
نگران ساخته است و صحبت از تدارک و 
تجهیز نیررهای ویژه ضربتی جهت سرکوپ آنها 
دارد. ولی ما یقین داریم که با هیچ طریقه 
نخواهند توانست رشد و تکامل جنبشهای 
انقلایی پرولتری و سایر جنیشهای انقلابی ترده 
های خلق را مهار نمایند. و این مبارزه اداصد 
خواهد یافت» ارج خراهد گرنت و ضریات 
مرگبباری را بر امپریالیزم بین المللی ر 
ارتجاع همست آن وارد خواهد نمود و این 
جهان بوسیله صاحب اصلی آن (پرولتاریا و 
زحمتکشان) فتم خراهد گردید. 
زنده باد مارکسیسم لئینیسم انديشه مانوتسه دون 
زنده باد جنبش انقلابی انترناسیونالیستی 
پیروز و مستدام باد حزب کموئیست ایران (م ل م) 
پیررز باد مبارزات انقلابی پرولتاریا و خلتها 
در سراسر جهان 


۷۰ سرطان ۸۰ اش اول جولای ۲۰۰ 


به حزب کمویست انران (م - ل - ما 
یو ندید۱ 


براق بریافی جنگ حلقٍ و پیروزی انتلاب 
دمکو اتیک دون و سوسیالیستی در الوان 


ثلاني کنیدا 


شماره ۲ 


سینت 


صفح» ۲۲ 


مصاحبه با رفیق پراجاندا 

گروهان های داتمی و موقت تحت فرماندهی 
مای متنارت منطقه اي در کشور» و ده ها 
جرخه ثایت ر صدها گرره ثابت در حال 
عصلسات ستند. هزاران تفر از توده هاي 
عادی به مشابه نیروهای پایه ای در میلیشیای 
خلق ثبت نام کرده اند. این روند با سرعت 
زیاد در تشکلات نظامی گوناگون یه پیش می 
رود. اخیرا حرب طرح سازماندهی این ساختار 
گسترده در نیرومای نظامی خلق را به تصویب 
رساند. این ساختار تحت یک فرماندهی متحد 
و متمرکز موفق به تسخیر مقرهای فرماندهی 
دشمن در سطح بخشها و دیگر استحکامات 
قوای کوماندوتی دشمن شده است. به همین 
ترتیب؛ حزب اصل ایجاه یک مقر فرماندهی 
سومی مرکزی و شبکه کارکنان سربوط به آن 
را تصریب کرد, مجمرعه نیروهای نظامی 
سه گانه را ارتش رهائیبخش خلق نام نهاد و 
اعلام نمود. بر توسعه جنگ متحرک» تمرکز و 
عدم تمرکز و انتقال بر حسب نیازها و غیره 
جهت تبدیل هر روستا به سنگری علیه دشمن 
تاکید گذاشت. اینک نعالیتهای نظامی, کشور 
را بد لرزه انکنده است. 


وضم در ارتباط با ایجاد قدرت توین خلق 
چگوته است؟ در مناطق پایگاهی چه نوع 
حکرمتی وجود دارد ؟ 


مسئله سازماندهی تدرت خلق در سعلح محلی 
یعد از گذشت تنها یکسال از آفاز جنگ 
خلق, در دستور کار حزب قرار گرفت. زیرا از 
آن زصان یه بعد اوضا ع لا ء شدرت در 
بسیاری از نواحی روستائی بنگال غربی پدید 
آسد. در این تواحی: تطفد مهای قدرت نوین 
خلق در شکل کمیته های عتحد خلق تحت 
رهبری حزب ظهور پافته است. بعد از آخرین 
پیروزیهای نظاسی اردحش خلق. دشن در 
منطقه غرب نیروهایش را به مترهای 
فر‌ماندهی بخش مسحنرد کرده است ۳1 آین 
چیزي است که در سایر بخشها هم مشاهده 
می شود. بنابراین بخشهای گسترده روستایی 
کشرر به شکلی از منطقه آزاد شده تبدیل 
شده است. البته. آنها کاملا آزاد نیستند زیرا 
نیروی نظامی داتمی و اصلی دشسن هنرز 
شکست نخورده است. با وچود این اتتخابات 
برای تشکیل حکومت خلق در نقاط گوناگون 
منطته پایگاهی عمده که در غرب نبال راقع 
است؛ انجام شده است. این حکومتها که در 
سطوح محلی و بخش تشکیل شده. کسته 
های متحد محلی خلق و کته های متحد 
خلق در سطع بخش نام گرفته‌اند. اینها در 
اساس عملکردهای مربوط به تدرین سیاستهای 
نهاد‌های قانونگذاری و اجرایی ر تضایی را 
پیش می برد و هم انها را به اجراء می 
گذارد. 

این حکومتهای خلتی که تحت رهبری حزب 
قرار دارند. براي جهت دادن و رهبری 


عملکردهای مختلف از بخشهای گوناگون نظیر 
راه و ساختمان؛ تعاونی؛ رفرم ارضی؛ حفائلت 
از جنگلها, امنیتی. آموزش و فرهنگ و 
بهداشت و غیره تشکیل می شود. ار همان 
آغماز نظام پرکنار کردن نمایندگان آتئخابی توده 
ها زمائی که نیازش باشد؛ برقرار شده است. 
در حال حاضر؛ کمیته های محلی متحد خلق 
نه فقط در منطقه پایگاهی اصلی در غرب 
کشور رشد کرده است بلکه این امر در تمامی 
مراکز رمیری کننده منطقه اي در کل نپال به 
چشم می خورد. 

حزب بر پایه الزاماتی که تحولات جدید با 
خرد بهمراه آورده: ایشک طرح تاسیس یک 
ارگانیسم جبهه متحدي را تصریب کرده است 
که نقش یک حکومت دمگراتیک نوین را بازی 
خراهد کرد. این حکوست» یک کمیته سازمانده 
مرکزی است که امر دناع: تحکیم» گسترش و 
هباهنگی حکومت محلی خلق را به پیش می 
برد. نکته ای مهمی که در اینجا باید مررد 
اشاره قرار گیرد اینست که حزب بر ایجاد 
چبهد متحد بر حسب شرایط خاص جامعه نپال 
تاکید کرده است؛ مثلا جبهه متحد خلق شامل 
طبقات» کاستها, ملل و عناطق مختلفی که 
تحت ستم فشودالیسم و امپریالیسم قرار دارند. 
حب در همان حال که از حقوق ملل ستمدیده 
در تعیین سرنوشت خود دفاع می کند, برنامه 
خوه‌سختاری برای خلقهبای ملل و سناطق 
گرناگون را جلر گذاشته است. این سیاست و 
برنامدء بازشاب سیاست آنقلایبی «اشجاد ۳1 
مبارزه» بر یک مبنای دمکراتیک علیه 
سیاست «تفرقه بینداز و حکوصت کن» دشمن 
اأست. 

حزب ما اعتقاد راسخ دارد که کمیته سازمانده 
مرکزی حکرمت خلي نه للط حکرمت محلی 
خلق را هماهنگ خراهد کرد. بلکه نقش مهمی 
در تدارک قیام آتی بازی خواهد کرد. 


حزب در مقاطع مختلف از امکان مذاکره با 
متامات دولت کهن صحبت کرده است. ممکنست 
تفکر خود پر سر این مسئله را بیان کنید؟ 


از نظر صن » مستله مذاکره با قدرت دولتی 
کهن یک مسئله بسیار حساس در جنبش 
انقلابی است. از تحربه تاریخی گذشته انقلاب 
ها تا به امروز روشن است که طبته حاکمه 
ازجعاعی از. مسئله. مذاگرات. به. مکابه. سلاخی 
ببرای فریب توده هصاء انشعاپ انداخشن در 
جنبش انقلابی و زمینه سازی برای کشتار 
گسترده استفاده مسی کنند. مارکسیسم . 
لنینیسم ۰ مائوئیسم یه سا می آموزه کد 
مذاکره يا عدم مذاکره با دولت سیاسی کهن به 
تحلیل مشخص از شرایط مشخص بستگی 
دارد. در این میان» عامل تعیین کننده عمده» 
دفاع از منافع خلق و انقلاب است. اصول 
راهنمای صا در امیر مسذاکره: تجارب و 
جمعبندی ها مربوط به معاهده برست . 
لیتوفنسک تحت رهبری لنین» و مذاکرات «چون 


کین تحت رهبری مائو است. 

ما مذاکره را یکی از چیهه های نبرد به 
حساب می آوريم که چنیش انقلابی تحت 
شرایط مشخصی باید با آن مواجه شرد. ما 
در پرتر تجارب منفی گذشته و حال» متجمله 
سورد پرو یک بحث و مطالعه جدی بر سر 
مستله مذاکره براه انداحخته ای در ایئجا ما 
از یک طرف علیه دگماتیسم کوته نظر مبارزه 
کرده ایم و از طرف دیگر عمدتا علیه تسلیم 
طلبی راست روانه. در جریان این مبارزه. ما 
کوشيديم یک درک مارکسیستی . لنینیستی . 
مانوئیستی را در حزب و در مپان توده های 
عادی بوجود آوریم. اطلاعیه جنبش انقلابی 
انترناسیونالیستی (که در شماره ۲۱ جهانی 
برای فتح درجح شده است؛) و سایر اسنادی 
علیه خط اپورتونیستی راست در پرو عنتشر 
شد؛ عوامل مهمی در به پیش راندن این روند 
به حساب می آیند. ما در این سورد که کل 
حزب و توده ها. حتی اگر رهبری اصلی حزب 
به چنگ دشمن بیفتد. هیچ توهمی نسبت به 
مذاکره پیدا نکنند کاملا جدي هستیم. 

بنظر ما این مسئله را بدرستی باید در 
چارچوب شرایط مشخص تناسب قوای بیین 
الملنلی بیین ائقلاب و ضدانقلاب در حال 
حاضر؛ و عمدتا در چارچوب اوضاع سیاسی 
جاری نپال درک کرد. آشکار است که در حال 
حاضر؛ نيروی انقلاب از نظر ذهنی ضعیفتر 
است. به پیروزی رساندن انقلاب پرولتری در 
کشرر کرچک ر فقیری نظیر نپالء قطعا یک 
وظیفه دشرار و جدی است. این شرایط» 
ضرورت استفاده حداکثر از انعطاف تاکتیکی 
در مانور دادن به راست و چپ. و پیشردی ر 
عقب نشینی را به ناگزیر ایچاب می کند. به 
علت تعادل درست بین استراری استراتفیک و 
انعطاف پذیری تاکتیکی. و بین تعرض سیاسی 
و تدرض نظامی است که جنگ خلق نهال با 
شتاب زیادی پیشرفت کرده است. 

اصروز» دولت ارتجاعی تیال به اوج بحران 
سیاسی خود رسیده است. اینک جنگ خلق در 
مرک صحنه سپاست کشور قرار دارد. تمامی 
دار و دسته های پارلمانی به علت تضادهای 
درونیشان دچار بحران شدید شده. برخورد به 
جنگ خلق در دستور کارشان قرار دارد. 
طبقات حاکمه به علت بحران درونیشان از 
همان ابتدا بد اصطلاح پرچم علاقه به مذاکره 
برداشتند و ترطنه گرانه کوشیدند قشر میانی 
شهری را به سمت شود جلب کنند. در آن 
اوضاع: با هدف منفرد کردن دشمن عمده و 
تربیت قشر میاتی» ما روشن کردیم که بطرر 
مجرد مخالش مذاکره کردن نيستيم و در 
صورت رعایت شروط معین» حاضریم بر سر 
میز مذاکره به مبارزه بنشينيم. آین صوضم 
نیز بحث و جدل جدی دیگری را در سطح 
کشور براه انداخت. سرانجام توطثه های پشت 
هياهوي مذاکره برملا شد و بخش بزرگی از 
توده ها با جنگ خلق سمت گیری کردند. اییز 


بقیه در صفحه ۳5 


صنحه ۳۷ 


شماره ۲ 


را به مثابه سپاست ماتوتی «مشت در پرابر 
مشت» جمعبندی کرديم. 

اینک ما حول شعار عمده تحکیم و گسترش 
متاطق پایگاهی: و بسوي برقراری حکوست 
مرکزی خلق به پیش می رویم. آخرین عملیات 
ار یابنده نظامی. نتیجه همین شعار و نقشه 
است. ما به موازات این شعار و نقشه, به 
مثابه تاکتیک فوری فراخوان انحلال نظام 
پارلمانی و قانون اساسی» و برگزاری یک 
کنفرانس همگانی و تشکیل یک حکرومت 
موق ۳ دأدیم. صا روشن کرده ایم که آگر 
درلت کهن بر سر اين راه حل سیاسی مایل به 
مذاکره است. ما نیژ آساده ایم. در چارچرب 
سیاسی کنرنیء؛ ایين شعار نقش مهمی در 
سنفرد کردن جناح سرسخت طیقات حاکمه: 
ترییت بیشتر توده ها علیه عوأمفرییی 
پارلمانی و تکامل جنگ خلق به سطع بالاتر 
بازی کرده است. درک این مسئله آهمیت دارد 
که اگر سپاست و برنامه حزب برای مذاکره 
ححقق یابد» اگر با اوضاع خراناشی داشته 
باشد» پیروزی جنگ خلق را نزدیکتر خراهد 
کرد. 

سرانجام ملن خراهیم قاکید تیم مذاکراتی که 
با هدف پیشرری جنگ خلق و انقلاب تا 
پیروزی انجام شود به هیچ ترتیب باعث 
مخدوش پا مترقف کردن این روند نمی شود. 
ما مقفیم که عازنم ها رکسیتی تویتیسم : 
مائوئیسم را علیه تسلیم طلبی راست ررانه و 
دگماتیسم سکتاریستی» پا هدف شکست دادن 
دشمن در جیهه مذاکره نیز خلاقانه بکار می 
بندیم؛ تا وقتی که ابتکار عمل کامل را در 
پیشبرد پیروزمندانه چنشگ خلق در دست 
داریم- 


برخی خواتندکان مجله ما سئوال کرده اند که 
جه فرقی, بسن سیاست مذاکره شما ۴۳1 خط 
آپورتونیستی راست در پرو وجود دارد ؟ 


درکی کد من بالاتر از مذاکره آراتد دادم بد 
هیچ وجد با خط اپورتونیستی راست در پرد 
قابل مقایسه نیست. ما تعجب صی کنیم از 
اينکه برخی از دوستان ما در آنسری مرزها: 
چنین ناروشنی ها و تصیراتی در مورد 
اوضاع واقحی نپال و سیاست جرب دارند. در 
این چارچرب: ستاسفیم که نتوانسته ایم اوضاع 
مشخص سیاسی و مضمون سیاستهای گذشته 
جزب را روشن کنیم. 

خط اپورتونیستی راست در پرو با ضشدف 
حنحل کردن جنگ خلق از مذاکره حرف می 
زد. در حالیکه ما از نبرد در جبهه مذاکره 
با هدف به پیروزی رساندن جنگ خلق صحبت 
می کنیم. خط اپورتونیستی راست در پروه 
هتگامی که جنگ خلق در پی دستگیری 
وعبران اصلیش توسط دشمن دچار عقبگرد 
جدی شده بود. به شکل تسلیم طلبی از درون 
زندان» در آمیزش با توطئه های دشمن 
ببریلتد کرو ور تعالن. کفها با انار عمل 


گردهم ایی توده‌ها در منطقه 
آزادشده ووالپا در نبال 


کامل و با هدف نابودی دشمن. در شرایط 
پیشروی سری و پیروزسندانه جدگ خلق, از 
مذاکره حرف می زنیم. خط اپورتونیستی راست 
در پرو به دستارردها و روحیه انقلابی توده ها 
خیانت کرده است. در حالی که بحث مذاکره از 
جانپ مبا به تربیت سپاسی توده ها برای 
شرکت گسترده تر در انقلاب علیه دشمن 
خدصت کرده است. خط آپورتونیستی راست در 
پرو محصول یک ذهنیت شکست خورده است. 
در حالی که بحث صذاکره صا یک تاکتسک 
انقلابيی است که بعد از درس آصوزی از همین 
تجربه متفی پرو آکاشانه و حساب شده به 
پیش رفته است. بنابراین میان این در از 
زمین تا آسمان فرق است. در این مورد نیاز 
به توضیح بیشتر نمی بینم. 


رابطه میان انقلاب دمکراتیلد نوین در نیال و 
مبارزه ای که در کشورهای دیخر جریان دارد 
را چکونه می پیتید؟ 


نقلاب «مکراتیک نوین در نیال بخش لاینفک 
انقلاب جهانی برولتری است. بنابراین با 
جنبشیای. رهاتببخش ملی: دمکراتیک و 
سوسیالیستی در سایر کشورها رابله نزدیک و 
لاینفکی دارد. خصوصیات اساسی عصر 
امپریالیسم و انقلاب پرولتری. روابط مشخصی 
میان جنبشهای انقلایی کشررهاي گرناگرن پدید 
اصده است. ایس اصر کاصلا متاثر از عرامل 
زیر است: روند مرگپار استعمار و غارت جهان 
توسط سرمایه مالی که تحت حسران «ستعار 
گلسویسالیزاسیون و لیبرالیزاسیون بدست 
امپریالیسم انجام می گیرد» و تغییر کیفی در 
تکنولوژی اطلاعساتسی بویژه تکنولوژی 
الکترونیک. این اوضاخ بر اهمیت عملی تتوری 
کبیر انترناسیونالیسم پرولتری تاکید بیشتری 
نهاده است. شرایط کنونی اینگونه است که هر 
راقعه مثبت یا منفی در هر گوشه دنیا تاثیر 
ثوری دارد و زمینه مادی برای کمونیسم 
جهائی را با شتابی خیره کننده مهیا می کند. 
بعلاوه آين ارضاع: روند ائقلاب در هر کشور 
معین را با تاثیرپذیری از جنیش آنقلایی در 
کشورهای دیگر بطور کیفی شتاب بخشیده 


است. ببابراین ضسروری ات که 


سشرفتهای جدیدی در اقداصمات آگاهانه 
انقلاییون پرولتر برای پیشبرد انقلاب جهانی بر 
اساس انترناسیونالیسم پرولتري انجام شود. 

ما در چارچوب جنگ خلق در نپال؛ عمیقا به 
تجاربی که تحت رهبری حزب کمونیست پرو: 
حزب کمرنیست انقلابی آمریکا. جنبش 
اثقلابی انترتاسیونالیستی و انقلاییون هند؛ 
ترکیه» ایران, فیلیپین و سایر کشورها از 
زصان موگ رفیق مائر بدست آمد ارچ گذاشته 
ایم. جنگ خلق ما جدا از این تجارب نمی 
توانست توسعه پابد. شتاب سریع کنونی در 
تکاصل جنگ خلق بدون کمک فعال انقلابیرن 
کسونیست و مردم آزادیشواه کشورضای 
اتترناسیونالیستی طی دوره آعاز تاریخی جنگ 
خلق ناممکن بود. به همین علت است که ما 
انقلاب دمکراتیک نرین در نپال را یک 
منطقد پایگاهی انتلاب جهانی اعلام کرده ایم 
که در مضمون» انثرناسیونالیستی اسش و در 
شکل؛ ملی. ما بطور جدی در پی توسعه 
همیستگی نزدیک با مبارزات سایر کشورها 
در هر سطحی که قرار دارند؛ بوده ایم. تا از 
تجاربشان بیاموزيم و تجارب خویش را در 
میانشان اشاعه دهیم. آگاهی به این رطینه 
آنترناسپونالیستی پرولتری برد که باعث شد 
درمیین کنفرانس سراسری اخیر حزب, با جدیت 
دیژه ای بر مفهوم لنینیستی آمیزش جنبش 
پرولتری و جنبش رهانیب‌خش ملی تاکید 
بگذارد. 


دنباله دارد 
در بخش بعدی این مصاعبه. رفیق پراچاندا 
عندی. عوب کنوتیست. فچال. امانوتچسه) .یه 
مسانل پیش پای جنبش مانونیستی و انقلابی 
در منطقه جنوب آسیاء شرکت کسترده زنان 
در جنگ خلی تپال. دستاوردهای دومن 
کنفرانس سراسری حزب, تغییرات حزب طی 
پیشبرد جنگ خلق, توجه ویژه حزب به بررسی 
برخی سانل در تاریخ جنیش بین اللل 
کسونیستبی» مقهوم عبارت "راه پراچاندا" که 
توسط حزب کموئیست نپال امائوئیست) بکار 
پرده می شود , رابطه حزب با جنبش بین اللل 
کمونیستی و غیره می پردازد. 


شمارن ۲ 


حشستت 


صنفحه ۲۵ 


کزیده ای از اطلاعبیه کجسته هماهسکی آهحز انب 
و سازمانهای مانونیست در منطفه جنوب آسبا 


برای موفتیت کارزار یک هفته ای (کمیته هماهنکی 
احزاب و سازمانهای مائوئیست منطتئه جنوب آسیا» 
(کومپوز!) که از روز اول 6 هفتم اکتبر برگزار مي 
شود فعالیت کنید! 
جنوب آسیا را به مرکز توفان انقلاب جهانی تبدیل 
کنبد! 
باشد تا با بنيانگذاري ( کومپوزا4, اکتیر ۲۰۰۱ 
همانگونه که اکتبر سرخ مبشر انقلاب کبیر پرولتری 
در روسیه و سپس در چین بود: هزاره نوبن را در 
راستای جهش بزرگ خیزش انتلایی در جنوب آسپا 
و در اعماق قلب و ذهن توده های میلباردی 
ستمکش این سنطته رقم زنداً 


جنوب آسیا از دنیای امروز جدا نیست؛ 
دنیایی که با تضادهای حاد نظیر «صلع» 
هسته اي «دسکراسی» انحصاري: قحطی در 
بطن وفور» رشد با اتکا به بیکاری. قشر 
محدود فرق ثروتمند در کنار ترده بیشمار 
تهیست و لگدسال شده. تکنولوژی پیشرفته 
مر اسر بلیادگراین, شذهیی و امقالی 
مشخص می شود. چنین گرایشاتی از همان 
زمان ظهور عصر ِِِ وجود داشت: 
جهان ت با و نون العاده ۱ و تحت 
عناوین («خویی4 نظیر چهانی شدن ء آزاد شدن» 
خصرصی سازی؛ «یرقراری دمکراسی» و غیره 
رقم می خورد. چنین وضعیتی بازگر کننده 
تشن اعصاب نظام رنجور امپریالیستی است 
که تضساد تسده اش میان کشورهای 
امپریالیستی و ملل ستمدیده در سطح جهانی 
در حال حدت یافتن است. بدین ترتیب» نظریه 
ای که مائو در مورد آسیا و آتریتا و 
آمریکای لاتین به مثابه مرکز توفانی انقلاب 
جهانی بیان کرد کاملا با دنیای امروز 
خرانانی دارد. در این چارچوپب است که 
دررنمای انقلاب در منطقه جنوب آسیا کاملا 
ردیک است. 

جنرب آسیا یکی از فقیرترین شبه قاره های 
چهان است که یک پئجم جمعیت کره ارض را 
در بر صی گیرد. حتی خود ارسابسان 
امیریالیست اذعان دارند که اینجا به که 
تقطه اشتعال درگیریها تمدیل شده است. غارت 
سریع این سنطقه توسط قدرتهای امپریالیستی 
ارجا فنستم فروپاشیده شوروی بر جای گذاشته 
بود را بلعیدند» شرایط عینی بیشتری برای 
انقلاب منطقه ایجاد کرده است. دولت توسعه 
طلب هند که دشمن مشترک مردم این منظته 
محسوب صی شود بیش از پیش ترسط 
امپربالیسم آمریکا پشتیبانی شده تا به مثابه 
نوکر منطقه ای برای غارت جنوپ آسیا عسل 


کند. گشایش دفتر اف بی آی در دهلی 
نشانگر ارتیاط تنگاتنگ بین دولت توسعه 
طلب هند و امپرپالیسم آمریکا است. با وجود 
این. چنین ارتباطی باعث تشدید جتگهای 
طبقاتی مرجود نظیر جنگ خلق تحت رهبری 
حزب کمونیست نپال (مانوتیست) در آن 
کشور, و حزب کمونیست هند (مارکسیست . 
لنینیست) (جنگ خلق) و مرکز کمونیستی 
مائوئیستی هند (در متاطق آندراء بیهار و 
دانداکارائیا) و جنیشهای رهاتیبخش ملی نظیر 
آنچه در جاسر ۳1 کشمیس » ناگالندء آسام و 
دوئتهای شمال شرقی هند و «تامیل الام» در 
سریلانکا جریان دارد : شده است. 

«کومپوزا» بر چنین زمینه ای ایجاد شده 
است. ضرورت این تشکل از دل توسعه جنگ 
خلق در جنوب آسیاء خاصه در جریان برقراری 
و تحکیم و گسترش مناطق پایگاهی در نهال 
ر هند سرچشمه گرفت. مناسب بودن 
«کومپوزا» بخاطر توسعه سریعم جنگ خلق در 
نپال بیش از پیش به کانون ترجه همگان 
تبدیل شده است. تکامل جنگ خلق نپال از دل 
جهش ها و وقفد ها. طی شش سالی که از 
آشازش می گذرد به ایجاد مناطق پایگاهی 
در بخشهای گسترده منحر شده است. این 
جنگ بسوی پیروزی نهانی راه می گشاید. 
تکامل سریعم جنگ خلق در نبال, قدرتهای 
امیریالیستی بویژه امپریالیسم آمریکا و 
نیروهای توسعه طلب هند را آتچنان به رحشت 
انداخت که کشتار شنیم کاخ سلطنتی در ماه 
ژوئن گذشته را سازمان دادند تا «بیرندرا شاه» 
که به خاطر میهن پرستی نسبی و تدم تمایل 
بنه. بسیم ارجش ساطتشی علیه نیرزهای 
ماتوتیست شهرت داشت را از قدرت ساقط 
کنند. بعد از این واقعه. تحولات نپال به طرز 
حیره کنشده ای شتاب گرفنه ۳1 دورنمای یک 
برخورد تعیبین کننده میان نیروهای انقلابی و 
قوای ضدانقلاب پدیدار شده است. بنابراین: 
جنگ خلق در نبال دیگر نه فقط مشغله 
ذهنی انقلابیون آن کشور بلکه مسئله انقلابیون 
سراسر متطقه است. 

احزاپ انقلابی در هند, خاصه حزب کمونیست 
هند [مارکسیست . لنینیست) (جنگ خلق) و 
مرکز کمونیستی ماتوتیستی نیز به همین 
ترتیب در حال رهبری جنگ خلق اند. این 
نیروها با سرکوب و اختناق دولتی در اندرا 
پرادش؛ بیهار و دانداکارانیا دست و پنجه نرم 


مختلف هند؛ توت خلق از طریق ی 
۳۹ 2 هدف برقراری قدرت حمانسی خلق» ‏ در 


حال پیشروی است. از طریق تشکیل ارتش 
چریکی خلق در بخشهای مختلف کشور نظیر 
آندرا : تالانگاداي شمالی : بیهار» جارکاندا ۳1 
مطقه مسرزی آندرا آوریساء جونه ‏ شکل 
رایچ سازماندهی نخلامی در این جنگ است. 
جنبشهای خودجوش کارگری در نقاط تمرکز 
مختلف طبقه کارگر علیه سیاستهای اتعصادی 
جدید و لیبرالیزاسپون اقتصادی در حال سر 


بگذارید شتله های انقلاب را از قته های هیمالیا تا 
گراند دریاها گسترش دهیم. بگذارید جنوب آسیا به 
منطلقه پایگاهی انقلاب جهانی تبدیل شودا 
درقضهای سرخ مارکسیسم - لنیتیسم » مائوئیسم را هر 
چه رفیدتر به اهتزاز درآوریم! 
درود بر جنگ خلق در نپال» و در آندراپرادش: ببهار 
و دانداكارانباي هندا 
جنک خلق را در جنوب آسیا به پیش بریم! 
مناطق پایگاهی ر؟ در جنوب آسیا بسازیم و تحکیم 
کنیم و گسترش 
در برابر توسع. طلبی هند مقاومت کنید و سرنکونش 
کنیدا 
جنبش ضد فتودالی و ضد امپریالیستی در جنوب آسیا 
را تقویت کنیم1 
جنبشهای رهاثیبخش ملی و جنگهای طبقاتی شر 
جنوب آسیا را در هم آمیزیم! 
زنده باد ( کومپورا10 


اول کتبر ۲۰۰۱ 


احزاب و سازمانهاي مائوئیست 
جنوب آسیا (کومپوزا) 


کته هماهتگي شام حزب پرولتری پوربا 
بنکلاه کمیته مرکزی حرّب پرولتری پوریا بنگلا: 
پ ک!؛ سي سی پی آماتوسست؟ حوب 
قمست طظسشثه (مسار کسست لششستا 
اتاکرالباریا, حوب کموئیست هند امارکسیست 
لنینیست) اجنک خلق)» مرگه کمونیستی 
مانوئیستی, آر س سی آی مانونست؛؛ ار می 
سي اي امارکیست . لنبئیست - مانوئیست!» 
و اب کوخته وا تما خسخا لس 


۲٩ صنحصه‎ 


تست 


مارد ۲ 


متا همسه مجله انترناسبونالیستی «جهانی برای هفتح» 
با رفبسق پر آهاشد. صدر حزب کمونیست نیال (مائوئیست) ‏ بخث اول 


خوشوتتیم از ایتک مصاحبه با رفیق پراچاند! 
رهبر حزب کمونیست نهال امائونیست) و جنگ 
خلی دی آن. کشوو. وا ارلنه می کنیم. این 
مصاحیه در روز ۲۸ ماه مه ۲۰۰۱ اثچام شده 


است. 


صدر پراچاندا. به خاطر انجام این مصاحبه با 
تشریه سا. از شما تشکر مبی کنم. ما 
پیشرفتهای جنگ خلق را از همان ابتدا با علاقه 
و اشتیاق دنبال کرده ایم. موقفقبت خبره کننده 
جنگ خلق در برانگیختن توده ها. طی فقط ه 
سای که از آغازش می گذرد را چکرنه توضیح 
می دهید # 

پیش از هر چیز می خواهم احساس میاهات 
خود از فرصتی که نشریه «جهانی برای فتح» 
برای این مصاحبه در اختیارم گذاشته. را بیان 
کن. تین آو. ضمیم:اقلب از ایند تقتریه 
متشکرم. «جهانی برای فتحع» به خویی جا 
انتاده و سلاح ایدنولوژیک رهیری کننده و 
مهمی برای پرولتاریای بین المللی است. کمک 
انترناسیونالیستی راستینی که نشریه شما و 
جنبش انقلابی انترناسیونالیستی بد آغاز و 
پایداری و گسترش جنگ خلق نپال کرد را 
عمیقا ارچ می گذارم. حزب ما یکی از 
شرکت کنسبدگان در جنیسش انقلایی 
انترناسیونالیستی است و جنگ خلق نهال نیز 
یکی از گردانهای ارتش پرولتری بین المللی 
است. امیدوارم که در انجام وظایف تان 
موفقیت عظیمی که جنگ خلق نپال طی دوره 
کوتاه پنچساله پدست اورده مبتنی بر عوامل 
ذهشی و عینی معیثی است. صارکسیسم . 
لئینیسم . مائوئیسم و واقعیت عینی به ما 
صی آموزد که در عصر حاضر یعتی عصر 
امپربالیسم و انقلاب پرولتری» یک مبنای 
عینی جهانشمول و عمومی برای آشاز و 
پایداری و توسعه جنگ خلق در کشورهای 
تحت ستم و عقب مانده چهان سوم وجود 
دارد. بد عقیده صاء مشکل مد در اجراي 
استراتژی جنگ درازمدت خلق در چنیین 
کشورهانی: مشکل تدارکات ذهنی است. جنبه 
عسده تدارک ذهنشی» ایجاد یک حرب 
کمونئیست رزمنده تراز نوین بر اساس 
مارکسیسم . لنینیسم . عائوئیسم است. بعد 
از اينکه مشکل رهبری از طریق مبارزه حاد 
علیه گرایشات عیر در جنبش پررلتری» و 
عمدتا علیه رویزیونیسم راست: حل شود 
آنگاه گسترش سریم جنگ خلق امری اجتناب 
ناپذیر خواهد بود. توده ها به راسطه زمینه 
عینی استشار و ستم و فقر در کشورهای 
نیمه فثردالی و نیمه مستعمره جهان سوم 


هیچ بدیل دیگری غییر از شورش و انقلاب 
ندارند. 

در نپال. نخستین اقدام ما درک صحیحع علم 
مارکسیسم . لنیئیسم . مائوتیسم برد. برأی 
اینکار تن به اواج مبارزه سرسختانه و 
مصات جریانه ایدئولوژیکی دادیم که انقلابیرن 
راستین کمونیست جهان علیه ضدانقلابی که 
بعد از مرگ ماتوتسه درن در چین حاکم شده 
به پیش می بردند. نقطه عزیمت خویش را 
سنتز انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی قرار 
دادیم که رفیعترین تبارز مبارزه آگاهانه 
طبقاتی بود؛ و بر این مبنا درگیر مطالعه 
جدي شدیم. بریژه مسا با اشتیاق فراوان به 
مطالعه مبارزه ایدئولوژیکی پرداختيم که در 
روند تکامل حرزب کمونیست پرو, حزب 
یلند کرد. مبا از طریق بحث متقساسل 
ایدترلسوژسک بسا کمیضه جنیش انقسلابی 
انترناسپونالیستی کوشیدیم با گرایشات اصلی 
در دتیای امروز آشنا شویم و به بالاترین سطح 
از درک مشترک پرولتاریای بسن السللی دست 
يابیم. بعلاوه ما کوشيديم از جوائب مثبت و 
سنفی جنبشهای انقلابی و سلی کشورهای 
مختلف, منجمله هند و فیلیپین و ترکیه و 
آیران و سریلانکا و غیره. درس گیری کنیم. 
خلاصه اینکه با انگیزه رفع عطش شناخت» 
رنج کشیدیم تا حزب را تا آنجا که عمکن 
برد از نظر ایدتولرژیک به آگاهی پیشرفته 
پرولتاریا مسلح کنیم. روند روشن شدن از نظر 
ایدئولوژیک به شکل اجتناب تأپذیری به میارزه 
طبقاتی ترده های نپال و مبارزه علیه انوا 
مختلف فرصت طلبی راست گره خورده بود. ما 
درگ پیشرفته پرولتاریای بین المللی را تقطه 
عزیمت قرار دادیم و بدین طریق, شکل های 
مختلف مشی توده ای ر؛ برای ارتقاء درک و 
خراست رهانی در ذهن مردم نپال بکار بستیم. 
جزب پر اساس اصل متحد کردن توده ها تحت 
هر شرایط. تاکتیکهای متفاوت علنی و 
مخفی: قانونی و غیر قانونی» پيشروی و عقب 
نثینی و غیره را اتخاذ کرد. مبا تجارب 
انشعاب و اتحاد در جنیش کمونیستی را 
جمعبندی کردیم. ما برای گسترش پیرند خرد 
با توده ها بر ایجاد تشکلات توده ای گرناگون 
و مجاصم عمومی و امثالهم تاکید نهادیم. 
حرّب در جریان همه این کارها از سیاست 
فاطعیت استراتژیک و انعطاف تاکتیکی با 
چدیت ویژه پیرری کرده است. 

بالاخره اینکه» حزب به دنبال یک تحقیق جدی 
در مورد درسهای مارکسیسم . لئینیسم . 
سانونیسم و ویژگیهای بین المللی و ملی در 
حال حاضر؛ بد تعهد تترریک خود به سارش 
عظیم بسوی کمونیسم جنبه عسلی بخشید و در 


۳ نوریه ۱۹۹5 آغاز جنگ خلق را اعلام 
کرد و سراسر چامعه را با این حرکت 
شورشگرانه به لرزه در آورد. جنگ خلق در 
پی اجرای * نقشه استراتفیک به سطح بالای 
کنوتی رسیده است. اسن نقشه ها بر 
سیاستهاتی اساسی نظیر عملیات غیر متمرکز 
دررن یک نقشه و فرماندهی متمرکزه تعادل 
بین تعرضات سیاسی و نظامی علیه دشمن؛ 
توجیه سیاسی عمل نظامی ر توجیه نظامی 
عسل سیاسی. استفاده از تضادهای دردن 
دشسنان برای منغرد کردن دشمن عمده. 
سازماندهی و بسیج توده ها بد سریعترین و 
بهترین شکل ممکن آنگونه که رفیق مائو 
مطرح کرد و طسره استوار تواد. هه عقسده صاء 
کلید واتعی توسعه سریم جنگ خلقء آمیزش 
عله انتلاب پرولتری با ضرررت و روحیه 
مبارزه جویانه خلق نپال است. به عبارت 
دیگر؛ عامل عمده و تعیین کننده این توسعه: 
خط صحیح ایدترلوژییک و سیاسی حزب است. 


در ماه های اخیر گزارشاتی درباره عسملمات 
تون متستعان ارتا بو در عال اضر کار 
ایجاد ارتش خلق به کجا رسیده است؟ 


حزنبا بر عینای: احتوق تجها موق فا رکشیمد 
لنیتیسم . ماترتیسم یعنی «بدون ارتش خلق. 
خلق هیچ چیز تداره». «قدرت سیاسی از لوله 
تفگ بیرون می آید» و «دریای مسلح توده 
ها» که از ملزومات انقلاب است؛ در پی 
ایجاد ارتش خلق بوده است. سیاست حزب این 
بوده که مناطق پایگاهی و مناطق چریکی را 
در سراسر کشور ایجاد کشد و بدنه کامل 
نیروهای مسلیج» متشکل از نيروي اصلی. 
ثیرری فرصی و نیرری پایه ایا محلی؛ را 
پسازه. ما در زمینه تثبیت شکل های 
عملیاتی؛ اولریت های چهارگانه را به ترتیب 
زسر مشخص کرده ایسم: اول» کسین و میسن 
گذاری؛ دوم: حمله برق آسا و کوماتدرئی؛ 
سوم شکل هاي مختلف تخریب؛ و چهارم. در 
موارد مناسپ ترور افراد دست چین شده. 
حزب برای اينکه مشارکت توده ها در 
عسملیات مسلحانه را تضمین کند» عملسات 
توده اي مسلحانه و نیز تبلیفات مسلحانه را 
به مثابه بخشی از کارزارهای نظامی تشریق 
کرده است. چنین کارزارهایی؛ نقش مهمی در 
تضمین مشارکت توده ها در جنگ خلق بازی 
کرده است. اینک ارتش خلق با پیروی از اصل 
«آموختن جنگ از طریق جنگیدن» در موضع 
هدایت عملیات موفق در سطح گردان (۷۰۰ 
نفسره) به مثایسه واحد تشکیلات نظامی. 

بقیه در صفحه ۲۳ 


